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              گزارش محرمانه

عزيز نسين

              ترجمه رضا همراه



چندي پيش قرار بود بين ما با يكي از كشورهاي همسايه قرارداد تجارتي مهمي منعقد شود … يك هيئت اقتصادي مركب از حقوق دانان و متخصصين اقتصادي كشور همسايه به مملكت      مي آيند تا ضمن مذاكرات لازم قرارداد مربوطه را تهيه و امضاء نمايند.



داستاني كه مطالعه ميفرمائيد از گزارشات محرمانه اي كه رئيس هيئت اقتصادي به كشورش فرستاد اقتباس شده و نمونه زنده اي از جريان كارها در كشور ماست …
سوم مارس


هنگامي كه در فرودگاه از هواپيما پياده شديم … غير از مامورين كسي نبود …
از يكنفر پرسيدم : « كسي براي راهنمائي به ما نيامده …»


بدون اينكه بصورتم نگاه كند با اشاره سر جواب منفي داد !!


مامرين گمرك بدون رعايت احترام و توجه باينكه ميهمان رسمي دولتشان هستيم و از بازرسي معاف ميباشيم، چمدان ها و اثاثيه ما را براي بازرسي بردند … به مامورين گفتم :



ـ ما ماموريت رسمي داريم. حق نداريد اثاثيه مارا بازرسي كنيد …

ولي بگوش كسي فرو نرفت و اصلا كسي گوش بحرفهاي ما نميداد تا بفهمد چي ميگيم …


گذرنامه هامون را هم نشون داديم فايده نكرد … چاره اي جز تسليم نداشتيم … مامورين تمام چمدان ها و ساك هاي مارا زير و رو كردند !!



تفتيش چمدان هامون كه تمام شد مدتي هم بلاتكليف و سرگردان توي ميدان فرودگاه انتظار كشيديم. نميدونستيم كجا بريم و چكار كنيم و اصولا تكليفمان چيه !!



بالاخره تصميم گرفتيم بيك هتل بريم و استراحت كنيم، تا ببينيم چي ميشه … به دروازه شهر كه رسيديم ديديم چندتا ماشين سواري و اتوبوس آژير كشان از روبرو دارن ميان …


نميدونم از كجا مارا شناختن … با چراغ هاشون علامت دادند و صدمتر جلوتر ايستادند …ماهم پياده شديم … در حدود پانصد نفر براي اسقبال ما آمده  بودند ! …  كسي كه رئيس مستقبلين بود گفت : 



ما گمان مي كرديم شما با كشتي تشريف ميارين … باينجهت به اسكله رفته بوديم … مراسم استقبال رسمي اونجا بايد بعمل بياد !! … 



اول خيال كرديم شوخي ميكند چون كشور ما از راه دريا به اونجا راه ندارد. ولي معلوم شد جدي ميگه ! … 



تعجب من بيشتر از اين بود اين بابا كه حتما از مقامات رسمي يه مملكته چطور اينو نميدونه ؟!… 


از دست مامورين گمرك شكايت كرديم … رئيس مستقبلين خندة مخصوصي كرد : 



ـ خيلي ببخشين … اونا خيال كردن شما از خودمان هستين ! …


چون خبر رسيده بود يكدسته قاچاقچي با هواپيما وارد ميشن … ايشاالله كه ناراحت نمي شين … خب ديگه شمارو خودي دونستن ! بيگانه حساب نكردن !!



با ناراحتي جواب دادم : 



ـ متشكرم ! …


رئيس مستقبلين در حاليكه به همراهانش اشاره مي كرد گفت :



پانصد … ششصد نفر به اسقبال شما آمدن …


خواستم بگم : « چرا زحمت كشيدين … ما راضي نبوديم … » ولي يارو مهلت نداد و اضافه كرد : 



ـ روزنامه نويس ها و عكاس ها براي شركت در جلسه ي مصاحبة يكي از آرتيست هاي آمريكايي كه ديروز وارد شده رفتن، نتونستن جهت تهيه خبر و عكس   بيان !! آقاي وزير اقتصاد در مسافرت اروپا هستند … معاونشان هم در مرخصيه … مدير كل قراردادها در جشن افتتاح يك موسسه صنعتي دعوت     داشت … معاون مدير كل هم براي بازرسي به استان ها رفته … رئيس دفتر كل دوسه روز پيش باز نشسته شده … منشي وزارتي هم در بيمارستان بستري است … باين جهت بنده مامور استقبال از آقايان شدم و خيلي معذرت مي خوام كه وقت كم بود و نتونستم بيش از پانصد نفر براي پيشواز شما بيارم !!



ـ سئوال كردم :



ـ جنابعالي كي هستين ؟ …


ـ اگر تا بحال باز نشسته نشده باشم و به جاي ديگر منتقلم نكرده باشند و بنا بمقتضيات اداري از كار بركنارم نساخته باشند در اين لحظه معاون رياست دفتر اداره سوم دايره حقوقي هستم !!



موقعي كه سوار ماشين ها     مي شديم گفت : 



ـ مراسم رسمي شما قرار است در اسكله انجام شود … الان همه ي ما بطرف اسكله ميريم. بعد از اينكه مراسم استقبال رسمي بعمل آمد بعد براي استراحت به هتل تشريف ببريد …


كنار ساحل از ماشين ها پياده شديم … بوسيله قايق مارا به داخل كشتي بزرگي كه چند مايل دورتر از ساحل سنگر انداخته بود بردند !! و كشتي بطرف ساحل حركت كرد … چندتا كشتي كوچكتر كه با پرچم هاي دو كشور تزئين شده بودند به استقبال ما آمدند ! … در ساحل هم 41 تير توپ شليك كردند ! و ما در ميان    كف زدنهاي شديد مستقبلين دوباره پا به ساحل گذاشتيم !!



در كنار اسكله دوتا دختر خوشگل و زيبا كه لباس هايي از پرچم دو كشور پوشيده و روي سينه آنها با خط زيبائي نوشته شده بود « خوش         آمدين …» دسته گل هاي بزرگي بما تقديم كردند … در خيابان هاي مسير ما چندتا طاق نصرت از كاج هاي سبز و گلهاي رنگارنگ درست كرده بودند و زير طاق ها دسته هاي موزيك و دوستداران ما اجتماع كرده و مقدم هيئت را با نواي موزيك و كف زدن هاي شديد و ابراز احساسات دوستانه استقبال نمودند !! …


تا وقتي به هتل محل اقامت خود رسيديم لااقل دو سه هزار عكس و امضاء از اعضاء هيئت گرفته شد ! و در تمام مدت چندتا فيلمبردار عرق ريزان مشغول تهيه فيلم از مراسم استقبال    بودند ! …
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امروز از طرف مقامات دولتي يك جلسه مصاحبه مطبوعاتي براي ما تشكيل داده شده بود … خبرنگار ها و عكاس ها از چپ و راست عكس بر      مي داشتند و سئوال مي كردند …


يكي شان از من پرسيد :



ـ كشور مارا چه جور         ديدين ؟ …


من هرچه ديده بودم چند برابر بيشترش را گفتم …آخه پذيرائي و استقبال آنها از هيئت واقعا عاليه بهمين جهت در جواب خبرنگار تمام كلمات تحسين آميز را قطار كردم : 


       « كشور شما فوق العاده اس … خارق العاده اس … مثل بهشته … ما از پيشرفت هاي شما انگشت بدهن       مانده ايم … خيلي چيزهاس كه ما بايد از شما ياد بگيريم … »



يكي ديگه ازم پرسيد :



ـ راستي از چه چيز مملكت ما بيشتر خوشتون اومده ؟ …


چون قبلا جواب اينجور سئوال ها را آماده كرده بوديم بدون تامل جواب دادم :



ـ كباب هاتون …             دلمه هاتون … باقلواهاتون … از بسكه اينجا خوراك هاي لذيذ خورديم چيزي نمانده بتركيم ! … 



وقتي مصاحبه داشت تمام ميشد يكي از روزنامه نگاران از من پرسيد :


          ـ شما چي بازي ميكنين ؟ …

          ـ من بازي دوست ندارم …


نگاه تعجب آميزي بصورتم كرد و من دوباره گفتم :



ـ حقيقت عرض كردم من در عمرم بازي نكردم …


خبرنگار يخه يكي ديگه از اعضاي هيئت را گرفت و از اون    پرسيد :

         ـ شما كجا بازي مي كنيد ؟ …


وقتي اونم گفت : « من بازي نمي كنم …» خبرنگار از يكي ديگه پرسيد : 


        ـ در اين مسابقه شما كدام قسمت بازي مي كنيد ؟ …

        ـ كدام مسابقه ؟ چه بازي ؟ …

        ـ مگه شما تيم فوتبال ماداگاسكار نيستيد ؟ … 


         در عمرم آدمي به اين خوشمزه اي نديده بودم ! … بي اختيار بصداي بلند خنديدم … ياروها دوساعته با ما مصاحبه مي كنن … هزارتا چرت و پرت گفته ايم تازه  ميپرسه :


      « شما تيم ماداگاسكار           نيستيد ؟ …. دهن وا كردم يك چيزي بهش بگم كه يكي ديگه از روزنامه نگار ها پيش دستي كرد :



ـ نه بابا، اينا فوتباليست     نيستن … اعضاء اركستر موناكو  هستن !!



سومي هم براي اينكه اطلاعاتش را به رخ رفقايش بكشد گفت :



ـ اشتباه مي كني … مگه قيافه هاشونو نمي بيني … مثل روز روشن معلومه كه اينا جزء دسته اپراي هونولولو هستن !! …


وقتي ما خودمان را به روزنامه نگاران معرفي كرديم و گفتيم : « هيئت تجارتي هستيم …» جواب دادند :



« پس چرا مارا دست انداختين و زودتر نمي گين ؟خب اينو اول            مي گفتين …»



ما از اونا معذرت خواستيم لابد تقصير ما بوده كه زودتر خودمونو معرفي نكرديم !!
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ميهماني ديشب خيلي عالي بود … واقعا بما خوش گذشت … هرنوع اطمعه و اشربه كه تصور بكنيد توي سفره چيده بودند … خورديم و نوشيديم … وقتي سير شديم يكنفر از جاش بلند شد و نطق غرائي كرد …


مدتي با حرارت درباره مناسبات فرهنگي … تجارتي … و جغرافيائي دو كشور حرف زد … بعد هم پيشنهاد كرد : « جام ها را بسلامتي دوستي و يگانگي دو كشور بنوشيم …»



قدح ها را برديم بالا و من از جام بلند شدم تا متقابلا نطقي ايراد كنم اما در اين اثنا برق رفت و چراغ ها خاموش شد … 



همه دويدند بيرون … ما نفهميديم چي شده، فقط صداهاي درهم و برهمي مي شنيديم … در وحله اول خيال كرديم اينم يه شوخيه و ميخوان يك نمايشي و يا كار فوق العاده اي براي ما نشون بدن … ولي معلوم شد كه چون آبونمان برق را نپرداختن شركت برق موقع را براي وصول طلبش مناسب تشخيص     داده ! …


من از خير نطق و خطابه  گذشتم ! … خداحافظي كرديم بريم، مستخدم ها دويدند رفتند از بيرون شمع تهيه كنن تا لااقل جلوي پايمان را    ببينيم … وقتي ميخواستند شمع ها را روشن كنن برق آمد و چراغ ها روشن شد ولي چه فايده … ديگه نميشد برگرديم سر ميز و من نطقم را بكنم …
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ديروز موزه را بما نشون دادند. امروز هم قراره از كارخانه ها بازديد    كنيم … فردا هم برنامه گردش در شهر داريم … فقط از چيزي كه خبري نيس مذاكرات اقتصاديه ! …
خوب ميخوريم، خوب تفريح ميكنيم و خوب استراحت داريم … اما بالاخره تكليف ( مذاكرات) چي ميشه. ميترسيم يه چيزي بگيم بد باشه … آخه اونا    ميهمان دار هستن و برنامه ترتيب      دادن … لابد هنوز موقع « انجام مذاكرات» نرسيده …
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چندبار تصميم گرفتم بهشون بگم « بابا ما آمديم قرارداد تجارتي ببنديم نيامديم تفريح و خوشگذراني كنيم …» اما موقع مقتضي پيش نيامد منتظر دستورات شما هستيم تا هرطور صلاح ميدانيد اقدام شود !



ديشب به افتخار ما يك ميهماني مفصل دادند … دو دسته موزيك خارجي و چندتا رقاصه شرقي و غربي برنامه اجرا كردند … امروز هم ميخواهند مارا توي مدرسه ها بگردانند … بازم امشب بيك ميهماني ديگه دعوت داريم !
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ديشب اينقدر مشروب خورديم و رقص زن هاي لخت تماشاكرديم كه گيج شديم ! روزهاي اول من خيال ميكردم ميخواهند با شب زنده داري ها و پذيرائي هاي شبانه مارا گيج كنن و بعد پشت ميز مذاكره بنشانن و سر مارا كلاه بگذارند ! اما اينطور نيس ! الان سه هفته است هرشب برنامه داريم ولي هنوز يك كلمه هم مذاكره نكرده ايم ! …
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امروز به ميهماندارمان گفتم :



ـ مذاكرات را كي بايد شروع كنيم ؟ …


با قيافه تعجب آلود جواب داد :

ـ چه مذاكره اي ؟ …

      ـ مذاكرات تجارتي ديگه … ما براي عقد يك قرارداد بازرگاني آمده ايم …


ايندفعه خيلي هاج و واج شد … انگار خيلي از مرحله پرت   است ! جريان را مفصل براش تعريف كردم …
گفت : 


       ـ عجب … شما هيئت اقتصادي هستين ؟ … ما تصور ميكرديم شما براي بررسي وضع مملكت جهت اهداء كمك هاي بلاعوض به اينجا اومدين ! بسيار خب، پس همين دو سه روزه ترتيبشو ميديم … 



امشب هم بيك ميهماني مفصل دعوت داريم. اما نميدونم حالا كه فهميدن ما كمكي نداريم به اونا بكنيم بازم از ما مثل سابق پذيرائي ميكنن يا نه …
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         ديشب 3 نفر از اعضاء هيئت ما بقدري مست شده بودند كه نميتونستند سرپا بايستند … دونفر از رفقا هم از فرط مستي وسط مجلس رفتند و يك رقص شكم حسابي اجرا كردند !!!


         ميهمان نوازي اينها هيچ فرقي نكرده و با اينكه فهميده اند ما چيزي نداريم به كسي بديم هرشب برنامه هاي رقص و تفريح اجرا ميشه …
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ديروز مسئله قرارداد اقتصادي و انجام مذاكرات را يكبار ديگر بميان  كشيدم … گفتند :



« مذاكره و فلان و بهمان لازم نداره ما به شما ماهي، توتون … پنبه و فندق ميديم … شما بجايش بما قهوه بدين !!»



بهت زده گفتم :



ـ ما قهوه نداريم در كشور ما قهوه بعمل نمياد … 



ـ خب حالا كه اينطوره بما گندم بدين …


چيزي نمانده بود از پيشنهادش شاخ در بيارم گفتم :



ـ ما شش ماه پيش از شما گندم خريديم …


ـ عيب نداره. همون گندم ها را بخودمان بفروشين !!



امروز عكس و تفصيلات مذاكرات مهم تجارتي و اقتصادي ما توي روزنامه هاي اينجا چاپ شده و زيرش نوشته اند :



« مذاكرات تجارتي با هيئت اقتصادي كشور همسايه در محيط مسالمت آميزي خاتمه يافت … قرارداد مبادله پانصد ميليارد محصولات صنعتي و كشاورزي بين طرفين به امضاء رسيد كه از اين محل تمام مايحتاج ضروري ما را كشور همسايه تامين خواهد نمود و بزودي تعداد زيادي روژ … ماتيك … ريمل …    ( يو يو ) هاي كوچك و بزرگ براي بازي اطفال … سيخ … ميخ … و سه پايه ببازارهاي ما خواهد رسيد !!
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با امضاء اين قرارداد تجارتي كار ما ظاهرا خاتمه يافته … ولي نه تنها ميهمان دارها از ما دست بردار نيستند بلكه ما هم باين زندگي لذت آور و باين آب و هوا، خوي گرفته ايم و حاضر نيستيم برگرديم … ميخوريم و مي آشاميم … تفريح ميكنيم و ميرقصيم … از آنجهت دستجمعي تقاضاي ترك تابعيت مينمائيم ! تصميم داريم تا آخر عمر در اين مملكت زيبا اقامت كنيم !!! اينجا جاي زندگي است و بس !

(((
	انجمن هنر در تبعيد (پاريس) برگزار مي كند :

همايش سينماي ايران در تبعيد 
از تلريخ 8  تا 10 نوامبر ( سه روز) در سينماي L’ENTROPOT

در پاريس همايشي زير عنوان     "سينماي ايران در تبعيد" ،  با همكاري سينماي آزاد ( آلمان) و جشنواره ي سينما در تبعيد ( سوئد) و شركت  سينما گران سرشناس در تبعيد برگزار مي شود( برنامه كامل و ساعات شروع سئانس ها  ( 26 فيلم كوتاه و بلند) و ميزگردها، متعاقبا به اطلاع خواهد رسيد(


هما خرافاتي نبود. اما وقتي مادام ژيرار در زد بي اختيار آن را چون علامتي از نحسي روز سيزده اول ماه بهار تلقي كرد. بعد از سه ماه اولين بار بود كه صاحيخانه سر مي زد. و اتاق وضع آشفته اي داشت. فورا صندلي كنار درگاهي را به مادام ژيرار تعارف كرد و با نوك پا چمدان نيمه باز را هل داد زير تخت.

روي تخت كنار بالش، يك دسته موي پريشان از زير لحاف بيرون زده بود. لحاف هيچ برآمدگي را نشان نمي داد. انگار يك كله ي پر موي كوچك را گذاشته بودند كنار بالش. لحاف را پس زد و دستش را گذاشت روي پيشاني بچه، داغ نبود. آرام نفس مي كشيد. جابجايش كرد و سرش را گذاشت روي بالش. 
ـ « امروز تب داشت، دست و دلم به كار نرفت.»



به كاغذهاي ولو شده ي روي ميز كوچك كنج ديوار اشاره كرد. مادام ژيرار روي صندلي جا به جا شد :

ـ « شما كه كار نمي كنيد !»

ـ « امروز مدارك تحصيلي ام از ايران رسيد. تا حالا مشكل زبان داشتم، حالا ديگر بايد بروم دنبال كار.»



خانم ژيرار سرش را بالا و پايين تكان داد :

ـ « همه ي ايراني هايي كه ديده ام تحصيل كرده اند. شما چي        خوانده ايد ؟» 
ـ « مهندس نساجي، پارچه بافي» و مغرورانه به خانم ژيرار كه ابروهايش را به علامت تعجب و تحسين بالا برده بود لبخند زد.

ـ « خيلي خوبست. پارچه هايتان هم به همان زيبايي قالي هايتان هست ؟» و باز همان لبخند.



مادام ژيرار ابروهايش را بالا برد.

« كشور ثروتمندي داريد.» آهي كشيد و به اطراف اتاق نظر انداخت.

	

شهلا شفيق

از دفتر كانون نويسندگان ايران در تبعيد 


ـ « آنجا خانه تان بزرگ بود ؟»



هما پايش را گذاشت روي لكه هاي شكلات موكت : « بله، البته.»



خانم ژيرار دست هايش را در هوا تكان داد : « از آن خانه هاي شرقي با اتاق هاي بزرگ و تو در تو ؟»

ـ « اوه بله ! با حياط بزرگ و         گل كاري.»

خانه ي پدري هما خيلي بزرگ نبود ولي حياط آن واقعا دلباز بود و در مقايسه با اين اتاق زير شيرواني، البته مثل قصر بود.



لبخند نامحسوسي روي  لب هاي خانم ژيرار مي لرزيد :« خدمتكار هم داشتيد ؟»

ـ « خدمتكار ؟»



به ياد ننه افتاد. اين آخرها روماتيسم اذيتش مي كرد و ديگر   نمي توانست خيلي بجنبد. از صبح تا ظهر فقط سبزي پاك مي كرد. بيشتر وقت ها بهروز را مي برد پهلوي او. بچه حياط آن جا را خيلي دوست داشت.
ـ « بله، با ما زندگي مي كرد.»

ـ « خيلي خوبست. اين جا هم خدمتكاره دايمي بودند. اين اتاق ها مال آن ها بود.»



خانم ژيرار آهي كشيد و به زير تخت نگاه كرد : « اين جا بايد برايتان خيلي سخت باشد.» و زير لب گفت : « طفلك بيچاره !»



هما با خود فكر كرد كه خانم ژيرار زن مهرباني است و اگر مهربان نبود اين اتاق را به او، زني با يك بچه و بدون درآمدمشخص اجاره نمي داد.



زير نگاه هاي مادام ژيرار كه روي همه چيز مي لغزيد اتاق درهم ريخته تر به نظر مي رسيد. هما نفس بلندي كشيد و نگاه مادام را در نيمه راه ميز غافلگير كرد.

ـ «بله، سخت است، ولي دوره هاي سخت تري را پشت سر گذاشته ام. آن سفر مخفيانه با اسب، راه تركيه، سال اول ورودم به اين جا، خوابگاه    پناهنده ها.»



به تخت اشاره كرد :          « مريضي دايم بچه» و خجولانه تبسم كرد : « مشكل پيدا كردن جا.»  نفس بلندي كشيد : « بايد از شما تشكر كنم.»



خانم ژيرار تبسم عميقي زد. هما بلافاصله پرسيد كه چاي ميل دارد يا قهوه. اگر جواب مثبت مي داد ، بايد بر ميخاست، از كنار صندلي او مي گذشت تا در آن سوي درگاهي به طرف اجاق گاز برود. از آن جا كه نشسته بودكتري دود زده و ظرف هاي نشسته ي توي دست شويي فلزي را مي ديد و به شانس بدخود لعنت  مي فرستاد. 



« نه مرسي، همين الان قهوه خوردم.» مادام نگاهش را روي تخت چرخاند و صدايش را آهسته كرد :     « بچه را چه طوري آورديد ؟»

هما گفت : « بهش شربت خواب آور دادم كه سر و صدا نكند. راهنما اورا به پشتش بست. وقتي از تپه ها          مي گذشتيم هر لحظه مي ترسيدم كه در تاريكي از پشت راهنما بيافتد. سرما وحشتناك بود و راه طولاني. فكر    مي كردم كه هرگز بيدار نخواهد شد. وقتي از مرز گذشتيم، انگار از دهن مرگ درآمده بوديم.»



پلك هاي فلس فلسي مادام ژيرار باز و بازتر شدند. مردمك هاي آبي اش روي هما ثابت ماند. و دستش را گذاشت روي سينه اش. دستش بزرگ و سفيد بود با انگشت هاي گرد و چاق كه يك لحظه به دكمه هاي بلوز گلدارش چنگ زدند و روي پستان چپ اش باز شدند. وقتي كه آه كشيد پستان هايش مثل دو ماهي فربه بالا آمدند. دكمه هاي بالاي بلوزش را باز كرد. صليبي طلايي ميان چاك سينه اش برق زد. بند كرست اش را شل كرد. روي پيشاني و دماغش پر شده بود از لك هاي سفيد و قرمز.

ـ « اوه، عجب داستاني !»



خم شد و كيفش را از كنار صندلي برداشت. آن را باز كرد و دستمالي سفيد و پاكيزه بيرون آورد. گوشه ي چشم هايش را با دستمال خشك كرد؛ سپس تا كرد و گذاشت توي كيفش و جا پودري صدفي صورتي رنگي را بيرون آورد. توي   آينه ي جا پودري نگاه كرد و به نوك دماغ، پيشاني و چانه اش پودر زد. با نوك انگشت پودرها را روي صورتش پخش و يكدست كرد. جا پودري را گذاشت توي كيفش، راست نشست و توي صورت هما آه كشيد.

ـ « خداي من ! من چقدر خوشبختم !»



حالا لك ها محو شده بود و دماغ پودرزده اش مي درخشيد.

ـ « آه، وقتي فكر مي كنم كه چه چيزها در اين دنيا مي گذرد مي بينم چه زندگيبي دردسري دارم !»

چشم هايش را به طرف سقف گرداند : « شكر خدا !»



روي سقف، تلاقي دو خط آهني، پنجره ي چهارگوش بزرگ را به چهار قسمت مساوي تقسيم كرده بود. انگار آسمان تكه تكه شده بود. ديوارها پنجره نداشتند و اتاق سه گوش نارنجي، با حضور خانم ژيراركوچك تر و خفه تر شده بود. هما بلند شد و طناب پنجره را كه كار دستگيره را مي كرد،كشيد. چهار گوشه هاي شيشه اي در فضا معلق شدند و هوا زد توي اتاق.

خانم ژيرار گفت : « كمي هواي تازه خيلي خوبست.»



دكمه هاي بالاي بلوزش را بست و برق طلايي صليب ناپديد شد.



هما به ياد طلاهايش افتاد كه مي خواست بفروشدشان.

ـ « چند تكه طلا و جواهر دارم كه قصد دارم بفروشم شان، پولش را لازم دارم.مايليد آن ها را ببينيد ؟ شايد برايتان جالب باشد.»

ـ« ببريدشان به جواهر فروشي، قيمت بگذارد. بعد من ببينم.»



كيفش را از كنار صندلي برداشت، بلند شد و درگاهي را پر كرد.

ـ « خوب ديگر بايد بروم.» 



هما برخاست تا همراهي اش كند.



توي راهرو مادام ژيرار به مستراح اشاره كرد : « توالت شرقي !»


هما گفت : « بله براي توالت هاي اشتراكي اين طوري بهداشتي تر است.»
مادام سر تكان داد : « البته اما دوتا همسايه كه بيشتر نداريد !»



يكي از همسايه ها، واينه، سياه پوست درشت هيكلي كه اتاقش با يكي دو درفاصله روبروي اتاق هما قرار داشت، شلنگ انداز مي آمد بالا. يك نصفه نان و يك بطري شراب دستش بود. چشمش كه به خانم ژيرار افتاد لب هاي قهوه اي و كبودش را جمع كرد و خودش را چسباند به ديوار كه به او راه بدهد : « شب بخير مادام.»

خانم ژيرار گفت : « مسيو !»

            واينه با دست تعظيمي كرد و لبخند زد : « چه پله هاي باشكوهي !»

            خانم ژيرار كه رد شد واينه برايش بوسه اي فرستاد و شكلك     در آورد : « آخ چه لمبرهايي !»

            خانم ژيرار برنگشت.

            واينه نان را مثل چوب رهبر اركستر در هوا تكان مي داد و قدم هايش را چنان با آن ميزان مي كرد كه گويي مي رقصد. دم در اتاق، دست سياه و گنده اش را به لبش برد :       « بوسه اي براي پسر كوچك ! توي اين قفس، بي هوا و بي آفتاب چه كار مي كند ؟»

***
بوي مادام ژيرار مانده بود توي اتاق، بوي شيرين وانيل. بهروز آرام خوابيده بود. از زير تخت چمدان را كشيد بيرون و از لابلاي لباس ها كت جير قهوه اي را بيرون آورد. و درز آسترش را شكافت و كيف كوچك منجوق دوزي شده را كشيد بيرون. 


منجوق هاي روي كيف جا به جا ريخته بودند و ارگانزاي سياه لك شده بود. در كيف را باز كرد و طلاها را يكي يكي بيرون آورد. النگوها، زنجيرها،سنجاق سينه، گوشواره ها و حلقه اش.


سه سال مي شد كه ديگر حلقه به دست نكرده بود. نمي خواست منظره ي

بيل هاي خاك را كه روي انگشتان سرد مي ريخت به ياد آورد، و مامور دفن راكه خم شده بود، چيزي را كه برق مي زد را از توي خاك ها بيرون بكشد.
ـ « اين هم يكي ديگر كه وصيت كرده بود با حلقه دفنش كنند.»


حلقه ي هما نگين دارد ولي مال او سياه بود. حلقه اي پهن با سه خط موازي.


آيا گوركن حلقه را به جيبش گذاشته بود ؟


شايد هم آهسته دست مرده را در خاك جسته و حلقه اش را دوباره انگشت او كرده بود.


حلقه ي خود را به انگشت كرد و طلاها را چيد كف اتاق. النگوها را مادرش به او داده بود، شب عقد، گوشواره ها و گردنبندها را خاله ها و عموها، و آن زنجير و سنجاق سينه ي طلا را مادر و برادرش.


النگوها را به دست كرد. گوشواره ي فيروزه را به گوش و زنجير طلا را به گردن آويخت.در اتاق آينه اي نبود. دراز كشيد روي تخت و توي پنجره ي روي سقف به دنبال تصوير خودش گشت. شب پشت شيشه بود.

***
روز بعد طلاها را قيمت كرد و به ديدار خانم ژيرار رفت.


خانم ژيرار از ديدن طلاها ذوق كرد و دست هاي گرد و گوشت آلودش را به هم كوفت.

ـ « اوه، چه ماهي قشنگي، علامت ماه تولد ايزابل من هم ماهي است.»


زنجير طلا را برداشت. ماهي كوچك سر زنجير تاب مي خورد. به جاي چشم هايش دو فيروزه گوچك بود.

خانم ژيرار پرسيد : « علامت ماه تولد شما چيست ؟»

هما گفت : « عقرب.»

ـ « عقرب ! بايد پر هيجان باشيد و بلند پرواز، اما خيلي آرام به نظر       مي رسيد.»


سنجاق سينه را برداشت. شاهين كوچكي كه بال هاي گشوده اش با سنگ هاي ريز لعل و زمرد و الماس تزيين شده بود. به بال هاي شاهين دست كشيد :

ـ « اين بايد خيلي قديمي باشد.»

ـ « بله، از خاله ي مادر بزرگم به من رسيده است.»

ـ « علامت سلطنت است. نه ؟ امپراطوري قديم پرس، حتما !»


سنجاق سينه را گذاشت روي ميز :    « راستي، بايد چيزي را نشان تان بدهم.»


با سرعتي كه به وزن سنگينش نمي آمد، برخاست و تند از سالن خارج شد.دقيقه اي بعد با مجله اي در دست برگشت.

ـ « اين را براي شما نگاه داشتم. عكس هاي خانواده ي سلطنتي ايران. فرح و بچه هايش . در جشن تولد پادشاه اسپانيا. جالب است، نه ؟»


هما سر تكان داد و مجله را باز كرد. خانم ژيرار طلاها را روي ميز وسط اتاق چيد.

ـ « فيلم هاي تاج گذاري را ديدم. چه شكوهي داشت.»

هما گفت : « بله.»

ـ « ميدانيد مادر من هلندي است. آن جا هم خانواده ي سلطنتي دارند، اينآخر هفته به آنجا مي روم.»


زنجير ديگري برداشت : « اين يكي هم قشنگ است، مي توانم براي او هديه ببرم، تولد هشتاد و شش سالگي اش را جشن مي گيرد، جالب است، نه ؟»

هما گفت : « بله، خيلي.»

خانم ژيرار انگشتش را گذاشت روي يكي از عكس ها : « اين يكي خيلي جالب است. ملكه با پسرش، اما چه چشم هاي غمگيني دارد، ملكه ي    بي تاج و تخت.»

لبخندي زد و ادامه داد : « زندگي ست ديگر ! طلاها را چقدر قيمت    گذاشت ؟»

هما گفت : « چون كاغذ خريدش نيست، يك پنجم قيمت. گرمي سي فرانك.آن هايي كه نگين دارند بيشتر، قيمت ها را يادداشت كرده ام.»

ـ « چه حيف كه كاغذ خريد نداريد، خوب، چيزي ميل داريد بنوشيد ؟ قهوه، چاي يا نوشيدني خنك ؟»

هما گفت : « نه خيلي ممنون.»

ـ« آب پرتقال خنك ؟ هيچ بد نيست.»


روي ميز بزرگي درگوشه ي سالن تنگ نوشابه بود و كنار آن ليوان هايي به اندازه هاي مختلف. خانم ژيرار برخاست تا از او پذيرايي كند. در سالن باز شد.

ـ « اين هم مسيو ژيرار !»


آقاي ژيرار، كوتاه و لاغر اندام با قدم هاي تند جلو آمد. دهانش به شتاب باز و بسته شد و نگاه چشم هاي آبي اش از ميان صورت دراز و لق لقو خيره ماند. 

ـ « روز بخير خانم !» 

ـ خانم ژيرار دو ليوان آب پرتقال ريخت و يكيش را گذاشت جلوي هما. 

ـ « مي خواهم اين طلاها را از هما بخرم.»


رو به هما كرد و لبخند زد :  « من گرمي چهل فرانك بر مي دارم. خوبست ؟»


و خطاب به آقاي ژيرار ادامه   داد : « نگاه كن. خيلي قشنگه، نه ؟ به خصوص آن شاهين خيلي قديمي است.»


آقاي ژيرار نگاهي سرسري به طلاها انداخت و گفت : « بله، خيلي قشنگ اند.» و به طرف در چرخيد.

ـ « من بايد بروم. امروز بايد بيلان بگيرم. يك دقيقه مي آييد ؟»


دهانش رو به هما باز و بسته شد، « خداحافظ خانم.»  

خانم ژيرار به هما اشاره ي ملايمي كرد و به دنبال آقاي ژيرار پشت در سالن ناپديد شد.


هما به طلاها نگاه كرد و با خود انديشيد كه بهتر بود همه ي آن ها را نمي آورد. اما خانم ژيرار گرمي ده فرانك بيشتر مي داد و به هر حال او به آن پول احتياج داشت. جرعه اي آب پرتقال نوشيد. خنك و گوارا بود. به پشتي مبل تكيه كرد و نرمي مخمل پشتش را نوازش داد. سالن بزرگ، پوشيده از كف پوش قهوه اي براقي بود و جا به جا قاليچه هاي كوچكي انداخته بودند. يك بوفه ي بزرگ چوبي ديوار روبروي هما را    مي پوشانيد، پر از مجسمه و ظروف قديمي.


خانم ژيرار در آستانه ي در ظاهر شد. مكث كرد و به هما نگريست. انگاريادش رفته بود كه او آن جاست. بعد لبخند زد و به بوف اشاره كرد.

ـ « من عاشق چيزهاي آنتيكم، مجسمه ها را مي بينيد ؟ جالب اند،   نه ؟»

هما گفت : « بله، خيلي قشنگ اند.»


به طرف هما آمد. كنار مبل ايستاد، دستش را گذاشت روي غبغبش و صدايش آهسته شد :

ـ « مردك بدتر از رذل !»


روي مبل نشست و دستش را به طرف پستان چپش برد.

ـ‌ «‌ فكرش را بكنيد ! مي گويد كه برو قبل از سفر طلا و جواهراتت را بيمه كن كه اگر اتفاقي بيافتد … »


به مبل تكيه كرد و چشم هايش را بست : « اين مرد قلب در سينه ندارد. تنفر انگيز است. »


هما گفت : « ديشب در اخبار شنيدم كه هواپيمايي در اسپانيا سقوط كرده.»


خانم ژيرار سرش را بلند كرد و به هما نگاه كرد. مويرگ هاي قرمز چشم هاي آبي و گرد و   كودكانه اش را پوشانيده بود. در چشمانش اندوهي موج مي زد كه با حالت كودكانه صورتش در تضاد بود. 

ـ  « مردهاي شرقي هم همين   طورند ؟»


هما سرش را تكان داد :      « همه جا همه جور آدم پيدا مي شه.»


مادام لحظه اي مكث كرد. بعد گفت : « آن جا بيمه هست ؟»


هما لبخند زد : « البته، شركت بيمه هست.»

خانم ژيرار به سنگيني برخاست و به طرف پنجره رفت. نگاهي به بيرون انداخت.

ـ « هوا دارد بهتر مي شود. اوه اين هم واينه كه دارد با سبدش به خريد مي رود.»


به طرف هما برگشت و لبخند زد : « مي دانيد، خريدهاي مراهم او مي كند.» از كنار پنجره برگشت و نشست روي مبل.

ـ‌« من ديشب خيلي به شما و پسر كوچك تان فكر كردم. فكر كردم شايد بتوانيد هفته اي دو روز كارهايي براي من انجام بدهيد، كمي تميزكاري.»


نگاهش را به اطراف سالن چرخاند.


هما تكرار كرد :‌« تميزكاري ؟» 


خانم لبخند زد : «‌ مي بينيد، خانه بزرگ است ولي رفت و آمدي نيست. بچه ها فقط يكشنبه ها      مي آيند. جارو كردن اتاق ها و يك كمي اتوكاري، اجاره ي اتاق تان در مي آيد.»

هما با خود فكر كرد اگر اجاره نداشته باشد با حق بي كاري مي تواند هر جور هست سر كند تا كاري پيدا شود. نفس بلندي كشيد : « بله، بسيار خوب. فكر خوبي است.»


خانم ژيرار با خوشحالي لبخند زد : « هفته اي دو روز، روزي چهارساعت. خوبست ؟»


بلند شد و به طرف پنجره رفت : « بياييد اينجا !»


نخ طنابي كوچكي را كنار پنجره نشان داد : « پرده را اين جوري مي كشند.»

با خوشحالي يك شعبده باز ريسمان را كشيد. پرده كنار رفت. آن طرف پياده رو مردي در ايستگاه اتوبوس ايستاده بود و سيگار مي كشيد. مادام ريسمان را كشيد و مرد محو شد. دست هايش را به هم كوفت : « اين طوري، راحت. در ايران از اين ها هست ؟»


هما لبخند زد : « بله.»


خانم گفت : « پس اجاره خانه را براي كار حساب مي كنيم.» به طلاها اشاره كرد :‌« خيلي قشنگ اند. مي توانم الان پولش را بدهم.»


از جا برخاست : « اگر براي اتاق مشكلي داشتيد به من خبر بدهيد. راحت هستيد ؟ با همسايه تان مشكلي نداريد ؟ … آدم هاي بي آزاري هستند.»


دستش را برد به غبغبش : « آن سياه پوسته، واينه هم آدم بدي نيست. ديروز چه شلنگ تخته اي مي انداخت. به نظرم كمي مست بود.»

صدايش را آورد پايين : « مي دانيد ! اين ها را كه مي بينم به ياد جنگل ها       مي افتم. و آن حيوان هاي بزرگ   وحشي !»


دهان كوچكش را باز كرد و نوك دماغش را جنباند. مثل حيواني كه لقمه اي را مي بلعد. خنديد و دستش را گذاشت روي دهانش.       « يادتان نرود اگر مشكلي بود حتما با من در ميان بگذاريد.»


هما را به سمت در اصلي آپارتمان هدايت كرد. در فرعي كه به اتاق هاي خدمه راه مي يافت به پله هاي چوبي باريك و پيچ در پيچي باز مي شد. اما در اصلي به راه پله ي وسيعي منتهي مي شد كه با فرش ماهوت قرمز رنگي پوشانيده شده بود. آسانسور بزرگي با نرده هاي آهني سياه هما را به سرسراي خانه رساند. در را باز كرد و بيرون رفت. در ايستگاه اتوبوس هيچ كس نبود. كيف در دست هما سبك شده بود. طلاها ديگر در آن نبودند. يكباره احساس سرخوشي كرد. حالا مي رفت دنبال بهروز و    مي توانستند بروند جايي غذا بخورند. لازم نبود غصه ي اجاره ي ماه ديگر را بخورد. دستش توي كيف اسكناس ها را لمس كرد و با خود انديشيد كه چقدر خوب شد مادام ژيرار طلاها را پسنديد.
بعد از اين كه مادام ژيرار خوب و خوش از هلند برگشت، كار هما شروع شد. هفته اي دوروز وقتي كه خانم صاحب خانه به جلسات خيريه ي زنان مي رفت، در آرامش خانه ي بزرگ نيمه تاريك، با سري گيج از بوي نافذ مواد پاك كننده كه به عطر خانم آميخته بود، به نظافت و اتو           مي پرداخت. اتاق ها را جارو مي كرد. پيژامه هاي ولوي آقاي ژيرار را جمع و جور مي كرد. كتاب هاي نيمه باز مادام را از كمد كوچك كنار تخت خواب بر مي داشت و ورق مي زد. خانم ژيرار هفته اي يك كتاب تمام مي كرد. كتاب ها آن طور كه پشت جلدشان نوشته شده بود داستان هاي پر حادثه اي را نقل مي كردند كه در كشورهاي دور دست رخ داده بود. آن ها بوي شيرين وانيل مي دادند، مثل روبدوشامبر ها و لباس هايي كه در كمد آويخته بودند.سرخ و زرد و آبي و بنفش، ساتن و حرير و كتان، مزين به تور و پر. گردنبندهايي از سنگ هاي رنگارنگ به ديواره ي كمد آويخته بود.در اشكاف كوچك كنار تخت خواب آقاي ژيرار هيچ وقت كتابي نبود. گاه روزنامه اي بود و يا يادداشتي پر از عدد و رقم. آقاي ژيرار رئيس يك شعبه ي بانك بود و خيلي پركار. گاه هما يادداشت هايي را مي خواند كه روي تابلوي آشپزخانه سنجاق شده بود و خبر مي داد كه آقا دير به خانه    مي آيد. وقتي تاريخ يادداشت ها     مي گذشت، هما آن ها را مي كند و روي تابلو دستمال مي كشيد. اتاق پر از گلدان هاي ريز و درشت و ليوان هاي بلور با اشكال مختلف بود. هما با احتياط فراوان آن ها را تميز مي كرد. اما بالاخره يك روز، هنگام تميز كردن دست شويي، ليوان بزرگي را سرنگون كرد و شكست. از آن ليوان هايي كه در گرمابه هاي عمومي ايران فراوان بود.

صابون هاي رنگي كوچك را كه روي زمين پخش شده بود جمع كرد و با خود فكر كرد قبل از اين كه خانم ژيرار متوجه شود، ليوان ديگري مي خرد و سرجايش مي گذارد. خدا را شكر كه مجسمه يا گلدان گران قيمتي را نشكسته بود.

***
در هيچ كدام از فروشگاه هاي محله نظير آن ليوان بزرگ بلوري را با برش هاي منظم نيافت. خيابان را طي كرد، از ميداني گذشت و وارد فروشگاه بزرگي شد كه انواع ليوان ها در قفسه هاي متعددي چيده شده بود. اما آن جا هم مشابهش يافت نشد. كلافه شده بود. هرچه بيشتر جستجو مي كرد بيشتر مطمئن مي شد كه ليوان، گران قيمت و آنتيك بوده است. نگاه سرزنش بار خانم ژيرار را مجسم مي كرد و دستش را كه به طرف سينه اش مي رود.

بالاخره پيدايش كرد. در يك مغازه ي كوچك كه حراج هاي دائمي دارند و پرند از خرت و پرت. ميان قفسه ها پر از مجسمه و اشياء ناهمگون، ليوان را ديد كه توي آن چند گل پلاستيكي رنگ و رو رفته گذاشته بودند. دستش را بي اختيار روي دهانش گذاشت كه از خوشحالي فرياد نزند. ماشين كوچكي هم براي بهروز خريد. با سبكباري از مغازه بيرون آمد. حالا مي توانست براي شام خريد كند. بهروز را از مدرسه بردارد و به خانه ببرد. و سر فرصت ليوان را سر جايش بگذارد. آقاي ژيرار به سفر رفته بود و مادام هم جلسه داشت. بعد از جلسه قرار بود به خانه ي دوستانش برود. دوست نداشت وقتي تنهاست در خانه بماند. 

***
پشت در ايستاد و گوش كرد. صدايي نمي آمد. خانم ژيرار هنوز برنگشته بود. كليد را توي قفل چرخاند. وارد آشپزخانه شد. موزاييك ها برق      مي زدند و بوي آمونياك فضا را پر كرده بود. هما رفت توي دست شويي، صابون هاي رنگي را ريخت توي ليوان و ليوان را گذاشت سر جايش. خودش بود. همان قبلي. آهي از سر آسودگي كشيد و به سمت در رفت تا خارج شود كه صداهاي خفه اي شنيد. آميخته اي از ناله و غرش. آميخته اي از صداي انسان و حيوان.


صدا از سالن مي آمد. در سالن را باز كرد. كسي نبود. در خانه حيواني نداشتند و صدا واضح تر از آن بود كه وهم باشد. به سمت اتاق خواب پيش رفت در مقابل در نيمه باز ايستاد. اول موهاي مجعد و بور را ديد كه به كف موكت كشيده مي شد. چشم هاي خانم ژيرار بسته بود و گردنبندهاي رنگي تمام بالا تنه ي حجيمش را كه از تخت آويزان بود پوشانيده بودند. بعد واينه را ديد و عضلات نيرومندش را ميان ران هاي مادام ژيرار. واينه كمربندي از پرهاي رنگارنگ به دور كمرش بسته بود.


خانم ژيرار نفس نفس مي زد. پيشانيش پوشيده از قطرات عرق بود. خون توي صورتش جمع شده بود. به عروسكي مي ماند كه دهان كوچكش به صداهاي يكنواختي باز و بسته مي شد.

ناگهان واينه هما را ديد. ابتدا چشم هاي سياه رنگش به تعجب گشوده شدند و سپس انگشتش را آهسته گذاشت روي دهانش.


هما چرخيد و به عقب برگشت. به آشپزخانه رفت. كيفش را برداشت. در را به سرعت و بي صدا پشت سرش بست. خود را در پله ها يافت. نشست روي پله. به ديوار تكيه داد. گوش داد. هيچ صدايي از داخل خانه به گوش نمي رسيد. تنها صداهاي مبهم و دوري از خيابان    مي آمد كه پس از لحظاتي به صداي پايي كه از پله ها بالا مي آمد در آميخت. هما از جا برخاست و دامنش را تكاند. مارتين بود. همسايه ديگرش.


به هما لبخند زد :« روز بخير ! و با دست به او راه داد. به در اتاق مارتين كه رسيدند، برگشت به طرف هما. روي شيشه عينكش يك لكه ي رنگ پريده بود. پشت عينك  چشم هاي خاكستري اش دو دو مي زدند. دست هاي درازش در دوطرف بالا   تنه ي بلند خميده اش آويزان بودند.»

« مي توانيد يك دقيقه بياييد تو ؟»  عينكش را برداشت و لبخند زد.


هما گفت :« باشد.»


مارتين در را به آرامي پشت سر بست، انگار كسي در اتاق خوابيده باشد. دور تا دور تابلوهاي كوچك و بزرگ چيده شده بود. تمام و ناتمام. گوشه ي اتاق نردبانكي بالا مي رفت، رو به نيم طبقه ي كوچكي كه روي آن رختخواب به هم خورده ي مارتين پهن بود. روي ميز كوچك كنج اتاق تكه اي نان و بطر شراب نيم      خورده اي قرار داشت. مارتين با نوك پا به سه پايه ي نقاشي وسط اتاق نزديك شد. خودرا عقب كشيد و با دست به بوم روي سه پايه اشاره كرد. 

ـ « تماشا كنيد !»

رنك هاي خاكستري، آبي، سياه و قهوه اي مايل به سرخ در طرح گنگي به هم آميخته بودند. هما به دقت تابلو را نگاه كرد و ريشه هاي معلق يك درخت تنومند را تشخيص داد، گسترده در آسمان و شاخه هاي انبوهش در زمين.ابرهاي پراكنده در آسمان چهره هاي محو انساني داشتند. بيشتر كه نگاه كرد ديد همه ي آنها با هم نقش پيكره ي زني را مي سازند، و ريشه هاي قهوه اي و سرخ درخت هم چون دست هايي به نوازش و به تهديد بر او دراز شده اند.


مارتين نشست روي تنها صندلي اتاق.

ـ « سه ماه است كه دارم رويش كار مي كنم. امروز تمام شد. دلم         مي خواست يك نفر نگاهش كند.»


با انگشت به پيكره ي ابري اشاره كرد : « اين لهستان است. مادر من ! كه تركش كرده ام.»


لحظه اي مكث كرد و گفت : « براي هميشه !»


عينكش را برداشت و به    لكه ي رنگ روي آن خيره شد. پلك هايش متورم بودند. آهسته برخاست و روبروي تابلو ايستاد. عينكش را دوباره به چشمش زد.


با سر لرزانش روي شانه هاي فرو افتاده و دست هاي درازي كه در دو سوي بالا تنه قوزدارش آويخته بودند به يك درخت آخر پاييز مي ماند.

هما گفت  : « خيلي زيباست.»

       مارتين گفت : « امروز تمام شد.»

ـ « مي آييد برويم اتاق ما، باهم شام بخوريم ؟»


مارتين لبخند خجولانه اي زد و چشم هايش را ماليد : « چه خوب ! وقتي آدم كاري را تمام مي كند خيلي تنهاست.»

در راهرو، با واينه سينه به سينه شدند. يك نصفه نان در دستش بود.      شانه هايش فرو افتاده بودند و پاهاي درازش كند رفتار.


لبخند هميشگي اش برق دندان هاي سفيدش را آشكار كرد. اما چشم هاي سياهش نخنديدند. رو به هما كرد و انگشتش را گذاشت روي لب هاي قهوه اي اش : « هيس !» و دوباره لبخند زد. اين بار چشم هايش به تلخي خنديدند و شانه هايش را به طرز نامحسوسي بالا انداخت.


مارتين گفت : « امروز تمامش كردم، تابلو را.»


واينه پا به زمين كوفت :« اه لا لا لا ! بايد جشن گرفت.»


هما گفت : « شماهم بياييد. مي رويم به اتاق ما.»


در اتاق را باز كرد. بهروز وسط اتاق نشسته بود و ماشين كوچك را روي زمين مي كشيد. سرش را بلند كرد و از پشت شانه هاي هما با تعجب به مردها نگريست.


هما خنديد : «‌پاشو پسرم. امشب مي خواهيم جشن بگيريم.»

       تابستان 1992

	
گفتگو با

                گيسو شاكري
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      ـ  در مدت كوتاه اقامت گيسو شاكري در پاريس، خوشبختانه فرصتي پيش آمد، كه با وي گفتگويي داشته باشيم و من چند سئوال مطرح مي كنم كه طرح اين سئوالات و جواب به آنها براي آشنايي بيشتر با او، شايد براي شنوندگانمان هم جالب باشد. 

■ لطفا خودتان را آنطوري كه مايليد، معرفي كنيد.

□ درود من به ايرانيان ساكن پاريس، من ساكن استكهلم ( سوئد) هستم و كار هنري ام را در خارج از كشور از سالها قبل شروع كردم و با علاقه اي كه به ايران و فرهنگ ايران دارم    نمي توانستم خواندن را كنار بگذارم ولي متاسفانه در كنار حرفه اصلي ام قرار گرفت و اين بخاطر دورماندن از هياهويي است كه در اين زمينه هست ولي اين علاقه و عشقي كه داشتم هميشه با من بوده اما بطور حرفه اي سال 60 تعليم آواز ايراني گرفتم و از همان زمان بطور مرتـــب خوانده ام و 

كنسرت هاي كوچكي هم داشتم و بهمين ترتيب درفستيوال ها و جشنواره هاي سوئدي شركت داشته ام. اخيرا پس از برنامه بنياد پژوهش هاي زنان، بعلت تشويق و پشتيباني دوستانم، اين فعاليت ها را بيشتر كردم.
■ حرفه ي اصلي شما چيست ؟

□ كار اصلي من در حقيقت مشاور حقوقي امور خانوادگي است و  در كنار آن، كار هنري ام را هم ادامه مي دهم. 

■ از چه زماني كار خوانندگي را شروع كرديد ؟ 

□ از جواني مي خواندم.

■ از استاداني كه به شما تعليم داده اند مي توانيد نام ببريد ؟

□ استاد ناصر پور، استاد آواز من بودند و همچنين از محضر اساتيد ديگر موسيقي هم بهره ور شدم … و پس از چندي ناچار شـدم ايران را ترك كنم و 

بعد از آن، اين كار را با همكاري و همراهي همسرم، ادامه دادم. به دو مورد بيشتر اهميت داده ام. يكي حفـظ

موسيقي و فرهنگ ايران و يكي    اشاعه اش، و در هر دو مورد هم سـعي

كرده ام.  ضمنا در تمام برنامه هايي كه براي معرفي  فرهنگ ايران، معرفي موسيقي ايران، وكنسرت ها يا كنفرانس هايي كه شركت كرده ام   اونجا سعي ام و تاكيدم بر اين بوده كه نقش موسيقي را در حركت هاي ملي، مردمي براي حاضرين در سالن و يا شنوندگاني كه بودند بيان كنم و بگويم كه موسيقي ما در چه سطحي قرار دارد، يعني فقط صرف اينكه ما يك شعري بخوانيم و يك شبي را بگذرانيم، اين نبوده. محتوي آن شعري كه آنشب در آن برنامه خوانده ميشود خيلي مهم است. يعني در حقيقت موسيقي ما از شعر جدا نيست اين دو با هم حركت مي كنند و بايد براي هر دو در يك حد ارزش قائل شد. اينها را سعي كردم كه در برنامه هايي كه داشتم رعايت بكنم.

■ CD  اي كه شما خوانده ايد و ما از برنامه مان هم پخش كرده ايم و خيلي هم مورد استقبال قرار گرفت اشعارش از كدام شاعر است ؟ و چه كساني آهنگ ها را ساخته اند ؟  

□ اينCD   سه تا كار قديمي است از زمان مشروطه به بعد است كه متاسفانه من  دوتا از كارها را دقيقا نميدانم از چه كساني است با اينكه خيلي هم تحقيق كرديم، بنابر اين نوشتيم سه تصنيف قديمي، چون نميشد حدسي اسمي را نوشت. بعد استاد قمرالملوك وزيري  اين سه تصنيف را اجرا كرده بوده و من اين كار ها را باز خواني كردم  و علت باز خواني  اين ترانه ها هم  محتوي شعريش بوده كه متاسفانه خصوصا دو ترانه اول راجع به زن، بعد از گذشت اين همه سال وبعد از اينهم مبارزات مردمي همچنان مناسب شرايط روز بود. و دليل انتخابش هم همين بود كه يك ياد آوري  بشود كه ما چه شرايطي داشتيم و چه شرايطي را گذرانده ايم و دوباره بعد از اينهمه سال و بعد از اينهمه مشكلات، هنوز آن قضايا پا برجاست. شعر ديگر بنام نوع بشر از  استاد امير جاهد است  و آهنگ آن از استاد علي اكبر خان شهنازي است دوتا از تصنيف هاي ديگر چون مطمئن نيستم ديگر نميتوانم بگويم ، يك عده ميگويند مال اين است و عده اي ديگر مي گويند مال اونه.  ميدانم كه هر سه تا را استاد قمر الملوك اجرا كرده است. 

■ نام اين  CD؟

□ نام اين  CDهستّّ تا به كي     خمو شّي ّّ ! و خود اين نام خودش ميرساند كه ما تا به كي بايد خاموش باشيم و ساكت باشيم  و اجازه بدهيم هر بلايي كه حكومت حاكم آنجا دارد سرمان   مي آورد هيچي نگوييم و …
■ كدام ترانه را خودتان بيشتر دوست  داريد ؟

□ هر سه  ترانه را ! خب ّّ نوع بشر ّّ ترانه ي عمومي است. ّّ زن در   جامعه ّّ ترانه اي ست كه خطش بطرف حركت هاي خانم هاست.

■ در محلي كه شما زندگي مي كنيد، يعني سوئد، آزادي هايي كه آنجا هست براي خانم ها، آيا بنظر شما كافي است يا بايد جلوتر بروند، مقايسه نميخواهم بكنم با نبود آزادي براي خانم ها در ايران. ميگويند سوئد نسبت به كشورهاي ديگر اروپايي، به حقوق زنان بيشتر توجه كرده. و در حكومت و يا در پارلمنت ( مجلس) سوئد هم  تعداد خانم ها زياد است. اين ها را ما       شنيده ايم. چون شما شاهد اين مسئله هستيد، ميشود در اين مورد توضيح بيشتري بدهيد.

□ همينطور هست. سوئد را شما اگر در مقايسه با كشورهاي ديگر اروپايي حتي، بحساب بياوريد، از نظر  رشد فكري و سياسي، كمي بالاتر است و در مورد برابري، آنجا خانم ها هنوز هم ايراد مي گيرند كه اين برابري از نظر حقوق ( دستمزد) وجود ندارد ! يك مقدار اختلاف حقوق وجود دارد، ولي در بقيه موارد،  تا آنجاييكه من مي دانم، شايد من همه ي موارد حقوقي را صد درصد ندانم، و حتما هم نمي دانم، ولي تا آنجاييكه مشخص است در جامعه نسبتا از يك حقوق  مساوي برخوردارند و نه فقط زنان ، بلكه جامعه بر مبناي  يك برابري، بنا شده است. و همانگونه كه شما مي گوييد وضعيت زنان در سوئد خيلي خوب است.

■ پس براي شما رضايتبخش است.

□ براي ما يك حكايت ديگر است و براي خود سوئدي ها يك وضعيت ديگر است. اما اين امكان براي هر كسي در آنجا وجود دارد كه بتواند آن كاري را كه دوست دارد، آزادانه انتخاب كند. و آنگونه كه دوست دارد زندگي بكند. ابتدايي ترين حق طبيعي هر آدم است كه به او اين امكان داده شود كه بتواند اعتراض بكند، بتواند  نظرش را بگويد هيچ  و اين بخاطر قوانين جامعه است يعني جامعه اي كه بصورت فردي اداره نشود. در اين كشور، اين پارلمنت است كه دارد كشور را اداره مي كند و احزاب. كسي نمي تواند ديكتاتوري بكند و نظر شخصي خودش را اعمال كند.  در يك سيستم دموكراسي، مردم حق دارند نظرشان را  از طريق نمايندگان منتخبشان به مرحله اجرا در بياورند. و آرزوي من اين است كه يك موقعي  ايران هم حكومتي مشابه حكومت سوئد داشته باشد. در هر صورت بايد سعي مان را  بكنيم !
■ حالا از پروژه هايتان براي ما بگوييد.  CD  جديدي در دست تهيه داريد ؟

□ بله يك سري كار در حال تهيه داريم كه به محض اينكه آماده بشود شمارا در جريان مي گذاريم. در حال حاضر من در حال ضبط كاري هستم كه اشعارش را خانم مينا اسدي، شاعر آزاديخواه ساكن استكهلم، سروده اند و به محض اينكه كار ضبط تمام بشود كه فكر مي كنم حدود دوماه ديگر كار آماده خواهد شد و در دسترس علاقمندان خواهد گرفت.

■ بر خلاف برخي از خوانندگاني كه ما صدايشان را مي شنويم، شما شعرهايي را انتخاب كرده ايد و مي كنيد كه شعرهاي معترض و مترقي هستند كه در آنها خواسته هاي ترقي خواهانه وجود دارد، آيا اين اشعار را خودتان انتخاب مي كنيد يا كسي يا گروهي يا سازماني به شما پيشنهاد مي كند ؟

□ طبيعي است كه اين اشعار را من خودم انتخاب مي كنم براي اينكه به شرايط حاضر در ايران اعتراض دارم. معترضم و بهمين جهت سعي ميكنم از اشعار شعراي معترض و آزاديخواه، شعرايي كه در طول سالها در تبعيد زندگي كردنشان نشان داده اند كه در مقابل هر هيئت حاكمه زورگو و هرگونه ظلم و ستمي، ايستاده اند و مبارزه كرده اند. من به هيچ سازمان، گروه و تشكيلات سياسي وابسته نيستم، يك انسان آزاده ام كه در برابر هرگونه ظلم و ستمي مي ايستم. من مسئوليت شخص خودم را دارم و اين تنها كاري است كه از عهده ي من بر مي آيد. ضمن اينكه به تمام نيروهاي اپوزيسيون احترام مي گذارم كه  ايستاده اند و مبارزه مي كنند و در برابر  حكومت حاكم فعلي، سر خم نكرده اند.

 ولي از آنجايي كه من فكر مي كنم هر چهارچوبي براي يك هنرمند ميتواند خلاقيت، آزاد انديشي و آزادي اورا مهار بكند، خودم هم سعي مي كنم در آن چهارچوب قرار نگيرم و چون هنرمند  متعلق به مردم است، و راهش را  به شكلي ادامه بدهد كه بتواند جلوي حتي حكومت حاكمه اي كه سر كار هستند و حتي با نظراتش هم موافقند، اين آزادي را داشته باشد آنها را هم نقد بكند. و با يك ديد نقاد و اعتراضي به مسائل نگاه بكند. بخاطر همين است كه من به هيچ سازماني، به هيچ گروهي و به هيچ تشكيلاتي وابستگي ندارم و آزادي مردم و عشق به آنها و ميهنم، براي من خيلي مهم است.

■ با اين موفقيتي كه شما پيدا      كرده ايد، خواه ناخواه يك عده هم   با برچسب چسباندن به شما. شايعاتي مي پراكنند،  ميخواستم ببينم شما چه عكس العملي در اين مورد داريد ؟

□ فكر مي كنم كه اين حكايتي است كه دست جمهوري اسلامي مي تواند در آن باشد و ميخواهد بين اين افراد معترض يا نيروهاي اپوزيسيون، شكاف ايجاد كند كه با اين تشتت بتواند آنهارا از هم جدا كند، قدر مسلم اين است كه تمام كساني كه دارند به يك شكلي نداي آزادي و نداي اعتراضشان را سر مي دهند، جلوي حكومت ايستاده اند به نحوي مورد اتهام قرار گرفته اند. و من اهميتي نمي دهم، كار من،    سابقه اي كه من داشتم نشان دهنده ي اين است كه چگونه مي انديشم و چه جوري كار  مي كنم.  تك تك ما اگر مسئوليت خودمان را بعهده بگيريم و خودمان تحقيق كنيم در مورد چيزي كه مي شنويم، فكر  مي كنم با اين بيماري كه خارج از كشور شيوع پيدا كرده ، يعني بيماري برچسب زدن،   مي توانيم مبارزه كنيم، بجاي اينكه با دست خودمان را نابود كنيم بايد همبستگي داشته باشيم و جلوي دشمن بايستيم. اين مبارزه فكر مي كنم بايدخيلي گسترده  باشد و هنرمندان، نقش مهمي مي بايستي در آن ايفا بكنند، نه اينكه خودشان هم به اين مسئله دامن بزنند.     

 بمباران

از : مينا اسدي

كودك 

فرصت نيافت

كه آخرين قطره ي چاي اش را بنوشد

فرصت نيافت

كه كفشهاي كوچكش را به پا كند

فرصت نيافت

كه دفترهايش را

در كيف مدرسه اش جا دهد

فرصت نيافت

كه كودكي هاي تابستاني اش را تكرار كند

و فرصت نيافت

كه جوان شود.

به ناگاه

برقي در آسمان نيمه روشن سحرگاهي

صدايي بي مانند

و توقف زمان و زندگي

***
اينك

كفش كوچكي بر درگاه

فنجان معلق چاي

كيف وارونه

دفترهاي پاره ي مشق

گواه آنست

كه دقايقي پيش از اين سكوت مرگبار

شوق زندگي و عشق

   آفتاب اين ويرانه بوده ا
سوئد 1982

	دو گزارش

بكلي سري


1 ـ گزارش از ساواك

دربارة شمس الدين محمد حافظ شيرازي


    به تيمسار رياست محترم بازرسي شاهنشاهي

    حسب الامر ذات مبارك ملوكانه، جريان و نتيجة اقدام، در مورد توطئة خائنانة يك گروهك از كمونيستهاي بيوطن، به سركردگي فردي بنام      شمس الدين محمد حافظ شيرازي ذيلا گزارش مي گردد.

گردش كار

   ملت شريف ايران يك بار ديگر شاهد هشياري مانوران شاهدوست و وطن پرست ساواك بود، كه با مراقبت و تلاش شبانه روزي، از توطئة خطرناكي پرده برداشتند.

   در خرداد ماه گذشته، در بازرسي نامه ها، بوسيله ساواك پست مركزي، نامة رمزي مشاهده شد كه نويسنده براي رد گم كردن، مطالب خود را بصورت قصيده اي مرموز بيان كه مقدمتا متن آن، جهت مزيد استحضار نقل مي گردد :

نسيم صبح سعادت بدان نشان كه تو داني

 گذر به كوي فلان كن در آن زمان كه تو داني

تو پيك خلوت رازي و ديده بر سر راهت

  به مردمي نه بفرمان چنان بران كه تو داني

بگو كه جان ضعيفم ز دست رفت خدا را

  ز لعل روح فزايش ببخش از آن كه تو داني

من اين دو حرف نوشتم چنان كه غير ندانست

  تو هم ز روي كرامت چنان بخوان كه تو داني

خيال تيغ تو با ما حديث تشنه و آبست

  اسير خويش گرفتي بكش چنان كه تو داني

اميد در كمر زركشت چگونه ببندم

  دقيقه ايست نگارا در آن ميان كه تو داني

يكي است تركي و تازي در اين معامله حافظ

  حديث عشق بيان كن بدان زبان كه تو داني

ايرج پزشكزاد
مراتب بوسيلة تيمسار رياست ساواك به عرض جناب آقاي نخست وزير رسيد. نظر به اين كه نامة منظوم مذكور بدون امضاء بود، بدستور جناب ايشان، كلية امكانات ساواك براي شناسايي گوينده تجهيز شد. عين نامه و پاكــت، به اين 

منظور، به اداره كل كشف هويت ارسال ولي اثري در بايگاني انگشت نگاري بدست نيامد.



با توجه به اينكه پيام بصورت شعر و قصيده تنظيم گرديده، بنا به پيشنهاد تيمسار رياست ساواك، موضوع به نمايندگي ساواك در دانشكده ادبيات ارجاع با كوشش شبانه روزي و تحقيق پوششي از استادان ادبيات، معلوم شد پيام دهنده فردي بنام شمس الدين محمد حافظ و مقيم شيراز است.



مراتب به شرفعرض پيشگاه مبارك ملوكانه رسيد و اوامر مطاع مبارك بشرح زير شرفصدور يافت :    « بايد از اين نوپردازاني باشد كه شب شعر راه مي اندازند. در مملكت ما همه نوع آزادي هست منهاي آزادي خيانت. ساواك دقيقا ولي بي سر و صدا، مراقبت كند و براي كشف منظور گوينده از اين مهملات، اقدام نمايد.»



در امتثال اوامر مبارك، به ساواك شيراز دستور داده شد كه بطور پنهاني و بدون تظاهر، حركات و رفت و آمدهاي شخص نامبرده و معاشرينش را تحت نظر و مراتب را گزارش كنند. برغم مراقبتهاي مداوم ماموران ساواك، كه بحكم وظيفه تا داخل ميخانه ها نامبرده را تحت نظر داشتند، و با وجود كنترل مكالمات تلفني شخص وي و معاشرينش ـ به نامهاي : حاجي قوام، مجدالدين اسمعيل قاضي، جلال الدين تورانشاه، كمال الدين ابوالوفاء، عمادالدين محمود كرماني ـ مطلب خاصي بدست نيامد.



در اين فاصله يك كميسيون مشورتي با شركت تيمسار رياست ساواك، تيمسار رياست شهرباني، تيمسار رياست ژاندارمري، تيمسار رياست ادارة دوم بزرگ و سركار سرگروهبان ويليام جي. آندرسون، مستشار آمريكايي ساواك، تشكيل و متن قصيده كه بوسيلة رياست ادارة چهارم به زبان انگليسي ترجمه شده بود، مورد بررسي ولي نتيجه اي گرفته نشد.



در اين ضمن از نمايندگي ساواك در فرهنگسراي نياوران گزارش رسيد كه عده اي از دانشمندان كشور دربارة اشعار شخص نامبرده مطالعاتي كرده اند.بنا به پيشنهاد جناب آقاي وزير فرهنگ و هنر، متن پيام براي كشف و پي بردن به اغراض پنهاني نويسنده، در اختيار يكي از حافظ شناسان معروف قرار و خواسته شد كه اظهار نظر نمايند. متن گزارش نامبرده، كه تا حدي از نيات باطني خيانت آميز شمس الدين مذكور پرده بر مي دارد، جهت مزيد استحضار نقل مي شود :



اي نسيم صبح سعادت، به همان نشاني كه خودت مي داني، به محله فلان كس، در وقتي كه مقتضي مي داني، گذر كن. تو قاصد خلوتگاه راز هستي و چشم بر سر راهت مي باشد. با ادب و مردم داري، نه با تحكم، همانطور كه خودت خوب   مي داني، بسوي او بران و بگو كه جان ضعيف من بكلي از دست رفت. براي رضاي خدا از آن لعل روح افزا كه خودت مي داني به او ببخش. من اين دو حرف را بنحوي نوشتم كه غريبه و غيره از آن چيزي استنباط ننمايد. توهم با كرامت يك طوري كه مي داني آنرا قرائت كن. خيال تيغ تو با ما همان حديث تشنه و آب     مي باشد حالا كه اسير خودرا دستگير نمودي هرطور دلت مي خواهد او را بقتل برسان. چگونه من اميد در كمر زركش تو ببندم. در آن ميان يك دقيقه اي وجود دارد اي نگار من، كه تو خودت مي داني. اي حافظ، زبان تركي و عربي در اين معامله يكي  مي باشد، عليهذا تو حديث عشق را به همان زباني كه به آن مسلط هستي، اعم از تركي يا عربي بيان كن.

تعبير مذكور، هرچند نيت پليد نويسنده را آشكار كرده ولي از جزئيات سوء قصد آگاهي لازم بدست نمي داد. لذا حسب الامر مطاع مبارك ملوكانه، يك كميسيون سياسي ـ نظامي، تحت رياست رئيس دفتر مخصوص، با شركت جناب آقاي وزير فرهنگ و هنر، جناب آقاي وزير آموزش و پرورش، جناب آقاي وزير آموزش عالي، تيمسار رياست ساواك، مديريت عامل صدا و سيما، تيمسار رياست شهرباني كل كشور و تيمسار رياست هواپيمايي كشوري،تشكيل و پس از سه جلسه بحث و بررسي، كميسيون نظر خودرا ضمن يك گزارش بكلي سري، به شرح زير اعلام نمود :

بنظر مي رسد كه خرابكار مذكور به پيكي ماموريت داده است كه در زمان معيني براي ترتيبات سوء قصد و تهيه اسلحه نزد شخص معيني برود. نظر به اين كه اصطلاحات « مردمي» و « خلقي» مخصوص كمونيستهاست، مي توان وابستگي عامل خرابكاري را به كمونيسم بين الملل قطعي دانست. كميسيون معتقد است كه الفاظ « تيغ» و « كشتن»، در متن پيام، از توطئه ترور شخصي حكايت دارد. و از كلماتي چون « كمر زركش»  مي توان نتيجه گرفت كه به احتمال قريب به يقين، هدف توطئه، ذات مبارك ملوكانه يا والاحضرت همايون ولايتعهد و يا يك از افراد خاندان جليل سلطنت باشند. و تقريبا مسلم است كه ذكر كلمات « تركي و تازي» به مليت مامور ترور اشاره دارد و احتمال مي رود منظور، اعزام تروريست از تركيه يا آذربايجان شوروي و يا يكي از كشورهاي عربي باشد. عليهذا، كميسيون معتقد است كه توطئه، در مجموع، بقصد برهم زدن اساس حكومت مشروطه طرح ريزي شده است و توصيه مي نمايد كه مقامات امنيتي، در مرحلة اول، به نحوي كه سوء ظن سردستة خرابكاران، يعني شخص شمس الدين نامبرده، جلب نشود، نسبت به شناسايي و بازداشت پيك ـ كه قرائني از مشخصات او، در الفاظ « نسيم صبح سعادت» وجود دارد، اقدام نمايد.

گزارش كميسيون سياسي ـ نظامي مذكور فورا به شرفعرض رسيد. امر و مقرر فرمودند : « مرزهاي تركيه و عراق و كشورهاي عربي همسايه تحت كنترل قرار گيرد و       سفارتخانه هاي ما در اين كشورها مراقبت نمايند.»

مراتب بلافاصله، براي كنترل مرزها، به تيمسار رياست ژاندارمري كل كشور ابلاغ و از سوي ژاندارمري كل، واحدهاي كافي به مرزهاي مورد نظر اعزام گرديد. ضمنا مراتب به وزارت امور خارجه، براي ابلاغ اوامر مبارك ملوكانه، به سفارتخانه هاي مربوطه اعلام گرديد.

در اجراي نظريات كميسيون سياسي ـ نظامي، كه الفاظ « نسيم صبح سعادت» را قرائني براي شناسايي پيك، تشخيص داده بودند، از سوي ساواك، نسبت به بازداشت چندنفري به اسامي سعادت ـ سعادتي ـ سعادت نژاد ـ صبحي ـ صبحي يزدي ـ صباحي ـ صبوحي ـ مصباحي ـ نسيمي ـ نسريني، كه مشابهت نزديكي با اسم پيك مذكور دارند، اقدام و تحت بازجويي موثر قرار گرفتند ولي متاسفانه نتيجه اي بدست نيامد.

مراتب مجددا به شرفعرض رسيد و با كسب اجازه از معظم له، ماموران ساواك در ساعت معيني، شخص شمس الدين حافظ و كليه معاشران وي، از جمله حاجي قوام، مجدالين اسمعيل قاضي، جلاالدين تورانشاه، كمال الدين ابوالوفاء، عمادالدين محمود كرماني و صاحب ميخانة « پير مغان»، كه محل رفت و آمد متهم بود، بازداشت و جداگانه تحت بازجويي قرار ولي همگي، به رغم اعزام كارشناس بازجويي از مركز، شركت در توطئه را انكار كردند. شخص متهم، به رغم بازجويي با وسائل پيشرفته، توطئة خرابكاري و رابطه با كمونيسم بين الملل را انكار و با اقرار به سرودن قصيدة مذكور، آن را يك تخيل شاعرانه توصيف نمود.

به دستور تيمسار رياست ساواك، شمس الدين حافظ نامبرده، تحت الحفظ به مركز اعزام و بوسيلة مقام امنيتي تحت بازجويي قرار گرفت. نظر به اين كه، سرسختانه، از اقرار خودداري مي كرد، بنا به توصية دكتر موشه منيم، روانشناس اسرائيلي ساواك، كه پروندة اظهارات معاشران وي را دقيقا بررسي و خصوصيات روحي اش را شناسايي كرده بود ـ در بازداشتگاه اوين، با شيخ نصرالله زاهد ريايي،از روحانيون شاه پرست و همكاران با سابقة ساواك، در يك سلول زنداني شد. ظرف سه روز بازداشت، دوبار تلاش وي براي خودكشي ( كه نوعي اقرار به مجرميت بود)، بر اثر نظارت مستمر و موثر ماموران بي نتيجه ماند و روز سوم، بشرط معاف شدن از هم سلولي بودن با شيخ نصرالله زاهد ريايي و زنداني شدن در يك سلول انفرادي، به مشاركت در توطئه صريحا اقرار ولي با سماجت از افشاي نام همدستانش خودداري نمود. 

در اين احوال بدنبال         پي گيري ماموران ساواك، دوشيزه آموزگاري، بنام « نسيم سعادت»، بعلت از بر خواندن قصيدة توطئه آميز مذكور، مورد سوءظن و بازداشت شده بود، بر اثر خودداري شمس الدين حافظ نامبرده، از معرفي شركاي جرمش، يك جلسه مواجهه بين او و دوشيزه نسيم سعادت، ترتيب داده شد. نكتة اساسي كه توجه بازجويان را جلب كرد، اين بود كه دوشيزة نامبرده بمحض روبروشدن با متهم، با هيجان فوق العاده، دست او را بوسيد كه بلافاصله صورتمجلس شد.

ضمنا همانطور كه قبلا معروض گرديد، چون مراتب از طريق وزارت امور خارجه، به سفارتخانه هاي مربوطه جهت مراقبت و پيگيري اعلام شده بود، سفير شاهنشاه آريامهر در آنكارا، ضمن گزارش اقدامات مجدانه خود، كه منجر به بازداشت افرادي به نامهاي سعادت افندي و سعادت اوغلو، بوسيلة پليس محل، شده بود، توصيه كرد كه مرز پاكستان نيز، كه يك كشور ترك زبان است، تحت كنترل قرار گيرد كه مراتب از سوي وزارت امورخارجه، به ژاندارمري كل كشور اعلام و از سوي تيمسار رياست ژاندارمري، اقدام مقتضي معمول گرديد. ولي متعاقبا چون گزارش رسيد كه پاكستان كشور ترك زبان نيست، لذا ترتيبات حفاظتي مرز پاكستان برچيده شد.

نظر به اينكه متهم موصوف، ضمن اقرار به توطئة خائنانه خود، از افشاي نام همدستانش، مصرا، خودداري مي كرد، مراتب از سوي تيمسار رياست ساواك، براي استيذان يك بازجويي موثر، مجددا به شرفعرض رسيد، ولي اوامر مطاع مبارك چنين شرفصدور يافت : « چون مي گويند آدم سرشناسي است باز سرو صداي نوكران سرسپردة اتحاد نامقدس سرخ و سياه، مثل عفو بين الملل و غيره بلند خواهد شد. ضمن مراقبت مرزها، پرونده را به همين صورت به دادستاني ارتش بفرستيد.» لذا، در امتثال امر، پروندة نامبرده و متهم رديف 2، دوشيزه نسيم سعادت، به دادستاني ارتش ارسال گرديد.

جريان دادرسي

تيمسار دادستان ارتش اتهام هردو متهم، شمس الدين محمد حافظ شيرازي و دوشيزه نسيم سعادت، را سوء قصد ترور فردي نسبت به افراد خاندان جليل سلطنت،بمنظور برهم زدن اساس حكومت و ترتيب وراثت تاج و تخت و تحريص مردم به مسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت، موضوع ماده 317 قانون دادرسي و كيفر ارتش تشخيص و در مورد متهم رديف يك، شمس الدين محمد حافظ شيرازي، بعلت ارتباط با يك قدرت خارجي، جرم را مقرون به علل مشدده دانسته و براي او تقاضاي اعدام و براي متهم رديف 2، دوشيزه نسيم سعادت، تقاضاي حبس ابد با اعمال شاقه نموده بودند. 


جريان دادرسي و نكات قابل ذكرآن را ذيلا، جهت مزيد استحضار معروض مي دارد.


تيمسار دادستان ارتش، ابتدا به توضيح كيفر خواست، راجع به وابستگي و ارتباط متهم رديف 1 ـ شمس الدين محمد حافظ شيرازي ـ با يك قدرت خارجي پرداختند و گفتند :


در بازرسي منزلش، مداركي بدست آمده كه به روشني، از عقايد كمونيستي و بخصوص مائوئيستي او و حتي سفر بي اجازه و قاچاقي به چين حكايت مي كند. در يكي از اشعارش    مي گويد :

تا دل هرزه گرد من رفت به چين زلف او

     زان سفر دراز خود عزم وطن نمي كند

كه البته اگر صفت هرزه و هرزه گردي، به كمال خوبي، به اين فرد مي برازد، ولي لفظ وطن در دهان او و بي وطناني نظير او، مايه سرافكندگي و شرمساري ملت شريف ايران است كه با شعار مقدس و جاوداني « خدا شاه ميهن » زنده است.

در اين موقع متهم، بحالت اعتراض از جا برخاست و شروع به توضيحاتي كرد. ولي تيمسار رياست دادگاه، به او اخطار كردند كه هر حرفي دارد بعدا، ضمن دفاعيات خود بزند.


تيمسار دادستان ارتش سپس گفتند :

با يك دنيا شرمندگي و تقديم پوزش عبيدانه به خاكپاي مبارك ملوكانه بزرگ ارتشتاران فرمانده و پوزش از ملت شريف و شاهپرست ايران، شعري از متهم را كه زبانم را مي سوزاند، مي خوانم :

بر در ميكده رندان قلندر باشند

        كه ستانند و دهند افسر شاهنشاهي

تيمساران معظم، دادرسان محترم، اين كلمات زبانم را و سراپايم را مي سوزاند. به مرزهاي بي حيايي توجه بفرماييد : متهم، اين وديعة الهي را كه بموهبت الهي، بموجب اصل سي و پنجم، متمم قانون اساسي، به شاهنشاه تفويض شده، در سطح و مقام يك بطري عرق ـ شايد عرق روسي ـ مي بيند كه اراذل و اوباش ميخواره، درب دكان عرق فروشي قاراپت، مي دهند و مي ستانند و معامله و مبادله مي كنند !


متهم مجددا خواست دربارة اين شعر توضيحي بدهد، ولي تيمسار رياست دادگاه به او امر كردند كه بنشيند و منتظر نوبت دفاع بماند.


تيمسار دادستان ارتش، پس از پوزش طلبي مجدد از پيشگاه مبارك ملوكانه و از ملت شاهدوست ايران، يكي ديگر از اشعار متهم را خواندند :

تا چه بازي رخ نمايد بيدقي خواهيم راند

عرصة شطرنج رندان را مجال شاه نيست

رياست محترم، دادرسان محترم دادگاه ! ملاحظه كنيد حد و مرز بي شرمي به كجا رسيده است !

در دوراني كه دنيا، از شرق تا غرب، با حيرت و اعجاب و تحسين به ترقيات شگرف ميهن ما، تحت رهبريهاي خردمندانة رهبر عظيم الشانمان مي نگرد، در دوراني كه به هدايت رهبر عاليقدرمان، پا به دروازة تمدن بزرگ نهاده ايم، افرادي، مثل اين جناب شمس الدين، كه پوست و گوشت و رگ و استخوانشان، زندگي شان، تحصيلاتشان، شهرتشان را از بركت وجود و رهبريهاي داهيانه شهريار ايران دارند، پيدا مي شوند كه مي خواهند بيدق بلند كنند، چرا ؟ چون ديگر شاه  نمي خواهند، چون ديگر مجال شاه نيست. لابد بيدق داس و چكش         مي خواهند بلند كنند كنند ! اما بهتر است از خواب خوش بيدار شوند، زيرا ملت شاهپرست ايران، تا آخرين قطرة خون خود، از اين ميراث گرانبهاي دوهزار و پانصد ساله اش دفاع خواهد كرد.


تيمسار دادستان ارتش پس از بيان موضوع اصلي اتهام : اعزام دوشيزه نسيم سعادت، بعنوان پيك، از طرف متهم رديف 1، بمنظور تدارك و توطئه سوءقصد و اعتراف او به جرم و خودداري اش از معرفي شركاي جرمش ـ به شرح مدارك مثبته و قاطع جرم متهم رديف 2، دوشيزه نسيم سعادت، پرداختند و گفتند :

علاوه بر مدارك قاطع ارتباط نزديك وي با متهم رديف 1، به استناد از بردانستن شعر مورد بحث، بموجب گزارش مامورين همراه، شمس الدين حافظ، در سرسراي مجاور سالن دادگاه، هنگام برخورد با دوشيزه نسيم سعادت، در حاليكه چشم در چشم او مي دوخته، با لبخند معني داري، زير لب، خطاب به او، گفته است : اسير خويش گرفتي بكش چنان كه تو داني.


در اين موقع متهمان، بشهادت شهود عيني، در جلسه دادگاه نيز بدون ملاحظه، لبخند و نگاه رد و بدل كرده اند. تيمسار دادستان ارتش، پس از خواندن متن مادة مورد استناد و توجيه علل تقاضاي مجازاتهاي مصروحه در كيفرخواست، گفتند : 


اما بخصوص، دو رويي و دو رنگي متهم واقعا قابل ضبط در تاريخ دغلكاران است. همين آدمي كه         مي گويد : مجال شاه نيست و مي خواهد عليه مقام معظم سلطنت بيدق بلند كند،  در جاي ديگري مي گويد :

عهد الست من هم با عشق شاه بود

           وز شاهراه عمر بدين عهد بگذرم

يك روز اين طور، يك روز آن طور ! يك روز مجال شاه نيست، يك روز نه تنها مجال است،بلكه عاشق شاه هم هست ! آدم كدام را بايد باور كند ؟ مي توانم از شما بپرسم ؟  مي توانيد بمن جواب   بدهيد ؟ عهد الست شما با عشق شاه بود يا نبود، جناب شمس الدين ؟ 


در مقابل اين سئوال مستقيم تيمسار دادستان ارتش، متهم از جا بلند شد و با نهايت جسارت گفت :

« بله با عشق شاه بود، اما بقول آن پير خرد، عشق شاهي كه وقتي خارجي گفت برو، بگويد من پادشاه اين مملكتم و هيچ كجا     نمي روم.» 

در اين موقع، در صفوف تماشاچيان تظاهرات شديدي عليه متهم صورت گرفت. بخصوص بانو پري آژدان قزي و تيمسار رياست باشگاه تاج، با فريادهاي « مرگ بر سعدي شيرازي» و « جاويد شاه» ابراز احساسات كردند. 

در مجموع، مدافعات متهم از مشتي لاطائلات دربارة شعر و شاعري و عشق و محبت تجاوز نكرد. متهم رديف 2 نيز، كه محو وجود متهم رديف يك بود، حرفهاي او را تكرار كرد.

در پايان دادرسي، به متهم تكليف شد كه چنانچه حرفي دارد، بعنوان آخرين دفاع بيان كند. متهم به يك بيت اكتفا كرد :

هركو نكند فهمي زين كلك خيال انگيز

نقشش به حرام ار خود صورتگر چين باشد


كه بلافاصله، به تقاضاي تيمسار دادستان ارتش، بعنوان دليل تازه اي بر ارتباط او با چين كمونيست، صورتمجلس شد.


متهم رديف دو، دوشيزه نسيم سعادت نيز، بعنوان آخرين دفاع به خواندن يك بيت قناعت كرد : 

ز چنگ زهره شنيدم كه صبحدم مي گفت

      غلام حافظ خوش لهجة خوش آوازم

سپس دادگاه وارد شور شد و به صدور راي پرداخت.

متن دادنامه

دادگاه ارتكاب اعمال منتسبه به متهمان رديف يك و دو، بشرح مندرج در كيفرخواست : 

توطئه و سوءقصد بمنظور برهم زدن اساس سلطنت مشروطه را، مسلم دانسته و آنها را مشمول ماده 317 قانون دادرسي و كيفر ارتش مي داند. عليهذا متهم رديف يك، شمس الدين محمد حافظ شيرازي، را به اعدام و متهم رديف دو، دوشيزه نسيم سعادت را، با رعايت علل مخففه، بعلت جواني و جهالت، به زندان ابد محكوم مي نمايد. اين راي در مورد هر دو متهم قابل تجديد نظر است.

       رئيس دادگاه عادي نظامي

متهم رديف يك زير حكم دادگاه نوشت : « به اين راي خلاف قانون كه از يك دادگاه غير قانوني صادر شده معترضم و تقاضاي تجديد نظر دارم» ولي بعد از آنكه متوجه شد كه در دادگاه نظامي ديگري، با دادستاني تيمسار دادستان دادگاه بدوي، محاكمه خواهد شد، عبارت مذكور را خط زد و به رغم اصرار و الحاح سركارسرهنگ بزرگمهر، وكيل مدافع تسخيريش، و دوشيزه سعادت، زير آن نوشت : « به حكم دادگاه تسليم هستم» و زير اين جمله نيز يك بيت نوشت، كه ذيلا جهت مزيد استحضار نقل مي شود :

اين چه استغناست يا رب وين چه قادر حكمت است

كاين همه زخم نهان هست و مجال آه نيست.


متهم رديف 2، دوشيزه نسيم سعادت، نيز به تقليد متهم رديف يك، تجديد نظر نخواست.


پس از قطعيت دادنامه، متهمان به زندان تحويل گرديدند. ولي متعاقبا، در تعقيب صدها نامه و تلگرامي كه از طرف سازمان ملل متحد و يونسكو و روساي دانشگاهها و دانشمندان و نويسندگان جهان، مبني بر تقاضاي عفو متهم، به پيشگاه مبارك ملوكانه مخابره شد، عطوفت ملوكانه شامل حال متهم، شمس الدين حافظ شيرازي شده و مجازات وي، با يك درجه تخفيف به حبس ابد با اعمال شاقه مبدل گرديد. متهمان رديف يك و دو، در حال حاضر در زندان قصر، دوران محكوميت خود را مي گذرانند. مراتب جهت استحضار تيمسار معظم رياست بازرسي شاهنشاهي معروض گرديد.
به عرض تيمسار رياست بازرسي شاهنشاهي رسيد

***
2 ـ گزارش از كميتة انقلاب اسلامي دربارة شمس الدين محمد حافظ شيرازي

به عرض مقام معظم رهبري

بسمه تعالي

   ما اتكال داريم به خداوند تبارك و تعالي

        امام خميني قدس سره الشريف

با تقديم سلام و تحيات، دربارة شاعر شيرازي، شمس الدين محمد حافظ، كه استفسار فرموده ايد، مراتب را به شرح زير به عرض عالي مي رساند :

شخص نامبرده كه در دوران طاغوت، به اتهام توطئة كمونيستي، براي سرنگون كردن رژيم سلطنتي، به اعدام محكوم گرديده و متعاقبا مجازاتش به حبس ابد تخفيف يافته بود و دوران زنداني خود را مي گذراند، بر اثر انقلاب شكوهمند اسلامي و در پي آزاد شدن زندانيان رژيم گذشته از زندان آزاد گرديد و به زادگاه خود، شيراز، مراجعت نمود. بعلت تظاهر به اسلاميت و مقام حافظ قرآن، مورد استقبال پرشور اقشار امت مسلمان قرار گرفت. ولي بعد از مدتي، به اشاره حضرت حجت الاسلام و المسلمين آقاي حاجي شيخ نصرالله زاهد ريايي، امام جمعة شيراز و نماينده ولي فقيه در فارس، كه در دوران طاغوت مدتي با شاعر نامبرده در زندان اوين،       هم سلولي بوده اند، حركات و رفتارش، از طرف كميته انقلاب اسلامي، تحت نظر قرار گرفت و خيلي زود سيئات و ذنوب اعمالش آشكار گرديد و معلوم شد كه عليرغم قرآن از بر خواندن در چارده روايت، نه تنها اعتقادي به ولايت امر ندارد، بلكه اسلام او نيز از نوع اسلام آمريكايي و در واقع يك ليبرال است. بناء عليهذا، به دستور دادستان انقلاب اسلامي، كلبة بظاهر درويشي او، در حافظية شيراز، از طرف برادران كميته، مورد بازرسي قرار گرفت و مدارك قاطع و متقني، داير بر روابط او با آمريكاي جهانخوار و صهيونيسم بين المللي بدست آمد. از جمله، در ميان اشعار او شعري با مطلع زير بدست آمد :
بجان پير خرابات و حق صحبت او

كه نيست در سر من جز هواي خدمت او

كه چون احتمال داده مي شد منظور از « خدمت او»، خدمت شيطان بزرگ باشد، از طرف بازجوي كميتة انقلاب اسلامي تحت بازجويي قرار گرفت. نظر به اينكه از اقرار به روابط با سي. آي. ا و استكبار جهاني، با سماجت خودداري مي كرد، به حكم حضرت حجت الاسلام والمسلمين حاجي شيخ نصرالله زاهد ريايي، نمايندة محترم ولي فقيه، دربارة وي تعزير اسلامي جاري شد. بعد از چند جلسه تعزير، در نهايت امر، اقرار كرد كه مقصود از    « خدمت او»، خدمت به آمريكاي جهانخوار و ضربت زدن به اسلام ناب محمدي است.

به پيشنهاد نمايندة محترم ولي فقيه، تصميم گرفته شد كه قبل از شروع محاكمه، جريان روابط او با سي. آي. ا. ـ از طريق اقارير تلويزيوني، باطلاع امت شهيد پرور و هميشه در صحنه ايران برسد. در اين باب، با برادر هاشمي، مدير عامل صدا و سيماي جمهوري تلفني، تماس گرفته شد كه جهت تدارك و ضبط برنامة اقاريرتلويزيوني نامبرده اقدام نمايند. شخص مجرم نيز كه ابتدا، از انجام مصاحبه تلويزيوني خودداري مي كرد، بعد از يك جلسة چند ساعته تعزير اسلامي، داوطلبانه اظهار آمادگي نمود كه جريان روابط خود با عوامل آمريكا و جاسوسي براي سازمان سيا، را در مصاحبه تلويزيوني اعتراف نمايد. لذا هفتة گذشته تحت الحفظ به مركز اعزام گرديد. برنامه ضبط اقارير نامبرده براي روز يكشنبه گذشته  پيش بيني شده بود. ولي هنگامي كه براي بردن او به تلويزيون، به زندان اوين مراجعه شد، در زندان نبود. به حضرت حجت الاسلام و مسلمين محمدي ريشهري مراجعه شد، فرمودند كه ماندن شمس الدين حافظ در زندان اوين، بعلت تمايلات شبه ليبرالي او و تبليغات مسمومش عليه ولايت فقيه، با مهملاتي مثل : « اگر فقيه نصيحت كندكه عشق مباز ـ  پياله اي بدهش گو دماغ را تر كن » ـ و   يا : « فقيه مدرسه دي مست بود و فتوي داد ـ كه مي حرام ولي به ز مال اوقاف است» ـ به مصلحت انقلاب اسلامي نبود. عليهذا، با اغتنام فرصتي كه در مورد مجازات يك گروه 25 نفري قاچاقچيان مواد مخدر پيش آمده بود، جزء آنها، به مفسدة وجود او خاتمه داده شد. در نتيجه، ضبط اقارير متهم نامبرده، متاسفانه، مقدور نگرديد.

علي اي حال، براي اين كه عمل اين عنصر ليبرال و ضد انقلاب بي مجازات نمانده باشد، چنانچه مقام معظم رهبري صلاح بدانند و موافقت فرمايند، سه تن از دوستان و معاشران وي، كه مقارن دستگيري او بازداشت شده اند و يقينا در افكار و عقايد ضد انقلابي و تمايلات اسلام آمريكايي، با او شريك بوده اند، به اسامي : حاجي قوام، قاضي مجدالدين اسمعيل، و خواهر نسيم سعادت، به حكم اية شريفة قاتلو هم حتي لاتكون فتنه … و به پيروي از رهنمود هاي امام راحلمان، كه رويگرداني از اسلام ناب محمدي و گرايش به اسلام آمريكايي را در حكم ارتداد و مستوجب مجازات مرتد، مي دانستند، به سزاي خيانتشان رسانده شوند.

والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته

به عرض مقام معظم رهبري رسيد

آذر 1369

	گيرم كه در باورتان به خاك نشسته ام.

و ساقه هاي جوانم

از ضربه هاي تبرهاتان،  زخم دار است

با ريشه چه ميكنيد ؟

گيرم كه بر سر اين بام

بنشسته در كمين پرنده اي

پرواز را علامت ممنوع مي زنيد

با جوجه هاي نشسته در آشيانه چه مي كنيد ؟

گيرم كه مي زنيد !

گيرم كه مي بريد !

گيرم كه مي كشيد !

با رويش ناگزير جوانه             چه مي كنيد ؟؟ …” ؟ ”
                     از سايت گيله مرد




ويژه ي ادبيات جوانان

	

وضعيت آخر

صبا شادور




روزي كه طلوع خورشيد از شرق آغازي دوباره را نويد داد، من از خواب برخاستم.

چون خواب من بيداري بود. يك روز مثل روزهاي ديگر، اما خواب من مثل خوابهاي ديگر نبود … خواب من مثل بيداري بود … خواب من خود بيداري بود. در خواب من خورشيد با طلوع خود زنگي را به صدا در مي آورد و صداي اين زنگ مردماني را بيدار    مي كرد كه عادت داشتند با صدا بيدار شوند.

آنها مردماني بودند كه نور به تنهايي دليل روشنايي برايشان نبود، آنان بايد روشنايي را بشنوند و خورشيد براي آنان صداي روشنايي را نيز مي نواخت.

در خواب من با طلوع روز هيچ چشمي ديگر بسته نبود، تمامي چشمها نگاه مي كردند و نور خورشيد براي نگاه آنان بهترين دليل بود. مردمان همگي در خواب من بيدار بودند، زماني كه خورشيد بيدار بود.

در خواب من مردمان براي خورشيد حرمتي قائل بودند.احترامي مقدس و خاص. آنان در مقابل خورشيد هيچگاه نمي نشستند، تا زماني كه خورشيد ايستاده بود. آنان با بيداري خورشيد خواب را مي ربودند و با خواب خورشيد مي خفتند. 

شايد خواب من در بيداري منشاء زندگي بود و زندگي منشاء بيداري.

و من از خواب برخاستم تا بار ديگر روياهايم را به واقعيات بفروشم …
	
سر خط




ًً شماها همه تان يك چيزيتان ميشه. يا شاعريد ( كه خدا نكنه اينقده خل باشيد ) يا دانشجوي رشته هاي علوم اجتماعي و ادبيات و از اين جور چيزهاييد. خدا به ما رحم كند       پسر جان ها و دختر خانم جان ها ًً

اين جمله ها را ـ با كمي حذف ـ از نظرخواهي يكي از ستونهاي هفته پيش برداشته ام. همانندش هم كم نبوده. اين كه كي به شما اينقدر پول داده كه اين مزخرفات را در بياوريد …
اين كه شماها يك مشت مرفه بي درد هستيد كه در تهران آسوده روزگار   مي گذرانيد و هيچ دردي را     نچشيده ايد … 

حتي دوستي در يك اي ميل، من و دوستانم را به آن پسرك پولداري تشبيه كرده كه وقتي خواست از فقر بگويد گفت : خانواده فقيري بود. پدر فقير، مادر فقير، بچه فقير، مستخدم فقير، راننده فقير و …
از جلسه هفتگي تحريريه كه بيرون مي آيم صداي بابك در گوشم زمزمه مي كند ًً باز هم يك جلسه مرفهين بي درد ديگه ًً … علي پي حرفش را مي گيرد و هركدام به نوعي …
ما كجا ايستاده ايم ؟

نسل جوان ما چقدر شبيه مايند ؟

ما كه همانند آن مثال نيستيم ولي آيا واقعا اين نوع زندگي كه فكر مي كنم زندگي رايج خيلي از جوانهاي حداقل تهراني باشد اينقدر بي ريشه به نظر مي رسد ؟

گويا تلخي يادداشتهاي خيلي از ماهم به حساب همين بي دردي ها گذاشته مي شود.

نمي شود خيلي چيزها را گفت اما باور كنيد نسل اوپس اوپس و ايتس ايتس ـ در جنوب يا شمال شهر فرقي    نمي كند ـ شكل ديگري فكر        مي كنند. فارغ از مرزبندي هاي اجتماعي و سنتي امروز ما.

فاصله نسلها به يك سال رسيده است و متولدين هر سال با متولدين سال بعد حتي بيشتر از يك نسل، فاصله فكري دارند. ما يك نوع از زندگي را تجربه مي كنيم كه تا به خود بياييم شكل ديگري مي گيرد. براي اين نسل با مرزبندي هاي رايج طبقاتي، خط كشي نكنيد … خواهش مي كنم.

از : كاپوچينو 

هفته نامه الكترونيك ايران 

	خاطرات يك شوفر تاكسي

در فرانكفورت  ام ماين


محمد مستوفي




در خيابان  Post  ( پست)، مسافرانم را كه زن و مردي ژاپني هستند، پياده     مي كنم. تا موقع شام هنوز وقت دارم. خيال يك سر ديگر به راه آهن وادارم   مي كند دور بزنم. دور مي زنم، هنوز تاكسي را راست و ريست نكرده ام كه نعره ي سهمگين مردي، پايم را روي ترمز مي كشاند و در جا ميخكوبم مي كند :

ـ تاكسي.

به رد صدا گردن مي چرخانم، خپله مردي است. او چست و چالاك، دوان دوان خود را به من مي رساند، درب جلو را         مي گشايد و سوار مي شود :

Industriehof _  ( ايندوستري هف)

مرد سر و مويش آشفته است و با نواري قرمز رنگ و نازك ژوليدگي موهاي بلوند و بلندش را مهار كرده است. كت و شلوار راه راه چركين و گل و گشادي به تن دارد. نيمه مست است و رفتارش وه كه چه ناهنجار و پلشت !

تا محله ي Industriehof              ( ايندوستري هف) راه درازي نيست. راه را به خوبي مي شناسم. حتا ميدانم كه چقدر كرايه اش ميشود. حركت  مي كنم. همزمان با حركت كردنم، مرد رو ميكند به من، بدون مقدمه و پي در پي چانه اش را به كار مي گيرد :

ـ تاكسي مال خودتان است ؟

ـ در روز چقدر كار مي كنيد ؟

ـ تاكسي تان بنزيني است يا گازائيلي ؟

ـ چند وقت است كه تاكسي مي بريد ؟

ـ شنيده ام كه امتياز تاكسي گران شده است ؟

ـ من خودم از سال 1975 تا سال 1986 تاكسي داشته ام، تاكسي من هم مرسدس بنز بود. تاكسي داشتن به دردسرش    نمي ارزد. اين طور نيست ؟

ـ تاكسي شماره ي 267 مال من بود. فروختم. راننده ي فعليش آدم بلند قد باريكي است. شايد او را بشناسي ؟

رگبار سوالهاي مرد، ادامه دارد؛ او چون مفتشي تازه كار و پر انرژي گراگر       مي پرسد. سوال پشت سوال. در عين حاليكه تعجب سراپاي وجودم را فرا گرفته است كه چرا مسافرم اين همه مي پرسد و منظور او از اين پرسشهاي پي در پي و بي معنا چيست، به تك تك آنها جواب     مي دهم. در ضمن حال، خيالات راحتم نميگذارد. آيا او هدف خاصي را دنبال مي كند ؟ پرگويي او نشات گرفته از مستي اش نيست ؟ شوخي اش گل نكرده است ؟ چيزي به فكرم نمي رسد، نمي دانم. اما مي دانم كه تا به حال چنين مسافر نكره و نخراشيده اي نداشته ام. مسافرم آدم عجيب الخلقه اي است؛ وراج و سبك مغز آنطور كه وقتي به گفتار و اعمال و رفتارش دقيق مي شوم و حرفهايش را سنگين و سبك مي كنم به ذهنم       مي رسد كه آدم به تمام معنا احمقي در كنارم نشسته است. احمقها مايه ي دردسرند. در اين گفته شك نبايد داشت و همين ميشود كه پشيمان ميشوم چرا اصلا سوارش كردم !

او همچنان ميگويد و ميپرسد و من ميرانم و به اختصار جواب ميدهم تا به محله ي Industriehof   ( ايندوستري هف) ميرسيم و نبش خيابان  Insterburger    ( اينستر بورگر) يعني جائيكه او ميخواهد پياده شود، نگه ميدارم. بيست و دو مارك و چهل فنيك روي تاكسيمتر است. تاكسيمتر را خاموش ميكنم. مسافرم خونسرد و آرام همان طور كه نشسته است دست به حلقه ي در   مي برد، با فشاري آن را مي چكاند و همزمان  مي گويد :

ـ مرسي، الان پول نقد ندارم كه كرايه ات را بدهم. خدا مي داند بي پول بي پولم. شماره ي حساب بانكيت را برايم بنويس ! اگرهم داري كه ميدانم داري ده مارك بهم قرض بده ! سيگاري بخرم كه امشبه را بدون دود نمانم. فردا، پول قرض و پول كرايه و همه و همه چيز را روي هم را مي ريزم به حسابت.

به قول تهرانيها تازه دو قرانيم مي افتد، تازه مي فهمم كه اين همه چانه درازي  و پرس و جو براي چه بود ! از كار و كردار مسافرم در تعجب وا مانده ام. نزديك است شاخ دربياورم و در عين حال به كار و كردار و بدشانسي خودم هم خنده ام گرفته است. سرانجام مي پرسم :

ـ اولا قرض بي قرض. دوما از كي تا به حال پول كرايه ي تاكسي را به حساب مي ريزند ؟ سوما واقعا پول نداري يا   اينكه …
گرهي ابروان مسافرم را به هم پيوند      مي زند. گستاخ تر از لحظات پيش به ميان حرفم مي پرد :

ـ همكار عزيز من، اگر پول ميداشتم كه شماره ي حساب بانكيت را طلب       نمي كردم. تو همكار مني، همكار كه به همكار دروغ نمي گويد.

حيران مانده بودم و از اين همه پرروئي حيران تر مي شوم. در اين چند سال كار تاكسيراني، آدم بي حيا و با حيا، گستاخ و ترسو، چاچوله باز و رو راست، مست و هوشيار بسي ديده ام، اما اين يكي نه از اينها كه بلكه از قماش ديگري است ! از خودم مي پرسم، راستي ببين او تا به حال تاكسيرانان ديگري را اين چنين مچل كرده است ؟ يا من اولين نفرم ؟ چگونه است كه او دستكم از كار زشتي كه انجام داده است، خجالت نمي كشد ؟ از اينها گذشته حالا چه بايد كرد ؟ آيا ارزش ان را دارد كه به خاطر بيست و دو مارك كار را به پليس بكشانم ؟ در اين صورت وقتم الكي تلف نمي شود ؟ و يا بهتر است از خير اين شندر غاز كرايه بگذرم و      پياده اش كنم ؟ اگر به همين سادگي پياده اش كنم، چه ؟ به قول كردي خودمان چشه خور نخواهد شد ؟ در گير   و دار اين افكارم كه مسافرم مرا به خود مي آورد :

ـ چرا ماتت برده ؟ تو رفيق و همكار مني. به من اعتماد كن ! گفتم كه همين فردا همه ي پول را مي ريزم به حسابت. پنج مارك هم شاگردانه برايت ميگذارم روش. حال راضي شدي يا اينك بازهم   دلنگراني ؟

ميدانم كه او كرايه بده نيست. پس چرا اعصابم را خط خطي كنم. اندكي فكر و سرانجام دستم را روي شانه ش مينهم كه زودتر از شرش خلاص شوم :

ـ برو پائين ! به قول خودت شوفر تاكسي بوده اي، چطوري به خودت اجازه ميدهي كه چنين كار بي مايه اي بكني ؟ شهامت داشته باش و همانجا به من ميگفتي كه من همكارتم، پول هم ندارم، مرا برسان به Industriehof   ( ايندوستري هف)  

ميديدي كه ميرساندمت. برو برو  پائين ! لااقل دفعه ي ديگر از اين كارها نكن. اگر شوفر تاكسي بوده اي، اينجور كاري براي يك شوفر تاكسي افت دارد. برو، برو پائين و بيشتر از اين مچلم نكن !

مسافرم به جاي اين كه شرمنده و خجل سر به زير بيندازد و پياده شود، چون شخصي حق به جانب كه حقش را ضايع كرده باشند، سر و سينه  مي گيرد. دست چپش را به سينه ام مي كوبد و بعد از آن به چشمانم زل مي زند و بي محابا صدايش را بلند  مي كند : 

چه مچلي دوست من ؟ خدا ميداند : تو بدون جهت ناراحتي. بهت گفتم كه بمن اعتماد كن ! نگفتم ؟ گفتم كه. بيست و دو مارك كرايه ام شده است، اگر هم دوست داري، ده مارك بهم قرض بده. پنج مارك هم كه قول شاگردانه بهت دادم. روي همديگر چقدر ميشود ؟ ميشود سي و هفت مارك. درست است ؟ من فردا، اول صبح، چهل مارك مي ريزم به حسابت. خوب شد حالا ؟ راضي شدي يا اينكه باز هم ناراضي هستي ؟ اگر ناراضي هستي تا باز هم زيادترش كنم ؟ اخم و تخمت ديگر از چيست تو همكار مني. معرفت داشته باش و بدان كه معرفت براي انسان چيز خوبي است. اينطور نيست ؟ بي عدالتي و حرف زور است كه رگ و پي آدمي را مي سوزاند و به ديوانگي اش        مي كشاند. نظرم عوض ميشود، دگرگون دگرگون. آن طور كه به دنده ي ديگري مي افتم تا كرايه ام را بگيرم اگر چه شده است به زور.  ديوانه وش و افسار گسيخته از تاكسي بيرون مي پرم و دست به كمرم     مي برم. دمي بعد، رو در روي مسافرم    مي ايستم :

ـ بيا پائين ! حالا كه اين طور شد بيا پائين، زود هر چه زودتر ! كاري نكن كه به زبان باروت حاليت كنم.

مسافرم تا چشمش به اسلحه ام مي افتد، خودش را بطور كلي مي بازد، رنگ و رويش عين چلوار سفيد مي شود و در حاليكه وحشت سراپايش را گرفته است، دستهايش را بالا مي برد و التماس كنان قدم بر اسفالت خيابان مي نهد :

ـ بسيار خوب، تيراندازي نكن ! حق باتوست. تيراندازي نكن ! بيا بالا ! با من بيا بالا، پولت را مي دهم.

او اكنون در مقابلم خبردار ايستاده است. از ترس بر شده است. درب تاكسيم را     مي بندم و در جواب سوالم كه ازش نشاني منزلش را مي پرسم، بريده بريده در حاليكه با سر به ساختمان مقابل اشاره ميكند، جواب ميدهد :

ـ همين است. ط ط طبقه ي اول. 

ـ راه بيفت !

ـ بله پ پ پولت را … پول پولت … 

قصد شليك ندارم. نه اين كار بخردانه است و نه من چنين آدم بي مروت و قسي القلبي هستم. حتا از قسي القلبها بيزارم، ولي چه بايد كرد كه سبك سري هاي مسافرم كار را بدينجا كشانيده است !

مسافرم جلو و من در وضعي كه دو سه متري از او فاصله گرفته ام، همراهيش مي كنم تا به جلو در ورودي آپارتماني كه سكونت دارد،  مي رسيم. در نيمه باز است. پله. دمي بعد دم در خانه ايم و او در را مي گشايد :

ـ م م ميخواهي بياييتو ؟

ـ نه همين دم در خوب است. پول داري يا نه ؟

ـ پول ندارم. به خدا قسم ندارم. ولي چيز جالبي دارم كه دستكمي از پول ندارد.

ـ ها چه چيزي ؟

ـ الان مي بيني.

ـ يك چيزي كه دستكم بيست و دو مارك ارزش داشته باشد ور دار بيار !

ـ باشد. خودم ميدانم. يك دقيقه صبركن !

مسافرم برق را روشن مي كند. نور در اطاق و راهرو مي دود و او بلافاصله سر در سوراخ خانه مي نهد و از ميدان ديدم گم ميشود. چشم به هم زدني بيش طول نمي كشد كه برميگردد با قهوه جوشي در دست : 

ـ بيا، اين قهوه جوش را تازه خريده ام، نو نو است. خدا ميداند دو سه باري بيشتر با آن قهوه درست نكرده ام. مال تو. قهوه جوش خوبي است تا فردا كه پولت را بياورم و آن را پس بگيرم. O.K  ، حالا راضي هستي ؟ 

قهوه جوش، نسبتا نو است. پيداست كه چندان استفاده اي از آن نشده است. آن را مي گيرم و جواب مي دهم :

ـ پاتوق هر شبه ي من راه آهن است. آنجا را بلدي كه ؟

ـ بله، بلدم.

ـ اين قهوه جوش گروي كرايه ات. در جعبه عقب تاكسيم كه جاي محفوظي است آنرا نگه ميدارم تا فردا شب. بيست و دو مارك را ميآوري و قهوه جوشت را پس ميگيري.

ـ O.K  ،  فهميدم، تا فردا شب. فردا شب حتما مي آيم.

شش الي هفت ماه بعد.

راه آهن. چند دقيقه اي است كه بعد از مدتي انتظار نفر اول شده ام. تمام وقت را كتاب خوانده ام. اكنون هم كه اولين نفرم بيخيال به اين دو سه دينار دنيا، مطلب را دنبال مي كنم. مطلب شيرين است و اجازه ام نمي دهد كه دستكم حتا براي لحظه اي پياده شوم و خستگي پاهايم را در كنم. به خطوط كتاب چشم دوخته ام كه باز شدن درب تاكسي مرا به خود ميآورد. مسافر است. زن و مردي با هم. زن و پشت سرش مرد ميانه ي در را پر مي كنند. آنان طوري تنگاتنگ يكديگر       ايستاده اند كه نيم تنه شانرا را بيشتر نمي بينم. زن دامن تنگ و كوتاهي به پا دارد. از پاهاي استخواني و كم خون و خشكيده اش كه چون پاچه ي بز مي ماند، پيداست كه احتمالا معتاد است. او رغبت چنداني به سوار شدن ندارد. اما سقلمه هاي پي در پي مرد از پشت سر امانش را بريده است :  

ـ سوار شو گنجينه ي من ! سوار شو ! معطلمان نكن ! من نمي فهمم تو چرا امشب دو دلي ؟ از اولش هم دو دل بودي. سوار شو گفتم !

زن هم چنان به ترديد استاده است و زانوي پاي چپش را به لبه ي صندلي تكيه داده و مقاومت ميكند. مرد كه به اين سادگيها كار را پيش نمي برد، زبان التماسش را به خشونت آغشته مي كند :

ـ سوار شو ! نكند ميترسي ؟ اگر ميترسي يگو ببينم از چه ميترسي آخر ؟ خرس ديده اي مگر ؟ سوار شو و بيشتر از اين حالم را نگير ! 

صداي مرد برايم آشناست. اين صدا را كي و كجا شنيده ام ؟ تاريكيهاي ذهنم را    مي كاوم، اما صدا را به جا نمي آورم. به آهنگ صدا دوباره و چند باره دقيق ميشوم، سودي نميبخشد. اين و آنيست كه پياده شوم كه سقلمه هاي مرد كار خود را ميكند و زن را به درون مي تپاند. زن سوار مي شود. پلك زدني بيش طول نميكشد كه مرد هم درب عقب را جنگي ميگشايد و چشمم به جمالش روشن ميشود. او همان مسافر كذائي است، صاحب قهوه جوش.

صاحب قهوه جوش در وضعيكه تمام وقت هوش و كوشش به زن است و دست بر مو و شانه هايش ميكشد و با نگاه گرسنه اش او را حريصانه ميپايد،بدون اينكه حتا نگاهم كند، دستور مي دهد :

ـ برانيد به طرف Industriehof                 ( ايندوستري هف) !

ـ بيعانه لطفا.

مرد، با شنيدن اين كلام، نگاه از زن بر مي گيرد. نگاهش را به نگاهم مي دوزد و تعجب كنان لحظه اي درنگ مي كند. از طرز نگاهش پيداست كه مرا نشناخته است. سپس بدون كمترين گفتگويي دست به جيب مي برد و جره اي اسكناس بيرون مي آورد و با اخم و تخم يك اسكناس بيست ماركي دم دستم مي نهد و مي گويد :

ـ بيا اين هم بيعانه. حركت كنيد !

ـ يك بيست ماركي ديگر لطفا !

اينجا ديگر مسافرم هاج و واج ميشود. او اين بار نگاهش را دقيقتر به     چهره ام مي دوزد، چين و چروكي پيشاني اش را به هم مي كشد و سپس مي افزايد :

ـ چرا، چه خبر است ؟ شهر هرت است مگر اينجا ؟ چند بار بيعانه ؟

ـ اينجا شهر هرت نيست.  Frankfurt ( فرانكفورت) است. اگر به خاطر داشته باشيد كرايه ي دفعه ي قبلتان را هنوز نداده ايد. قهوه جوشتان …
زن با شنيدن اين حرف درنگ  نمي كند، نگاه معني داري به مرد   مي اندازد و بي محابا خشم خود را نشان مي دهد :

ـ به، تو به اين گردن كلفت تاوان نداده اي به من تاوان ميدهي ؟ من احمق را بگو با كي راه …
و سپس تند و تيز در وضعي كه هنوز حرفش را تمام نكرده، پياده ميشود. با پياده شدن او، مرد هم بلادرنگ حلقه ي در را ميچكاند و به دنبالش بد و بيراه گويان قدم بر اسفالت ايستگاه مي نهد : 

ـ گند و گه بزنند به اين زندگي اينجور كه زده اند. شانس گه مرا ببين ! اين همه تاكسي و ما گير كي افتاديم ! همه چيز گه در گه شد ! اي ريدم به اين شانس.

به دنبال پياده شدن او من هم در را باز ميكنم و پياده مي شوم. صداي بلندم براي لحظه اي مرد را از شتاب كه به دنبال زن گام بر ميدارد، باز ميدارد :

ـ فردا شب بيا قهوه جوشت را بگير !

مرد براي لحظه اي نگاه را از زن كه اكنون به سر پيچ خيابان Kaiser      ( كايزر) رسيده است، بر ميگيرد، نگاه را بمن مي دوزد؛ پلنگي تير خورده. و دمي بعد غرش صدايش خيابان را پر ميكند :

ـ قهوه جوش مال خودت. من ريدم تو اون قهوه جوش، بعد از آن هم ريدم پر تا پر آن اسلحه اي كه به كمر داري. حالا خيالت راحت شد ؟ دست از سر من بردار ! بي انصاف بي مروت به خاطر بيست مارك زنه را فراري داد.

و سپس بدون اين كه منتظر شنيدن جوابي بماند، از فرط خشم تفي به زمين مياندازد و با گام هاي بلندتري فرياد كشان سر در پي زن مينهد :

ـ گنجينه ي من صبر كن ! كارت دارم. يك لحظه صبر كن !

زن بدون اعتنا بصداي مرد كه همچنان خيابان را پر كرده بخيابان Kaiser (كايزر) ميپيچند. مرد گامها را بلند تر مي كند و يك دو دقيقه ي بعد خود را به او مي رساند و از ميدان ديدم گم مي شوند. با رفتن آنان به درون تاكسيم بر         مي گردم. از آئينه، همكار پشت سريم را مي پايم كه ببينم اعتراضي ندارد.نه، اعتراضي در كار نيست. همكارم را       مي شناسم؛ مردي پنجاه ساله، ميان قد، بشاش و بذله گو، با كله اي تاس. اينطور كه خودش مي گويد از زمان درشكه تا به امروز بدين كار اشتغال دارد. او  Hering  ( هرينگ) نام دارد. پشت فرمان نشسته است و نگاهم مي كند و حرف مي زند و مي خندد.گفته هايش برايم مفهوم نيست اما از خنده و ايما و اشاره هايش پيداست كه سوار و پياده شدن مسافرانم را نظاره كرده است.

دوباره به كتابم بر مي گردم. لحظه اي بعد، كوبيدن شيشه ي بغل مرا از دنياي شيرين كتاب مي پراند. نگاه ميكنم، Hering  ( هرينگ) است. شيشه را پائين ميكشم و او در وضعيكه همچنان پسله ي خنده اش براه است، ميپرسد : 

ـ موحمد جريان چه بود ؟ چرا اينها را پياده كردي ؟

جريان را از اول تا به آخر براي همكارم، تعريف مي كنم. او بلند و قشنگ        مي خندد. آنطور كه خنده و حرفش قاطي مي شود :

ـ هه هه هه كار خوبي كرده اي. من اين مردك را مي شناسم. آدم كلاش بي پدر مادري است. اگر به جاي تو بودم بدتر از اينها باهاش مي كردم تا دفعه ي ديگر چنين غلطي نكند.

	  صحنه تاريخ را با   

 تهمت و اتهام   

 نيالائيم !

ضياء صدرالاشرافي




          با سلام. در درنگ شماره نهم ( مه ـ ژوئن 2002 ) سال سوم صفحه  ( 10ـ)) مقاله اي تحقيقي جالبي از آقاي دكتر بهزاد كشاورزي تحت عنوان نگاهي به زندگي سيد احمد كسروي چاپ شده بود( بهانه يا سبب اصلي اين نوشته اتهامي ايستكه ايشان بنا به مشهور در صفحة 7 ستون سوم به زنده ياد شيخ محمد خياباني زده اند و در نتيجه ناخواسته تهمتي نيز به كسروي پاكدل و مردم دوست      بسته اند : « چند سالي بعد ( 1333 هـ ( ق ـ 1294 هـ ( ش ) در صف همرزمان خياباني وارد شد و به عضويت حزب دموكرات در آمد طولي نكشيد كه از او ببريد ( شايد قطع رابطه اش به اين دليل بوده است كه ايدة جدائي آذربايجان از پيكر ايران پسند طبع كسروي جوان نبوده است ) ( زندگاني من صفحه 86 ببعد ) ـ انتشارات بنياد(« زندگاني من» كسرويكه اين نويسنده دارد چاپ باهماد آزادگان است و در آن بعد از صفحه 86 عنوان « گفتگوهائي كه با بهائيان ميداشتيم» آمده است، و از صفحه 115 است كه عنوان « آغاز رنجش خياباني» شروع ميشود و ادامه مييابد اما كسروي هيچ كجا چنين     ًً اتهام سنگيني ًً را در حق خياباني بقلم نياورده است. پيش از پهلوي نام كشور ما از دورة سلجوقي  ( 1037 ميلادي) تا انقراض قاجاريه   ( 1925 ميلادي ) يعني بيش از نهصد سال هميشه « ممالك محروسة» ايران بود و حفظ اختيارات محلي آنهم در برابر دولت هاي ايران فروش مركزي با تجزيه طلبي از اساس متفاوت است و من نه تنها جهت رفع بهتان از كسروي و نيز رفع اتهام از خياباني، بلكه براي بيان حقيقت كه مهمترين وظيفه وجداني هر انسان است به نوشتن اين مقال ميپردازم. اميد استكه ًً بي پرده و    بي عدول ًً ولي با سعه صدر با آن برخورد شود. كسروي در چهار كتاب خود از مساله خياباني ياد كرده است :

الف ـ در ًً زندگاني من ًً صفحه         ( 129 –130 ) : كسروي در آخرين جلسه ملاقات با خياباني مينويسد : دكتر ( زين العابدين) كه مي بايست از سوي ما سخن گويد چيزي نگفت راستش « سهم» ( عظمت و هيبت)خياباني همه را گرفته بود … اين بود خاموش نمانده گفتم : داستان روزنامة ًً ملا نصرالدين ًً شد( چند سال پيش كه روسها در ايران مي بودند چون ميگفتند : « تا ايران      امن نشود نخواهيم رفت» از آنسو خودشان هميشه نا ايمني برپا ميگردانيدند. ًً ملانصرالدين ًً چنين پرسيده بود :

ـ روسها از ايران كي خواهند رفت ؟ خودش پاسخ داده بود 

ـ ايران كي امن خواهد شد ؟ باز خودش پاسخ داده بود

ـ هنگاميكه روسها بيرون روند !

آقا شيخ ( محمد خياباني) ميگويد تا همراهان دلشان صاف نشود پاسخ نخواهم داد. همراهان هم دلهاشان كي صاف خواهد شد ؟ هنگاميكه آقا شيخ بايرادهاي آنان پاسخ دهد

از اين سخن من خياباني بر آشفت و با خشم چنين گفت :

« من از مرتجع ( صفحه 130) چندان بدم نيايد كه از جوان فضول»

من چون خشمناك مي بودم خودداري نتوانسته پاسخ دادم :

« من هم از مرتجع چندان بدم نيايد كه از شيخ متعدي»

از اين جمله ها نشست بهم خورد و ما ديگر ننشسته، برخاستيم و اين آخرين ديدار من با خياباني بود». پس از آن كسروي بزرگوارانه نظر خود را بلافاصله دربارة خياباني چنين         مي نويسد :             

من اينك خستوانم ( پشيمانم) كه بد كردم و اين جمله آخري را گفتم. خياباني هيجده و هفده سال بزرگتر از من مي بود و مرا آن شايستي، كه در برابر جملة زنندة او بخاموشي گرايم، ولي جواني و تندي سهشها، رشته را از دست من گرفتًً. در كتاب « اتو بيوگرافي» خود او تعارف نمي كند اساسا ميدانيم كه كسروي اهل مجامله نيست و براي يك فرد ًً تجزيه   طلب ًً خود را مقصر قلمداد نمي كند !

ب ـ كتاب ديگر « قيام شيخ محمد خياباني» نوشتة احمد كسروي ويرايش و مقدمه محمد علي همايون كاتوزيان ـ نشر مركز 1376 كه بسال ( 1302 هـ .ش = 1942 م) به كاظم زاده ايرانشهر نوشته و بآلمان فرستاده است اما با وجود آنكه كسروي در متن تعريف و تمجيد فراواني از برادر كاظم زاده ايرانشهر يعني ( دكتر زين العابدين) كرده است اما محتمل است بسبب انتقاديكه از كنسولگري آلمان در صفحه 158 شده، كاظم زاده ترجيح داد ـ آنچه دربارة خياباني، دوستانش نوشته بودند چاپ كند اما نوشتة نسبتا مستند و توام با احساسات كسروي را چاپ نكرد ! قضاوت كسروي در اين نوشته هنوز ناپخته است ( برخلاف زندگاني من) صفحه 137.

كسروي در اين نوشته جملات عجيبي هم آورده كه بيك نمونه آن اشاره ميشود. « چه، نگارنده وثوق الدوله را يكي از مردان كاردان و كاركن ايران ميدانستم و او نخستين رئيس الوزراي دورة مشروطيت بود كه ترس و بيم را به كنار گذاشته و كارهاي سودمند و با ارزشي كرد» ! چنين قضاوتهائي از اكثر مورخان سر زده است. 

اما برسيم به قضاوتش در مورد خياباني ( صفحه 152) :

« آنچه در بخش هاي گذشته سروده ايم، مرام خياباني نيك پيداست زيرا چه در هنگام قيام و چه پيش از آن وي را خواهش و آرزوئي بزرگتر از اين نبود كه به نام پيشواي حزبي، يا به نام ديگري جاي بس بلندي براي خود داشته باشد و فرمان راند» : يعني جاه طلبي معقول كه در عالم سياست و اقتصاد عيب شمرده نمي شود. سياست اصولا علم، فن و هنر تصرف قدرت و حفظ و گسترش آنست كسروي بعد اضافه ميكند « خياباني و همدستانش اين راز را با مردم به ميان گذاشتن نمي توانستندي و ناچار بودند كه آن مرام خود را در جامة ديگري نشان دهند. مرام ديگري را بهانه و دستاويز گيرند» اين هم باز عيب نيست و روال كار سياستمداران و سياست در همه جا بوده و هست( سياستمدار هم معلم ابتدائي نيست كه هر چه ميداند    بي كم و كاست بازگو كند و سعي در تفهيم كامل دانستهايش داشته باشد( و با فراهم شدن « زمينه سازگار» وي نيز همت خود را بلندتر گردانيده و ميكوشيد كه رشتة اختيار آذربايگان به وي سپرده گردد و دولت ايران براي آن بخش از خاك خود نيمه استقلال يا استقلال داخلي ببخشد» كه در واقع تحقق قانونهاي ايالتي ولايتي  مصرح در متمم قانون اساسي است اما واقعيت آنستكه خياباني كه به پيروي يكي از ناطقان كه آذربايجان را « آزاديستان» ناميده بود      ( همان، صفحه 154)، نابساماني هاي ايالات و بي لياقتي توام با ايران فروشي دولت مركزي را بر نمي تافت و ميگفت اگر دولت مركزي، ايران را باسارت باجنبي فروخته است ما آذربايجان را نخواهيم فروخت و درست در اين معني آنجا را آزاديستان ميناميد نه آنچنانكه بخطا و بعد ها از طرف او و ديگران عنوان شد كه در مقابل آذربايجان ناميده شدن قسمت شمال، خياباني بخش جنوب را بعلت ايران دوستي آزاديستان ناميده است ! قابل ذكر استكه بخش شمالي در حكومت مساوات ( 1920-1918) رسما چنين ناميده ميشد كه تا بامروز هم ناميده ميشود( *
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*  در اسناد از جمله در خاطرات ميرزا علي خان امين الدوله ( نخست وزير انگلوفيل ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه صفحه 10) آمده است : ًً استبداد جاهلانه سبب شد كه قسمتي از حدود آذربايجان را با خسارت به روسها دادند، انگليس را از خود نوميد كردند ! بعلاوه در نوشتة تبريزي كه در زمان صفويه تاليف كرده است بنام « برهان قاطع» ( جلد اول تصحيح دكتر محمد معين) ميخوانيم      ًً اران ًً بر وزن ًً پران ًً ولايتي است از آذربايجان و گنجه و بردع از اعمال        ( توابع) آنند » بنا باين  دو دليل ساده كه از افراد ايراني و مطلع نقل شد، بخش شمالي ارس نيز آذربايجان بود. و اران     ( دشت) قسمتي از آن است.                              

در ضمن كسروي آنزمان اتهام ديگري هم به ميرزا كوچك خان اين وارسته ترين چهرة استقلال ايران وارد ميكند     ( صفحه 155) : « چندي هم نگذشت كه           ًً متجاسرين ًً به گيلان و مازندران در آمدند و ميرزا كوچك ( كذا) جمهوريت اعلام كرد. وثوق الدوله ناچار گرديد كه عدة ( قزاق) اردبيل را از تبريز بخواند » اما كسروي پاكدل در همين نوشته وقتي به مرگ فجيع خياباني ميرسد ( صفحه 167) احساسات خودرا دربارة آن شهيد آزادي ايرانيان و قرباني استقلال كشور چنين بيان ميكند : مردم بي سر و پا       ( اوباش) بي شرمي آغازيدند و گرد جنازه را گرفته و كف ميزدند زيرا چاپلوسان و مردم دورويه (را) اين بار هم نوبت آن رسيده بود كه براي دشمنان آزادي :       ( مخبرالسلطنه و دولت مركزي) شيرين كاري نمايند»

در صفحه آخر ضمن نقل شعر نوبهار      ( ملك الشعراء) :

گرخون خياباني مظلوم بجوشد

       سرتاسر ايران كفن سرخ بپوشد

مي نويسد : پس آشكار استكه اين ستايش ها و نگارش ها با آنچه ما نگاشتيم و خياباني را ستوديم يكسان نيست زيرا آنچه آنها نوشته و ميستودند به زبان سياست بود و آنچه ما نوشتيم و ستوديم به زبان تاريخ      ( است). و سياست و تاريخ را همواره زبان ديگر، و راه جدا است». كسروي اينجا نيز از ستايش خياباني در پيشگاه تاريخ سخن ميگويد نه تجزيه طلبي او. آقاي كاتوزيان نيز در مقدمه 86 صفحه اي پر بار خود ضمن نقل بيانية قيام خياباني كه براي : ًً برقرار داشتن آسايش عمومي ًً و  ًً از قوه به فعل آوردن رژيم مشروطيت ًً است       ( صفحه 75) نقل از ( تاريخ هيجده سالة آذربايجان صفحه 872) 

در صفحه 81 مقدمه نيز گزارش ًً سرگرد ادموند ًً را كه از طرف انگلستان و وثوق الدوله با كسروي ملاقات كرده بود، چنين خلاصه كرده است : 

1 ـ قيام خياباني به خاطر قرارداد 1919 نبود و خياباني با قرارداد مزبور و با وثوق الدوله مبارزه نميكرد بلكه خواهان تثبيت حكومت خود در آذربايجان بود.

2 ـ قيام خياباني تجزيه طلبانه نبود.

3 ـ خياباني به شرحي كه در دستنويس كسروي آمده بلشويكهاي تبريز را كوبيد و مقاومت كنسول آلمان را كه پشتيبان شان ( بلشويكها) بود در هم شكست.

ج ـ سومين كتاب كسروي كه در ارديبهشت 1324 نوشته است تحت عنوان « سرنوشت ايران چه خواهد بود» ميباشد كه در اصل با نام مستعار « يك ايراني» تاليف شده است. اولا از سبك نوشته كاملا پيدا است و ثانيا اينكه در آخرين صفحه تحت عنوان « چرا نام خود را ننوشته ام» تلويحا خود را معرفي كرده است بالاخره ده ماه بعد در كتاب بعدي خود يعني « از سازمان ملل متفق ( متحد) چه    نتيجه اي تواند بود ( ديماه 1324) » به تاليف آن تصريح ميكند و مينويسد :

« اينست من ميخواهم در دنبالة دو كتابي كه بنامهاي « سرنوشت ايران چه خواهد بود ؟» و « امروز چاره چيست ؟» نوشتم و بچاپ رسانيدم در همين زمينه بكتابي پردازم …»( كسروي در روز بيستم اسفند همان سال ( 1324) در دادگستري، سلاخي ارتجاع و كمپاني خيانت قرار گرفته و بشهادت رسيد( لذا اين نوشته، آخرين قضاوت او دربارة خياباني محسوب ميشود كه خود من با مقدمه اي آنرا در سهند شماره 7 و 8 بچاپ رساندم و سپس توسط ًً انتشارات مهر و انتشارات نويد ًً بدون معايبي كه سانسور خارج از كشور در سهند بر آن وارد كرده بود با موافقت من و بدون عيب چاپ گرديد( نقد كتاب  ًً سرنوشت ايران چه خواهد بود ًً، فرصت چاپ پيدا نكرده است( در صفحه 66 چاپ ( نويد ـ مهر) ميخوانيم : من خوشوقتم شرح حال خياباني در كتاب « تاريخ هيجده سالة آذربايجان» ( يعني از صفحه 846 تا صفحه 900 ـ چاپ اميركبير 1333 هـ ( ش تهران) به تفصيل نوشته شده (... بايد گفت : اولا مرحوم خياباني هم مقصد روشني نداشت و تنها آن ميخواست كه اقتداري بدست آورد. ما اگر بخواهيم خوشگماني نمائيم بايد بگوئيم خياباني ميخواست نيروئي بدست آورد و پس از آن باصلاحاتي ( اصلاحاتي كه نقشه اي برايش نكشيده بود) بپردازد.
بهر حال خياباني چون از پيشروان آزاديخواهان آغاز مشروطه بود احترامي داشت و آنگاه كشته شد و جان خودرا در راه تلاشهاي آزاديخواهانه باخت كسي نخواست دربارة قيام او از روي دقت بداوري برخيزد وگرنه قيام خياباني نيز با آنحال كه ميبود و براي آذربايجان استقلال دروني ميخواست، به نتيجه درستي نتوانستي رسيد ثالثا : در قيام خياباني پاي سياست بيگانه در ميان نبود و بيم دخالت دولتها و رخدادن جنگ و خونريزي در ميان آنها با تقسيم ايران به مناطق نفوذ كه نتيجه لاينفك اين قيام دموكراتها ( 1324 هـ(ش) است نميرفت» 

البته كسروي همانجا در مورد كساني كه كشورهاي متحده آمريكاي شمالي را مثال مياورند كه چه مانعي دارد كه در ايران هم استانها در كار داخلي خود مستقل شوند ضمن توجه به اوضاع خطير جهاني آنروز مينويسد ( صفحه 67) : 

	همة تشكيلات و تنظيمات براي آبادي كشور و آسايش مردم است اگر روزي صلاح در آن ديده شد چرا بايد نكنند ؟!


« من هيچ مانعي نميدانم كه ايرانيان پس از آنكه به آلودگيهاي خود چاره كردند و در توده رشد سياسي پديد آمد و بيم دخالت بيگانگان در ميان نبود، يكروز نمايندگان از استانها بمركز بيايند و انجمن برپا گردانيده. باهم نشينند و از روي فهم و بينش و دلسوزي به شور پردازند و اگر صلاح ديدند استانها را در كار دروني آزاد گردانند، با اين شرايط هيچ مانعي نيست و نتواند بود. همة تشكيلات و تنظيمات براي آبادي كشور و آسايش مردم است اگر روزي صلاح در آن ديده شد چرا بايد نكنند ؟!

د ـ ارجاع به كتاب تاريخ هيجده سالة آذربايجان ( صفحات 846 تا 900) ضرورتي ندارد ضمن آنكه فقراتي از آن نقل شد( بقول حافظ « ظاهرا حاجت تقرير و بيان اينهمه نيست» ( قيام كلنل محمد تقي خان، قيام ميرزا كوچك خان و بالاخره قيام شيخ محمد خياباني كه شعارش اين بود « لقمة خارداري باشيد تا ديگران نتوانند شمارا ببلعند » هيچيك          ( برخلاف دولتهاي مركزي نوكر يا      بي اراده و گاه ايران فروش اواخر عهد قاجاريه) نه تجزيه طلب بودند و نه نوكر و وابسته به شرق و غرب( متاسفانه با ذكر  « شايد» ي حيثيت قهرمانان آزادي خود را پاس نمي داريم و براحتي بهم ديگر و مردگانمان انگ و تهمت ميزنيم. بنظر من بايستي حساب خدمات و خيانتها و اشتباهات رهبران سياسي كشور را جدا از هم نگه داشته و آنها را جمع جبري ننمود تا بتوانيم به آگاهي تاريخي خود و نسل هاي آينده براي چاره جوئي امروز و فردايمان بيافزائيم.
زنده ياد كسروي نيز مثل هر انساني نكات ضعف و قدرت خاص خود را داشت( او انديشمند پاكدلي بود كه قرباني ارتجاع و مبارزه با خرافات و سنن هزاران ساله گرديد(  او بدنبال    ًً آئين ًً خرد بود و خردگرائي اش نه همچون فرد دانشمند كه بسان يك پيغمبر با تعصب و تند روي همراه بود( با تكرار آخرين جمله مقدمه            « سرنوشت ايران چه خواهد بود» باين نوشته حسن ختام مي بخشم :

« با وجود اينكه او را با شعر و شاعري ميانه اي نبود در توصيف او بذكر اين شعر مناسب بسنده مينمايم كه :

صبر بسيار ببايد پدر پير فلك را

    تا دگر مادر گيتي چو تو فرزند بزايد

مرتضي رفيعي، نقاش و مينياتوريست ايراني مقيم پاريس، به سال 1325 در تهران تولد يافته است( وي شانزده ساله بود كه تحصيلات هنري خود را در هنرستان نقاشي تهران آغاز كرد.، سپس در دانشكدة هنرهاي زيباي دانشگاه تهران به ادامة آموزش هنري خود پرداخت( وي در سال 1975 به پاريس آمد و با ورود به دانشكدة هنرهاي زيباي پاريس  ( Bequx Arts)، توانائي هاي خود را در زمينه هاي متنوع هنر نقاشي گسترش داد(
هرچند كه مرتضي در مسير آموزش فني و هنري خود شيوه ها و مكاتب گوناگون را در نقاشي آزموده و آموخته، با اينهمه، هم از آغاز نوجواني دلباختة هنر نقاشي سنتي ايران ـ يعني مينياتور ـ بوده و از همان دوران هنر آموزي در هنرستان ـ رير نظر ابوطالب مقيمي يكي از استادان اين فن ـ تا به امروز، ذره اي از اين عشق و شيدائي ديرين در وي كاستي نپذيرفته است(
ضمن گفتگوئي كه با وي داشتم، بر آن بود كه : « يورش تازيان در قرن هفتم ميلادي، هنر نقاشي را در ايران ناپديد ساخت( مذهب جديد كه با تصوير سازي و چهره پردازي چندان ميانه اي نداشت، گسست ديرپاي و غم انگيزي در تداوم هنر نقاشي ايران پديد آورد( گسستي كه تا قرن يازدهم و دوازدهم ميلادي دوام يافت( از قرن يازدهم تا هفدهم، سير مداومي در پيدايش رو به كمال و جلوه گري درخشان مينياتور ايراني پديدار شد( اما همرا با وزيدن هواي مدنيت غربي و آشنائي ايرانيان با نقاشي اروپا، متاسفانه ديگر بار اين پيوستگي دچار توقف گرديد و گسست نوظهوري در نقاشي سنتي ايران پديد آمد كه تا قرن نوزدهم ادامه يافت( طي اين دوران، نقاشان ايراني به تاثير و زير نفوذ نقاشي اروپا از سنت ديرين مينياتور ايران روي برتافتند و از آنجا كه آشنائي عميقي با سنت ديرينه و ريشه دار نقاشي اروپائي نيافته بودند، متاسفانه كوشش هاي آنان ـ در اغلب موارد ـ جز عكس برداري و تكرار ناشيانة آثار نقاشـان اروپائي و خلق نســخه هاي

	       مرتضي رفيعي

                    و  

     مينياتور ايراني
                           م ـ سحر




بدل، نتيجة چنداني به بار     نمي آورد( شكافي كه ميان نقاشي سنتي ايران و نگاره هاي رايج عصر پديد آمده بود، هردم افزونتر مي شد و اين گسست ـ به رغم كوشش هاي ارجمندي كه گهگاه از سوي استاداني چند به ظهور مي رسد ـ تا دوران ما ادامه يافته است( » بنا بر چنين مقدمه اي و بر اساس چنين زمينة انديشگي است كه مرتضي با فروتني دربارة كارهاي خود مي گويد : « من نيز به قدر وسع و در خور حوصله فني و توانائي هنري ام همواره كوشيده ام كه مينياتورهايم به منزلة پلي براي ارتباط ميان گذشته و امروز به حساب آيند( »

مرتضي كه با فرهنگ كلاسيك و مدرن نقاشي اروپا آشناست، به سائقة شيفتگي و نيز آگاهي خود نسبت به نقاشي سنتي ايران، بر آنست كه مينياتورهاي كلاسيك ايران نيز به نيكوترين وجهي، برخوردار از همان عنصر ذهني و تجريدي است كه امروزه گوهر و جانماية هنر مدرن محسوب مي شود(   مي گويد : « اين عنـصـر تجريــــدي يا     

ًً آبستره ًً به شكوهمند ترين شكل خود در مينياتور هاي اصيل  ايران موج مي زند و از اين بابت نقاشي سنتي و كلاسيك ايرا از هنر ًً آبستره ًً ء مدرن چيزي كم ندارد( » بر اساس چنين باوري است كه مرتضي، ضمن جستج(وهاي روشمند هنري خود، آگاهانه مي كوشد تا اين عنصر تجريدي و ًً آبستره ًً ء خاص مينياتورهاي كلاسيك ايران را در كارهاي خود وارد سازد و به يمن اين « كيمياي كهن» و در عين حال مدرن، هنرش را جلوه و جلائي امروزين بخشد و بازگويندة عواطف انسان امروزين سازد( و اين معناي همان سخن است كه مي گفت :          « مي خواهم هنرم به منزلة پلي براي ارتباط ميان گذشته و امروز به حساب آيد( » 

نكتة ديگري كه انديشه و عواطف مرتضي را در كار هنري اش مشغول مي دارد، رابطة مردم ايران با هنر نقاشي است( وي در اين زمينه معتقد است كه : متاسفانه در ايران، هنر نقاشي از اقبال عامه برخوردار نبوده و نفوذي در ميان مردم نيافته است و بدانگونه كه همواره در اروپا، نقاشي از عناصر مهم فرهنگ محسوب بوده، متاسفانه هيچگاه در كشور ما از عوامل مهم و كارساز فرهنگ به حساب نيامده و به تاثير از چنين واقعيتي است كه مي گويد :

« من فيگوراتيو كار مي كنم زيرا اعتقاد دارم كه ضمن دلبستگي به معيارهاي والاي ذوقي و فني و نيز ضمن حراست از متانت و اصالت هنري و گريز از جاذبه هاي باب روز، مي بايد مردم را به آشتي و آشنائي با هنر نقاشي دعوت كرد و بدين طريق ارتباط گسستة پيشين را باز سازي و برقرار ساخت( كوشش من در اين راستاست اما داوري نهائي بر عهدة بينندگان و دانندگان كار است( »


مرتضي همچنين ضمن صميميت خاصي اعتقاد دارد كه اثر هنري مي بايد برانگيزندة نوعي آشتي و آرامش دروني در ابناي آدمي باشد و بر مبناي چنين روحيه اي است كه تايلوهاي او به همانگونه كه مطلوب ديدگان بيننده اند، نوازشگر چشم جان و مطبوع زيباجوي و آرامش طلب او نيز هستند( برخي از تابلوهاي مرتضي چنان اند كه گوئي در آنها موسيقي همآواز رنگ ها، پرنده و حيوان و آدمي را به دامن طبيعتي نمادين و رمز آلود فرا خوانده و همراه با شادماني شكوهمندي آنان را در فضاي بي كرانة روحانيتي هنر آفريد و ناكجائي معلق ميان آسمان و زمين، به رقص و پايكوبي فرا خوانده است(

كوتاه سخن آنكه، مرتضي از زمرة هنرمنداني است كه نه « شاگرد متوسط و مردود» مكاتب كهن اند و نه ناتواني و نا آشنائي خودرا در زمينة    سنت هاي شكوفان پيشين، بهانة          « نوجوئي و نوخواهي» قرار مي دهند( نوآوري مرتضي بيرون از تسلط و عشقي كه به نقاشي سنتي ايران دارد، نيست( وي از آن گونه هنرمندان است كه ريشه اي پوينده در ميراث شكوهمند هنر نياكان دارند و ديده اي جوينده، نوخواه و نو نگر به آيندة انسان و هنر خويش دوخته اند(

بدينگونه است كه هنر وي به گوياترين جلوه اي با عناصر والاي فرهنگ ايران در پيوند است و با ادب و شعر اين سرزمين رابطه اي آشنا اما رازناك و ناگسستني دارد(

مرتضي رفيعي تاكنون به يمن نمايشگاه هاي متعددي كه در شهرهاي مختلف جهان برپا داشته، جلوة مطبوعي از هنر ايران را به جهانيان عرضه كرده است(

فرصت ديدار از تابلوهاي اين هنرمند ايراني و هنرمنداني چون اورا ـ هرجا كه دست دهد ـ غنيمت دانيم(  چشم دل خود را به درك زيبايي هايي كه آفريدة او  و همتايان اوست  ميهمان كنيم و از آرامشي كه هنر آنان به ما ارزاني    مي دارد برخوردار شويم(
((((
پر بايدت،  پر ( ( (
محمد جلالي چيمه (م ـ سحر)

از كتاب « صداي زنگ حضور»
( در دست انتشار)

در چنگ طوفان، مرغي كه بودي

بر بام غربت، خوش مي سرودي

هم برق و تندر مي آزمودت

هم باد و باران مي آزمودي

صد آسمان از بي آسماني

مي آفريدي، در بي حدودي

ره مي گشودي زي چشمه ساري

از يادگاري، در تشنه رودي

بر مي نشاندي باغ و بهاري :

ـ نا آشكار از چشم حسودي ـ

از ذات رويش، طرح و نمادي

وز جان پويش، بود و نمودي

خوش تكدرختي بر مي گزيدي

بر شاخ و برگش پر مي گشودي

گاهي نوايي دل مي ربودت

گاهي از نوايي، دل مي ربودي

با سبزه، گاهت راز و نيازي

با غنچه، گاهت گفت و شنودي

از آشيان دور، اي مرغ عاشق

خوش مي سرايي، خوش مي سرودي

نفريبدت اين بازارگاهان

كازاده از هر بود و نبودي

هيچت نه در دل، بيم زياني

هيچت نه در سر، سوداي سودي

پر بايدت، پر، پر گير و برپر

آزاده پودي !

پاريس 6 ( 3 ( 1996

(
ايران من

ابواقاسم لاهوتي

بشنو آواز من از دور اي جانان من

اي گرامي تر ز چشمان خوبتر از 

                                    جان من

اولين الهام بخش و آخرين پيمان من

كشور پير من، اما پير عاليشان من

طبع من، تاريخ من، ايمان من                    

                              ـ  ايران من !

من جدا افتاده از پيش تو فرزند تو ام

ليك روحا پاي بند مهر و پيوند تو ام

دائما گويا كه در آغوش دلبند تو ام

وآله بگذشته بي مثل و مانند تو ام

مخلص تو ـ عاشق تو، آرزومند تو ام

آرزومندم كه تابد اختر فرخنده ات

در عمل آيد دوباره روح دائم زنده ات

بهتر از بگذشته باشد حالت و آينده ات

نور پاشاند به دنيا دانش رخشنده ات

پس تو هم عرض حقيقت بشنو از                

                               اين بنده ات
1943 ( استالين آباد)

	 چ، مثل چه گوارا.
        م، مثل مخملباف!

             بصير نصيبي


به چندين نامه و پيامي كه در يك ماه گذشته برايم ارسال شده هنوز جواب نداده ام و همينطور فرصت نشده است انبوهي از مطالب سينمايي را كه يارانمان از داخل كشور با دقت و وسواس انتخاب و برايمان مي فرستند بررسي كنيم. از طرفي ديگر اتفاقات اينجا هم نياز به واكنش دارد. برخي از دوستان و همراهان سينمايي من كه توانايي نوشتنشان از من بسيار فراتر است و در برابر رژيم كنوني و مقابله با رياكاريهايش مواضع نزديك به هم داريم به دلايل گوناگون و گاه غير قابل پذيرش، قدم به ميدان         نمي گذارند علاوه بر اين كه مرا دست تنها گذاشته اند اين فرصت را به كارچاق كن هاي فرهنگي كه هم در مطبوعات رخنه كرده اند و هم در راديو تلويزيون هاي فارسي زبان نفوذ دارند مي دهند تا واكنش هاي مرا كينه و عداوت شخصي معني كنند،  بي آن كه برايشان صرف كند اين واقعيت را در نظر بگيرند اين رژيم جمهوري اسلامي است كه به مدد روشــنفكران چراغ به دست و حاميان فرهنگي و سياسي خارج از كشور، از  “ سانسورچي خنده رو” يك شخصيت مترقي ساخته است( حالا كه بوي تعفن جناح “  اصلاح طلب” نبز بماننــد آن جناح ديگر هر شامه اي
را مي آزارد، از ترس اين كه اين گونه نظرها و حرفها كه تمامآ به استناد منابع دقيق تنظيم مي شود، اثر بگذارد و چهره دوگانه آنها را عيان كند و كار و بارشان از سكه بيفتد، به بهانه ي حمايت از رابطه ي فرهنگي سعي در وارونه جلوه دادن استدلال هاي من دارند. بيش از اين وقتمان را براي رفتارهاي حسابگرايانه ي آنها تلف نكنيم و بحث اين بارمان را كه در ارتباط با مقاله ي رندانه و فريب دهنده ي “ محسن مخملباف” تنظيم شده ( اين مطلب در سايت اينترنتي اين خانواده ي نابغه آورده شده و در هفته نامه ي نيمروز، شماره هاي 669 و0 67، نيز چاپ شده است) آغاز نماييم. آقاي“مخملباف” وقتي مي بيند فيلم “ سفر قندهار” كه فاقد ارزش سينمايي است به يمن تخريب مجسمه ي بودا، و بعد به قيمت جان هايي كه در واقعه ي 
تروريستي 11 سپتامبر گرفته شد، تبديل به فيلمي مي شود كه به ادعاي خودش، كمپاني هاي عظيم امريكايي به خاطر رقابت هاي تجــاري به جان هم مي افتند و تا آنجا پيـش مي روند
كه موضوع بازيگر تروريست فيلم را برجسته مي كنند، به درستي در      مي يابد كه دامنه ي اين بحث     نمي تواند به همين جا ختم شود. ممكن است كار به پيشينه ي كارگردانش برسد و از آنجا ماجرا به سوابق سياه رژيمش كشانده شود. خوب، دچار وحشت  مي شود و به نوعي دست پيش را   مي گيرد كه عقب نماند. 

خوانندگان گرامي ما كه مطالب سينمايي را تعقيب مي كنند به ياد دارند كه من در دو نوشتار متوالي با عنوان هاي “ راه كن از قندهار      مي گذرد” و “ مدرسه ي فليني قندهار” در هفته نامه ي“ نيمروز” در باره ي محتواي فيلم فوق و زد و بند جشنواره ي كن، با مخملباف و اشك تمساح مخملباف براي مردم زجر  كشيده ي افغانستان، حرفهايم را زده ام و در نوشتارم به مانند هميشه به مطبوعات داخل كشور استناد كرده ام، حتي “ ماهنامه ي فيلم” كه با مخملباف و خانواده اش ارتباط حسنه اي داشته و تا كنون به نوعي مدافع او بوده، چنان از رفتار كنوني اش جا خورده كه نويسندگان نشريه ي مذكور نيز معترض رفتارهاي حسابگرانه وي شده اند و در شماره ي 279 اين نشريه در باره ي دلسوزي هاي او براي مردم افغان و تشكيل گروهي باعنوان (NGO ) براي مدرسه سازي و آموزش به بچه هاي افغان چنين مي نويسد :
اما مخملباف ايراني است... و مي داند كهنوج كجاست، بياضه، خور، بيابانك، جندق، طوالش،... در بسياري از اين مناطق بچه ها شرايطي بهتر از بچه هاي افغان ندارند. 

بچه ها پاي برهنه و با لباسهاي ژنده زير كپرهاي پاره پاره، روي شن هاي تفتيده، پاهاي تاول زده و ترك خورده شان را توي هم جمع مي كنند... در مناطق كوهستاني... بچه ها در حسرت كتاب و معلم مي سوزند... چرا راه دور برويم ؟ مي شود به آمار رسمي رجوع كرد و از رقم حيرت آور ترك تحصيل بر اثر فقر مالي در همين تهران بزرگ مطلع شد... 

مقاله ي آقاي مخملباف به شعارهاي ضد امريكايي امت هميشه در صحنه نيز آميخته است. تأييد كننده حرفها و نظرهايي است كه ما قبلاً بدان توجه داده بوديم و در اينجا هم قصد نداريم كه به گفته هاي گذشته ي مان برگرديم تنها به ادعاهاي جديدي كه مطرح كرده اند و استنباط هايي كه از افاضات ايشان در مقاله ي اخير وي داشته ام اشاره اي كوتاه خواهم داشت. 

2- به اعتقاد ايشان اعمال تروريستي، آدم كشي و قتل و شكنجه اگر پشتوانه ي مذهبي داشته باشد و يا با آرمان هاي انقلابي آميخته شود نه تنها از هر نوع عقوبتي معاف است بلكه با توجه به زمان و مكان انجام، مي تواند ستايش انگيز باشد.. در 

	      آقاي“ مخملباف” بسيار نگران مسئله آموزش هستند و از بيسوادي افغانها رنج مي كشند و به همين خاطر گروه  (NGE ) را ايجاد كرده اند و يك پايشان افغانستان است و پاي ديگرشان غرب فاسد. ايشان اگر فرصت بيابند و سري هم به ايران زير سلطه همفكرانشان بزنند در خواهند يافت امر آموزش در اين سرزمين به چه شكل اسفباري گرفتار است. ده ميليون نفر بر اساس آمارهاي خودشان بيسواد مطلق هستند، پسربچه هاي 12 و يا 13 ساله به جاي اين كه در كلاس درس باشند در پاركهاي تهران تن فروشي مي كنند و دختراني در همين سن و سال از طريق رؤساي كميته هاي انقلاب به شيوخ عرب فروخته مي شوند. معلمين از درد گرسنگي و فقر در عذابند و مي رود تا فرياد برحقشان پايه هاي لرزان حكومت آقاي مخملباف را سست تر كند. اما ايشان همچنان براي گرسنگي مردم افغان اشك تمساح مي ريزد. و مازاد اشك را هم نثار وضعيت آموزشي در افغانستان مي نمايند.


اين صورت چرا بايد“ طالبان” را ملامت كرد و يا در جستجوي “ اسامه بن لادن” غارهاي “ افغانستان” را بمباران كرد ؟ آيا آقاي“ بن لادن”  نمي توانست با ثروت و مكنتي كه داشت به مانند ديگر شيوخ عرب حرمسرايي مجلل بر پا كند و در همان امريكاي جهان خوار بماند، يار بازي“ گلف” آقاي “ بوش” هم باشد ؟ اما او در افغانستان و اقامتگاهي غارگونه زندگي مي كرد و همنشين هايش جماعتي بودنند به مانند خودش كه براي رضاي خدا با شيطان بزرگ در افتاده بودنند و بر سر اعتقادشان از تقديم جانشان هم دريغ نداشتند( درست به مانند“ آقاي مخملباف” به هنگامي كه هنوز لباس چريك اسلامي بر تن داشت( يا همان مقتداي آقاي مخملباف، يعني خميني كبير ! كه نقل است از آزار يك مگس هم پرهيز مي كرد اما آن چنان از ريختن خون كافران ! لذت مي برد كه تنها با شنيدن صداي تير خلاص از پشت بام خانه اش مي توانست به خواب آرام فرو رود و به فرمان او هزاران نفر در فجايع سالهاي60 و 67 به جوخه ي اعدام سپرده شدند( او هم ثروت و مكنت نمي خواست( او به خاطر رضاي خدا، زمين را از لوث وجود طاغوتيان ! پاك مي كرد( همچنين با اتكا به تعبير و تفسيرهاي آقاي مخملباف مي توان تمام جنايت هاي رژيم را كه سران حكومت و از آن جمله شخص رئيس جمهور در آن مسئوليت مستقيم دارند لوث نمود( 
3- آقاي مخملباف ادعا مي كند كه مخالفين ايشان دو گروه هستند و  همه ي دردسرهايي كه نمي گذارد ايشان با آسوده گي خيال به وظايف انسانيشان جامه ي عمل بپوشانند از ناحيه ي“ سلطنت طلبان” و“ چپ” هاي تروريست بوده است. تا آنجا كه ما مي دانيم بخش عمده ي سلطنت طلبان به خصوص آنان كه با باند خاتمي به تفاهم رسيده بودند و در دوره ي نخست رياست جمهوري نامبرده آنچه در توان داشتند براي چهره سازي رژيم بكار گرفتند و حمايت از صادرات فرهنگي رژيم نيز بخشي از برنامه هاي حمايتي ايشان بود چه در ستون هاي هنري مطبوعات  وابسته شان و چه در راديو تلويزيون هايي كه پايگاهايشان بود به طور يك جانبه به ستايش سفيران هنري رژيم برخاستند. 

به خصوص حق بزرگي به گردن        “ محسن مخملباف” دارنند و حالاآقا محسن كه جاي پايش محكم شده در حق آنان نمك نشناسي مي كند. و ديگر اينكه از ديدگاه “ مخملباف” چپ تروريست به چه كساني اطلاق مي شود ؟ بخشي از چپ هاي متمايل به استحاله رژيم كه با سلطنت طلبان از يك كاسه آش مي خوردند و آنان هم در نشرياتشان ستايشگر آقاي مخملباف و ديگر كارگردانان سينماي گلخانه اي بودند( به نظر مي رسد بيشتر همان معدود كساني كه خوشبختانه با هيچ كدام از اين دو دسته در ارتباط نبوده اند و با حرفها و مقالات و نوشته و سخنراني هايشان مزاحم كسب و كار دلالان فرهنگي و سياسي بوده اند مد نظر فرزند راستين خميني كبير! باشند( 

3 ـ آقاي“ مخملباف” بسيار نگران مسئله آموزش هستند و از بيسوادي افغانها رنج     مي كشند و به همين خاطر گروه  (NGE ) را ايجاد كرده اند و يك پايشان افغانستان است و پاي ديگرشان غرب فاسد. ايشان اگر فرصت بيابند و سري هم به ايران زير سلطه همفكرانشان بزنند در خواهند يافت امر آموزش در اين سرزمين به چه شكل اسفباري گرفتار است. ده ميليون نفر بر اساس آمارهاي خودشان بيسواد مطلق هستند، پسربچه هاي 12 و يا 13 ساله به جاي اين كه در كلاس درس باشند در پاركهاي تهران تن فروشي   مي كنند و دختراني در همين سن و سال از طريق رؤساي كميته هاي انقلاب به شيوخ عرب فروخته مي شوند. معلمين از درد گرسنگي و فقر در عذابند و مي رود تا فرياد برحقشان پايه هاي لرزان حكومت آقاي مخملباف را سست تر كند. اما ايشان همچنان براي گرسنگي مردم افغان اشك تمساح مي ريزد. و مازاد اشك را هم نثار وضعيت آموزشي در افغانستان مي نمايند. 

3ـ گويا رسوايي ماجراي ديويد بلفيلد        ( حسن تنتاني) چنان ضربه اي بوده كه آقاي كارگردان را دچار سرگيجه كرده و حرف هاي ضد و نقيضش، بيش از آنكه بتواند بر اين رسوايي سرپوش بگذارد. ماهيت آقاي“مخملباف” را كه چند سالي رنگمان كرده بود بيش از پيش عيان مي سازد. آقاي مخملباف البته براي اينكه خودش را مترقي نشان دهد مي پذيرد كه خيانت كاران، شكنجه گران، بازجويان، و قاتلان بايد به محاكمه كشيده شوند. اما با توجه به سوابق خودش بلافاصله هم نتيجه ي محاكمه را مشخص مي كند و همه متهمان بعد از محكوميت بخشيده     مي شوند. ما ضمن سپاس بسيار از اين گرايش انسان گرايانه ايشان از حضورشان مي خواهيم كه بهتر است سرنوشت محكومين را به همان دادگاهي بسپارند كه صلاحيتشان را براي محاكمه تأييد فرموده اند. البته بايد بازجويان و شكنجه گران آقاي مخملباف را هم  با رعايت موازين حقوق بشر محاكمه كرد و ايشان كه اخيراً بسيار مهربان و بخشنده شده اند مي توانند آنان را ببخشند. اما تصور نمي كنم كه اين چنين مجرميني با بخشش شاكي خصوصي از چنگال عدالت بتوانند بگريزند. اما شايد وحشت ايشان به مانند بخشي از اصلاح طلبان حكومتي از  آينده ي مبهم خودشان باشد. وقتي به حق بايد شكنجه گران و بازجويانشان را به محاكمه كشيد. چرا نبايد عدالت را در باره ي خود ايشان اجرا كرد ؟ به استناد مقاله اي كه آقاي “ حشمت رئيسي” (1) در هفته نامه ي نيمروز نوشت به هنگام اسارت وي در زندان هاي جمهوري اسلامي افتخار بازجويي وي به محسن مخملباف سينماگر پيشرو و محبوب و انسانگراي امروز، محول شده بود “ سالها از خواندن آن مطلب گذشته است و به يادم نمانده كه بازجويي او همراه با شكنجه نيز بوده است و يا اين كار مقدس ! ( چون به خاطر آرمان هاي انقلابي اعمال مي شده است) را به عهده ديگري گذاشته اند و اما اگر آقاي مخملباف اين ادعا را هم رد كنند سند ديگري را براي ايشان مطرح            مي كنيم ( كتاب زندان تاًليف ناصر مهاجر جلد دوم). 

در اين كتاب فاش مي شود كه چگونه جناب كارگردان در“ واواك” رژيم، كلاسي براي آموزش و ارشاد ( تواب سازي) زندانيان تشكيل داده بودند. اگر اين سند هم مورد قبولشان نيست ديگر نمي توانند منكر ساخت فيلم ضد انساني بايكوت شوند در عنوان بندي پايان اين فيلم زندانيان زندان عادل آباد را زير عنوان تواب و به زور سرنيزه ي حكومت به بازي واداشته بودند و اينان در همان هنگام بر عليه “ مخملباف” به سازمان ملل شكايت كردند بي آنكه فرياد در گلو مانده اشان را پاسخي باشد اينان شاكيان خصوصي او هستند. 

مي دانيم در دادگاه متفقين ( امريكا، انگليس و فرانسه) عليه نازيها كه در نورنبرگ برگزار شده علاوه بر فرماندهان نظامي، هنرمندان همراه هيتلر نيز به محاكمه كشانده شدند. خانم“ لني ريفنشتال” كارگردان خلاق سينماي آلمان ( سازنده فيلمهاي پيروزي اراده، المپيك   و ...) به خاطر اينكه محتواي كارش در جهت تاًييد و تقويت انديشه فاشيست بود به آن دادگاه فرا خوانده شد.
البته حق و حقوق اش را از او سلب نكردند اما موقعيت اجتماعي وي چنان آسيب ديد كه ديگر در محافل سينمايي و جشنواره ها، جايي نداشت و چگونه است كه در اين زمان همان كشورهايي كه بر ضد نازي به چنان اتحاد كارسازي دست زدند امروزه، شيفته رژيم خودكامه ي جمهوري اسلامي شده اند و كارگرداني چون محسن مخملباف را ارج  مي نهند و گذشته تاريك وي را از زندگينامه اش حذف كرده اند ؟ و يا در همين امريكا “ اليا كازان” و در محاكمات            “ مكارتي” بر ضد نيروهاي چپ شهادت داد شهرت و اعتبارش لطمه جبران ناپذيري نديد ؟ به ياد داريم كه چند سال قبل به هنگام اهداء اسكار ويژه به وي مهمانان حاضر در مراسم بر خلاف سنت رايج از جاي برنخاستند و جمعيت زيادي در بيرون از سالن عليه تصميم آكادمي اسكار تظاهرات براه انداختند.
به چه دليل رفتار كازان كه آثارش ( در بارانداز، امريكا. امريكا. و زنده باد زاپاتا و...) قابل مقايسه با ساخته هاي       “ محسن مخملباف” به خصوص همين فيلم “ سفر قندهار” نيست. زير ذره بين قرار مي گيرد اما سازنده فيلم غير انساني و ضد چپ “ بايكوت” در صدر  مي نشيند و قدر مي بيند ؟

آيا روشنفكر امروز در اروپا و امريكا به چنين بي هويتي رسيده است و يا منافع اقتصادي اروپا و امريكا، اتخاذ چنين رفتاري را باعث شده است  ؟ و در اين شرايط كساني مثل              “ مخملباف” كه بايد در دادگاهي به گفته خود مخملباف “ صالحه” و به اعتقاد ما بر اساس موازين مترقي و برخورداري از تمام حق و حقوق انساني با نظارت قضات مستقل محاكمه شوند و با آنها بر اساس راًي دادگاه رفتار شود، نه تنها از محاكمه جسته اند بلكه طلبكار هم هستند.
4ـ در جايي ديگر مخملباف مي گويد : اگر پايش به زندانهاي امريكا باز شود چنين و يا چنان خواهد كرد. 

ايشان هم اكنون. هم كه لباس چريك اسلامي را از تن در آورده اند، ريششان را زده اند و با سبيل هم وداع گفته اند. كابشن امريكايي را جانشين لباس شبه آخوندي كرده اند، نيز همچنان محبوب و نور چشمي رژيم هستند و مانعي براي راه يابي به زندان هاي جمهوري اسلامي ندارند. آيا بهتر نيست ابتدا دوربين شان را به درون سياه چالهاي “ واواك” هدايت كنند ؟ ما چند نمونه از رفتارهاي كنوني رژيم را با اسيران و چند اتفاق را از ميان صدها حادثه در رژيم پاك ! و طاهر ! جمهوري اسلامي كه مي تواند دستمايه ي فيلمسازي باشد كه ادعا مي كند دغدغه اجتماعي دارد و دل نگران آموزش افغان ها و عاقبت سياهان زنداني در امريكا است، به صورت سؤال مطرح مي كنيم تا خوانندگان خود قضاوت كنند كه ادعاهاي كنوني مخملباف رياكارانه است يا صادقانه ؟ 

آيا لحظه اي كه بازجويان سر احمد باطبي را درون چاه مستراح فرو      مي بردند ارزش تصوير برداري ندارد ؟ آيا هزاران دانشجويي كه در حركت هاي اعتراضي رژيم دستگير شده اند و زير شكتجه بدنشان له مي شود و بوي عفونت و چرك تن هاي آنها فضاي زندان را پر مي كند قابليت تبديل به تصوير را ندارد ؟ آيا آناني كه به جرم دوست داشتن و به دليل اينكه       مي خواهند مالكيت تن و بدنشان در اختيار خودشان باشد بايد سنگسار شوند. بر قلب مهربان آقاي مخملباف كوچكترين تاًثيري ندارد تا دوربينشان آن را ضبط كند ؟ آيا آن زنان تيره روز خياباني كه در مشهد و در تهران به فرمان كوردلان مذهبي و به وسيله يك مجري بي اختيار كه قاتل   معرفي اش كرده اند بعد از تجاوز خفه مي شوند هيچ انگيزه اي براي فيلمسازي در ايشان پديد نمي آورد ؟

و يا در پرونده قتل هاي زنجيره اي هيچ نكته قابل توجهي نمي يابند كه ارزش تصوير كردن داشته باشد ؟ 

5ـ آقاي مخملباف در مقاله يشان بر، برقع زنان افغاني نيز انگشت مي گذارد هر چند در اين مورد هم مي خواهد اين پوشش را به سنت افغانها پيوند بزند تا مبادا كسي سؤال كند آيا چادر و مقنعه و لچك هم به گونه برقع و يا هر نوع پوشش تحميلي ديگر در دنياي امروز نشانه اي از تحجر نيست ؟

ايشان چرا به اين رفتار ارتجاعي حكومتشان اعتراضي ندارند و با نسبت دادن برقع به بافت سنتي جامعه ي افغانستان مي خواهند پوشش تحميلي را در ايران هم به مانند آقاي           “ كيارستمي” كم اهميت قلمداد كنند( يا به گونه آقاي “ مهاجراني” وزير مترقي به سنت ربطش دهند تكرار بخشي از بيانات آقاي مهاجراني را در اين مورد بي مناسبت نمي دانيم: 

مسئله حجاب يك عرف پذيرفته شده از طرف جامعه و سينماي ماست يعني هيچ سينماگري نبايد انتظار داشته باشد كه بتواند خانمي را در آشپزخانه مشغول آوردن غذا براي شوهرش بدون روسري نمايش دهد. 

اما اگر به همين مقاله “ مخملباف” به دقت توجه كنيم در مي يابيم كه اين همان “ مخملباف” يك دهه پيش است كه تظاهر به تحول مي كند. در جايي از مقاله اش مي گويد : قاتلان تروريست ! هزاران نفر را كشتند و به امريكا پناهنده شدند، با چپ روي مسلحانه خويش راست روي را به انقلاب و مردم ! تحميل كردند. 

مي دانيم كه رژيم مي خواهد جنايت هايش را در سالهاي نخستين حكومت و در سالهايي كه زير عنوان انقلاب فرهنگي و به هنگام تعطيل دانشگاه ها ( آن زمان آقاي مخملباف كه شيفته آموزش و علم و فرهنگ شده اند و براي آموزش افغانها مؤسسهNGE تشكيل داده اند كجا بودند ؟ ) و سركوب وحشيانه ي دانشجويان و اخراج استادان از دانشگاهها و … به خاطر تندروي نيروهاي مقاوم بنماياند، كارگردانان خودي هم در انجام اين خواست با وي همگام هستند، “ محسن مخملباف” در همان سالها“بايكوت” را مي سازد و تم اصلي اين فيلم مبتذل همين ادعا را مطرح مي كند و ده سال بعد بار ديگر “ تهمينه ي ميلاني” كارگردان مدرن حكومتي“ نيمه ي پنهان” را  مي سازد كه اينجا هم حرف اصلي كارگردان همين است، البته به فيلم    “ نيمه ي پنهان” ظاهري معترض داده اند تا بتوانند به ياري دلالهايشان آنرا به عنوان يك فيلم سياسي جا بزنند آقاي مخملباف در انتهاي     مقاله اش مي گويد :

در زماني كه جناح مترقي ! و اصلاح طلب ! ايران نگاهي به آينده و حل معضلات ايران در جهان دارد. جناحي متحجر و سودجو در امريكا، همچنان در خط خطاب ايران به عنوان كشور تروريستي اند... تا كنون اينطور وانمود         مي كردند كه دو باند در داخل كشور فعال هستند، جناح مثلاً اصلاحگر كه مي خواهد رژيم را بزك كند و باندي ديگر كه همچنان بر طبل خشونت مي كوبد.
	        مي دانيم در دادگاه متفقين    ( امريكا، انگليس و فرانسه) عليه نازيها كه در نورنبرگ برگزار شده علاوه بر فرماندهان نظامي، هنرمندان همراه هيتلر نيز به محاكمه كشانده شدند. خانم“ لني ريفنشتال” كارگردان خلاق سينماي آلمان(سازنده فيلمهاي پيروزي اراده، المپيك   و ...) به خاطر اينكه محتواي كارش در جهت تاًييد و تقويت انديشه فاشيست بود به آن دادگاه فرا خوانده شد.


اما در نوشتار آقاي “ مخملباف” از آن جناح خشونت طلب داخلي نشاني در دست نيست، جناح ديگري در امريكا كشف مي شود كه متحجر ! و سودجو ! هم هست و مي خواهد ايران را كشوري تروريست پرور بنماياند. شايد منظور ايشان از جناح متحجر و سودجو خارج از كشور، سازمانهاي مترقي اي باشند كه در برابر اين رژيم ايستاده اند و به درستي در يافته اند تا رژيم جمهوري اسلامي و همه باندها و دسته بندي هايش ساقط نشود.  مبارزه ي جدي با تروريسم امري محال است. چه به مانند تروريست فيلم سفر قندهار در جستجوي خدا باشد كه به فرمان خميني و براي يافتن خدا مرتكب قتل شد و يا به مانند تروريست هايي باشد كه با عمليات انتحاري. با خلوص نيت و با فتواي “ ملا عمر” و    سرمايه ي “ بن لادن” و يا ديگر همزادان جمهوري اسلامي، با انهدام برجهاي نيويورك، هزاران نفر را به خاك و خون كشيدند.
با ساختن فيلمهايي نظير “ سفر قندهار” كه در اصل مي خواهد نقطه توجه را از رژيم  آدم كش جمهوري اسلامي به كشورهاي همسايه منتقل كند، نمي توان دستهاي آلوده ي رژيم جمهوري اسلامي را پاك كرد. سران رژيم بايد در دادگاهاي مخصوص جنايتكاران عليه بشريت محاكمه شوند. اما بهتر است آقاي مخملباف مؤسسه اي را كه براي آموزش كودكان افغاني ايجاد كرده اند درگير چنين محاكماتي ننمايند، عاقبت خوشي ندارد. ديگر اينكه، همين آقاي “ مهاجراني” نمونه شاخص جناح اصلاح طلب بود كه به صراحت اعلام داشت كه سنگسار يك حكم قرآني است و بايد اجرا شود منتها اگر ديديم كه از نظر تبليغات جهاني موقعيت مناسب نيست مي توانيم حكم را با حضور جمعي معدود از مؤمنان اجرا كنيم ( نقل به معني) و مي دانيم به پيروي از فرمايشات ايشان اخيراً اين رفتار وحشيانه را در درون زندانها انجام مي دهند تا به وجهه جهاني ! حكومت خدشه اي وارد نيايد. نظر همين آقا در باره ي “ سلمان رشدي” هم نمايانگر اين واقعيت است كه هر دو باند رژيم به تروريسم گرايش دارند. حرفهاي آقاي مهاجراني را در باره كتاب سلمان رشدي و لزوم ترور او را تكرار        مي كنيم :

گمان مي كنم  كتابهايي كه نوشته ام حساسيتم را نسبت به تهاجم فرهنگي نشان مي دهد... بنده با نوشتن كتاب نقد“ توطئه آيات شيطاني” نشان دادم درست همان بعد از ظهر 25 بهمن كه فتواي حضرت امام ( ر) از راديو خوانده شد. 

مي بينيد معني و مفهوم واژه هاي“مترقي” و   “ اصلاح طلب” براي جناح خاتمي چه  محدوده اي را در بر مي گيرد و كارگردانان اصلاح طلب و حامي “ خاتمي” چه كساني هستند و جشنواره هاي سينمايي اروپا و امريكا چه انديشه هاي متحجر و عقب مانده اي را به عنوان هنرمندان مترقي به تماشگران جشنواره ها قالب كرده اند. 

(1) بعد از چاپ اين مطلب توانستم با آقاي  “ حشمت رئيسي” تماس بگيرم. از طريق ايشان مطلع شدم كه كارگردان محبوب اپوزسيون مترقي ! و جشنواره هاي فيلم ! عضو گروه شكار “ بلال حبشي” بوده و مبارزين بسياري با راپرت هاي وي به جوخه ي اعدام سپرده شده اند. با تأملي كه حشمت رئيسي در رفتار وي مي نمايد، بعيد نمي داند كه  “ سعيد سلطانپور” نيز با خبر رساني وي به دام افتاده و اعدام شده است. نامه اي از او به “ اسدالله لاجوردي” گوياي بسياري از مسايل است. عين نامه را در اينجا نقل مي كنيم:

بسم الله القاسم الجبارين 

اخوي بزرگوار حاج سيد اسدالله لاجوردي. پيرو مكالمه تلفني، زنداني رژيم سرنگون شده طاغوت حشمت... رئيسي را توسط گروه گشت بلال حبشي، به زندان اوين منتقل مي كنم. گر چه نامبرده در موقع دستگيري مسلح نبود، اما دلايل فراوان وجود دارد كه او از رهبران گروهك الحادي و ضد انقلابي چريكهاي اقليت است. علاوه بر آن فرد مذكور همواره در افكار كفرآميز و ضلالت هاي خود محكم و استوار بوده است. آثار شكنجه هايي كه بر بدن او مانده دليل آشكاري بر اين مدعاست. بايد اضافه كنم كه ايشان از سردمداران مبارزه بر عليه دين، مذهب، و روحانيت بوده و در زندان طاغوت كار را تا حد تحقير روحانيت و اهانت به مقدسات        مي كشانده است گزارش تكميلي متعاقباً تقديم مي شود. اخوي كوچك شما محسن مخملباف. 

          بهمن 8. نيمروز شماره ي 672        

در خبرها آمده است :
سر كار خانم ًً لني ريفنستال ًً كارگردان آلماني، صد سالگي خود را جشن گرفت. او در زماني كه هيتلر در اوج قدرت بود از فيلمسازان متعهد به پيشوا و نازيسم بود. وي با اينكه شهرت فراوان دارد اما هنوز ننگ همكاري با نازيها اورا رها            نمي كند.بسياري از فيلم هاي او از جمله دو فيلم « پيروزي اراده» و      « المپيا» ي او به دستور هيتلر ساخته و حمايت مالي شد. با وجود اين گذشته ننگين، وي در مصاحبه هايي كه انجام داده با وقاحت از همكاري هايش با نازي ها دفاع كرد و اعلام داشت : ًً من   نمي دانم چرا بايد از گذشته ام عذر خواهي كنم. در حالي كه فيلمهاي من برنده ي جايزه هاي اول شدند ًً. ( !!!) 

دادگستري آلمان قرار است      درباره ي واقعه قتل عام يهوديان بوسيله ي نازي ها، و شركت كارگردان فيلم « تايفلند» بصورت مستقيم يا غير مستقيم در اين جنايات، تحقيقات بعمل بياورد. اين تحقيقات بدنبال شكايت اتحاديه كولي هاي آلمان انجام مي گيرد كه هنگام ساختن فيلم « تايفلند» در سال 1940باجبار كارگردان و ماموران نازي، در اين فيلم نقش سياهي لشگر شركت كردند و برخي از آنان به قتل رسيدند. ًً رينر رادر ًً كه زندگي نامه ًً ريفنستال ًً را مي نويسد درباره ي او مي گويد : او بايد متوجه بود كه براي يك ديكتاتور كار مي كند با اينكه اين فرصتي براي او بود كه در كار فيلم سازي اش پيشرفت نمايد !!!

و …
محمد خرداديان، رقصنده ايراني مقيم آمريكا در اسفند 80 با مدارك قانوني و اطلاع مقامات براي ديدار از خانواده اش وارد ايران شد ولي دو ماه بعد هنگام خروج از كشور در فرودگاه دستگير شد و پس از دو ماه زندان، دادگاه وي تشكيل گرديد و قاضي ده سال حبس تعزيري، ده سال اقامت اجباري در خاك ايران و سه سال ممنوعيت حضور در مجالس عروسي را به عنوان مجازات براي وي تعيين كرد.
وكيل وي اعتراض نهادهاي خارج از كشور براي راي صادره را ضروري ندانست و گفت : تا زماني كه  مي توانيم از مجراهاي قانوني در داخل كشور پرونده را پيش ببريم، هيچ لزومي ندارد كه به راه هاي غير متعارف متوسل شويم.

عبدالرحمن رسولي وكيل خرداديان، هرگونه شائبه سياسي بودن اين پرونده را رد و ابراز اميدواري كرد با حل مشكل وي به عنوان يك شهروند ايراني، روند بازگشت ايرانيان خارج از كشور تسريع شود.
و …
علي رفيعي، كارگردان نمايش ًً شازده احتجاب ًً ، با راي دادگاه، به دوسال محروميت تعليقي از كارگرداني و پرداخت يك ميليون و پانصدهزار تومان جريمه محكوم شد. 

رفيعي كه يكي از پركارترين كارگردانان تئاتر در ايران است در گفتگويي با خبرگزاري ها گفته است : اساسا براي من اين حكم شگفت انگيز و حيرت آور است (!!!) چرا كه اصلا نمي بايد پايم به چنين دادگاهي كشيده شود. من هيچ كاري نكرده ام كه مستحق چنين رفتاري باشم. من يك خدمت فرهنگي كرده ام و جز اين هيچ چيز ديگري نبوده است؛ تعجب مي كنم كه به جاي اين كه از ما قدرداني شود، اين گونه با ما عمل   مي كنند(    ( ؟!!) وي اظهار داشت كه محتواي شازده احتجاب كه برپايه اثري از هوشنگ گلشيري، نوشته شده است و در حقيقت نقدي از قاجاريه محسوب       مي شود، باعث اين محكوميت شده است.
و …
پاتوق فرهنگي تهران كه سه سال پيش بكوشش شهلا لاهيجي، در تهران به  فعاليت هايي در زمينه كتاب و شعر و ادبيات، پرداخته بود، بدستور اداره اماكن تعطيل شد. 
و …
ماه پيش، بمناسبت بزرگداشت  تاجي احمدي، گوينده، هنرپيشه تئاتر و سينما  ( فيلم هاي آرامش در حضور ديگران، خشت و آينه و … ) با شركت عده اي از علاقمندانش بر سر مزارش در     حومه ي پاريس، مراسمي بر پا شد. در اين گردهم آئي، خانم ها : پژوهش و شيباني و آقايان : بهادري، آموزگار، دكتر رزم آرا و نامور آزاد، از درباره شخصيت اين هنرمند مبارز، سخن گفتند. در پايان مراسم، مزار تاجي احمدي، هنرمندي متعهد و عاشق آزادي كه 18 سال پيش در تبعيد ( در پاريس) در گذشت، غرق در گل شده بود. 

چرا به صفيم ؟!

       اسماعيل خوئي

ديگران اكنون، ديگر، مي دانند

كه ما با چه كساني طرفيم(
خود ماييم فقط

كه، هنوزا كه هنوز است،

به ترديديم

كاين چه چيز است و چه كار :

آرايش جنگي ست

     ويا

      اعدام گروهي،

كه برايش به صفيم ؟!

و كه آيا

هدفي هم داريم آن سو

يا كه ما

        خود،

     اين سو

   هدفيم ؟!

يكم ارديبهشت76 ـبيدركجا


از مرگ ...
                    احمد شاملو
هرگز از مرگ نهراسيده ام

اگر چه دستان اش از ابتذال شكننده تر بود.
هراس من - باري -  همه از مردن در سرزميني‌ست

كه مزد گور كن

از بهاي آزادي آدمي

                           افزون باشد.
جستن

يافتن

به اختيار برگزيدن

و از خويشتن خويش

بارويي پي افكندن-

اگر مرگ را از اين همه ارزشي            

                              بيش تر باشد

حاشا حاشا كه هرگز از مرگ هراسيده         

                                       باشم.                    

          

هزار و دو صد رنگ

     شيرين رضويان

من قصه ها ز ابر و بهاران شنيده ام

من نغمه هاي دلكش ياران شنيده ام

آسان ز من گذر منمائيد ز آنكه من 

آواي عشق را ز هزاران شنيده ام

من قصه هاي ظلم ستم پيشگان دهر

از ناي خون فشان دليران شنيده ام

در بحر پر تلاطم هجرت فتاده ام

تاريخ پر كشاكش ايران شنيده ام

از گونه هاي غمزده ي كودكان كرد

اندوه بي صداي اسيران شنيده ام

از دامن هزار و دو صد رنگ كوليان

صد رنگي و خيانت ياران شنيده ام

از لاله هاي خوني صحراي خاوران

افسانه ي دليري و ايمان شنيده ام

من آبروي شرق به دامن گرفته ام

زرق و دروغ شرق نگاران شنيده ام

« شيرين» مباش اينهمه هشيار 

                              ز آنكه من

هر حرف راست جمله ز مستان شنيده ام   

7 مه 1995 ـ لندن                 
انعكاس جهل

هاله رازي
گفتم كه ماه من شو

گفتا هراس دارم

گفتم هراس تو چيست ؟

گفتا كه سالها پيش

وقتي كه شب در آمد

ماه سفيد رنگي از گوشه اي بر آمد

ناگه به پشت بام و هر گوشه خيابان

مردم دويده بودند ترسيده و شتابان

گفتم كه ماه من شو، الفاظ مي سرايي ؟

گفتا هنوز دارم الفاز جانگدازي

هركس شنيده باشد با بغض گريه آرد

گفتم اگر كه آن ماه آنقدر ترس دارد

گوشم به گوشت اي جان
زودتر كه جان سر آيد

گفتا كه گفته بودند

عكس امامشان را در ماه ديده بودند

كم مانده بود مردم

بالي خريده بودند

چون عاشقان بيدل

آنجا پريده بودند

اين حاكمين جلاد

ماه قشنگ ما را 

با جهل رنگ كردند

از انعكاس آن جهل

جمعي رهيده بودند

بگذار ماه مردم در جاي خود نشيند

دزدي ماه تابان از عاقلان نيايد

                                  آبانماه 80
« بنويس آزادي»

ترانه اي

         از سعيد عباسيان 

روي برگ صاف كاغذ، واژه اي قشنگ 

                                      و آشنا

بنويس به شوق وافر، رو همه تخته 

                                       سياها

بنويس به نيت صبح، تو شب بلند يلدا

بنويس به ياد گرما، تو يه روز سرد و 

                                        برفي

روي ميله هاي سلول، بنويس با قطره 

                                   اي خون

روي خوشه هاي گندم، بنويس با 

                                  جوهر دل

روي هر بال هر پرنده

بنويس رو كاشي حوض، واسه ماهياي 

                                       خسته

واسه بچه هاي غربت، واسه مادراي 

                                     دلتنگ

بتراش به خط واضح

بنويس به شكل زيبا، بنويس به خط 

                                       خوانا

روي لوحه هاي زرين، رو تن سبز        

                                       درختا

آزادي

ميون همه كتابا، واسه كودكان فردا

توي گوشه اي از قلبت، اين عزيز 

                                 پنج حرفي

آزادي

بنويس به عشق فردا، روي ديواراي 

                                     زندون

روي غنچه هاي لاله، بنويس اگر چه 

                                     مشكل

بنويس به خط خوشگل

آزادي

روي گور هر چه عاشق، عاشقاي دل 

                                     شكسته

گلدوناي خالي از گل، شيشه هاي 

                            خسته از سنگ

اين كلامو رو تن سنگ

آزادي

ترانه ي« بنويس آزادي» در ستايش آزادي و در حمايت از مبارزه صدساله اخير مردم ايران براي كسب آن بوسيله سعيد عباسيان خواننده و آهنگساز ساكن سوئد، در بهار 1997 كه نويسندگان و دانشجويان در داخل ايران زير       شديد ترين فشارها بودند، سروده وخوانده شده است. اين ترانه چندين بار از برنامه راديويي انجمن هنر در تبعيد ( زير آسماني ديگر) پخش شده است(
از ستمي كه بر سرزمين ما رفت

عباس احمدي

از آن ساده دلان كه، به خدعه اي،  فريفته ي حراميان شدند،

و آن گرگان كه، به هيات چوپانان، بر مسند بزرگي بر نشستند،

و از ستمي كه بر سرزمين ما رفت،

ما، به سهم خويش، سخن گفته ايم، به زمزمه اي يا فريادي.
***
از آنان كه در چنگال دوستاق بانان اسيرند،

و آنان كه، به فرمان ستمگران، در خون خويش فرو غلطيدند، 

و آن ديگران كه در جنگي طولاني، بيهوده جان باختند، 

و از ستمي كه بر سرزمين ما رفت،

ما، به سهم خويش، سخن گفته ايم، 

به زمزمه اي يا فريادي.

***
و اكنون، اي شمايان !

از آنچه كه ديده ايد

و از آن چه كه بر سرزمين شما رفته است،

به سهم خويش سخن بگوييد،

به زمزمه اي يا فريادي
***
abbas.ahmadi@mailcity.com
(
روزگار بدي است

                         دلارام

 بوي حلوا و همهمه و هجوم نابهنگام گريه مي آيد

كسي از رفتگان اين سرزمين چيزي   نمي پرسد

وهمواره لبي براي انكاري هميشگي باقي است

كسي نمي پرسد ميان نگاه و شب و آن دلهره چه گذشت

چرا هميشه مردم اين سرزمين پر از هواي گريه و مكث و اندكي دلهره اند

كسي نميداند

بي شك دليلي هست براي اين وقفه هاي بي دليل

براي مكثي طولاني ميان من و يك نگاه و بعد هم ما شدن

يا كسي نمي داند يا ندانستن هم وقفه اي است در اين سرزمين

من بارها كودكان اين ديار را ديده ام

هميشه سوالي در ذهن، بغضي در گلو و سخني بي صدا به لب دارند

حتي كودكانشان هم بي دليل مبهوتند

بهتي ساده و صادق كه از چشمانشان پيداست

از كوچه هاشان كه ميگذري بانگ الرحمن و ضجه و زنجره مي آيد

كسي را در كفني سفيد به ديدار خاك  مي برند

و در ديوار پهلويي زني آبستن از مرگ بشريت

نوزادي را به ارمغان زيستن مژده مي دهد

بي آنكه بداند در خانه بغلي كسي را به ديدار با خدا برده اند

در گذر بعدي زني را به استقبال بخت   مي برند

كودكاني از پي آنان مي دوند

نقل و نبات و شيريني خنده هايي بي وقفه 

و باز نگاهي مبهوت ميان من تا ما شدن

شهر عجيبي است

ميان دو ديوار گاهي به اندازه تنهايي ما فاصله است

از كنار خانه ها كه ميگذري

مردمي را مي بيني كه در تكاپوي ساده اي براي زيستن دست و پا مي زنند

زندگي تبلور عجيبي دارد در نگاه اين مردمان

براي ترساندن كودكان اين ديار حتي يك نگاه هم كافي است

زنان اين سرزمين هميشه در زير ردائي از عفت و پاكدامني مانده اند

عصر ها ساعات عجيبي است زناني را  مي بيني در كنار درهاي خانه هاشان

به حراج سخنان كوتاه خود نشسته اند

و مرداني كه خسته از پيكاري طولاني براي زيستن به خانه مي آيند

مفهوم نابي است خانه در ذهن مردان و زنان و كودكان اينجا

اما مقدس نيست

شبها از خانه اي صداي شيون و زاري يك  زن را مي شنويم

و در خانه پهلوئي جائي كه شايد يك ديوار تا صداي شيون فاصله است

جائي كه شايد ديوار هم مانع عبور صدا  نمي شود

صداي شيونها با خنده هاي زن و كودكان آن خانه مي آميزد

و آميزش تلخي است آميزش سكوت و همهمه

روزها در هر گذر جاي بحثي است

اگر اندكي درنگ كني هر روز كساني را مي بيني

كه به جرم گفتار حقيقت و شايد به جرم پروا و يك فرياد

به معراج دار مي روند

نقاشي هاي كودكان اينجا پر از دار و ديوار و درنگ و دلهره است

مادران به كودكانشان كشيدن گل را نياموخته اند

و يا سرود ساده بي وقفه زيستن را

اما زندگي درنگي ساده است

درنگي ميان بودن و رفتن

مردمان اين سرزمين صبحها با صداي زنجره ها به استقبال روز مي روند

و شبها آواي بغض كودكان خياباني همدم خوابشان مي شود

ولي آنان زنده اند

و تحرك دردي است كه از اعمالشان پيداست

من تنها به دنبال يك سوال آمده ام

مردم اينجا نه مي خندند نه مي گريند  نه         مي رنجند

آنان چگونه زنده اند ؟؟؟

delkash@hotmail .com
	 تار زدن 

 كلنل علينقي وزيري   

       از ديدگاه 

             سناتور علي دشتي
مهندس عبدالحميد اشراق

 


حدود پنجاه سال قبل نويسندة نامدار علي دشتي تار زدن كلنل علينقي وزيري را اينطور توصيف مي كند :
 ...وزيري وقتي روح مرا تكان مي دهد كه كاسة تار را مثل طفل عزيزي در آغوش مي گيرد و پيشاني هوشمند او بر روي آن خم شده و سر انگشتان او مثل اطفال بي خيال بر روي دستة تار پشت سر هم مي دوند آنوقت وزيري همهمة امواج دريا، ضجه دريا، غرش آبشار، زمزمة جويبار، ناله گردبادها، آهنگ معاشقه نسيم با شاخسارها را به گوش شما مي رساند با مظراب بر روي سيمهاي تار همان حكايتهايي را كه آبهاي كف آلود به صخره هاي رودخانه و بادها بر برگهاي سبز خوانده اند براي شما مي سرايد، چشم شما چيزي نمي بيند، ير روي كاسة تار 

دستي مثل قلب مضطرب عاشق در ضربان و خفقان است، بر روي دستة تار سر انگشتان مثل تلاعب امواج پشت سر هم در آمد و شدند ولي گوش ضجه هاي يأس، فريادهاي اميد، ناله هاي ناكامي، 

نعره هاي شادماني، گريه هاي تلخ، خنده هاي شيرين، تضرع و استغاثه، رجز و حماسه، ضعف و خشونت، ناز و نياز، رقت و قساوت، شفقت و بي رحمي را مي شنود و صدها اطوار روح بشري در مقابل مخيلة شما مجسم مي شود.
وقتي وزيري مي خواهد ساز بزند به جاي اينكه با درنگ درنگ نامطبوع كوك تار گوش شما را خسته كند، يك صداي با ابهت و عظمت، مثل طنين ناقوس در ميان فضاي خلوت كليسا، يا صداي زنگ ساعتهاي بزرگ در ميان ظلمت و سكوت شب، افتتاح آواز را اعلام مي كند در اولين مضرابي كه بروي همة سيمها آشنا      مي كند به درجه اي شكوه و عظمت و ابهت خوابيده است كه به منزله ديباچه كتاب از نغمه هاي آينده صحبت        مي كند.
شما وقتي ساز وزيري را گوش  مي كنيد هيچوقت اشعة افكارتان بواسطة تجديد كوك تار در وسط آواز پاره نمي شود و حتي در انتقال از قطعه به قطعة ديگر وزيري محتاج به تجديد كوك نيست.
وقتي وزيري تار مي زند مناظر مختلفه از 

برابر روح شما مي گذرد.
گاهي در صبح بهار ميان يك باغ خرم و پر از طراوت همهمه معانقه شاخسارها را مي شنويد، گاهي در تاريكي و سكوت مطلق شب صداي زنگ قافله، گاهي بر كمرهاي ساكت كوه و صخره هاي پاك و روشن رود صداي با شكوه آبشار را منعكس مي بينيد.گاهي رقص مستانه دو عاشق، گاهي ناله مأيوسانه يك مادر گاهي رجز خواني يك پهلوان يزرگ ...
وزيري يك مظهر زيبا و دوست داشتني ديگري هم دارد آن وقتي است كه سرش بر روي شانه چپ كج شده و ( آرشه) او روي سينة ويلون مي رقصد آنوقت سر پنجه گرم و شيرين تار زدن او را فراموش مي كنيد و خيال مي كنيد او بايد فقط ويولون بنوازد و تمام آن ضجه هاييكه در روح شما خوابيده است بيدار كند ولي همينكه اولين مضراب را بر روي سيمهاي تار آشنا مي كند مثل صدايي كه بعد از خواب پريشاني شما را به دميدن صبح بشارت مي دهد و تمام خيالهاي آشفته را از سر شما بيرون مي كند اين خيال واهي را از بين برده شما فقط شخصي را      مي بينيد كه از سر انگشتان او آبشارها سرازير مي شود، جوي هاي خروشان جاري مي گردد. چرا مرا اذيت مي كنيد اگر وزيري شما توانست همهمة برگهاي سبز را نوت بردارد من هم مي توانم  موسيقي او را بنويسم. 

(
	                  تاب شبانه

عاطفه گرگين

نگاه تو 

دلشورة بارشي ست

                    به ديدة من

                        در تب

عطشي كه ويرانم مي كند

و معني مي دهد تلاطمي كه مي بارم

                        از پيكري در شب

                        نطفه مي گيرم

ديوانه اي و

برهنه اي(
ديوانه اي

كه ديوانه وار مي خواهمت

     بازگويي كنم تورا

     قطره 

     قطره

خاطره روي خاطره بگذارم اينچنين

مي رويانم

پريشاني تمام عناصر را

به باد مي دهم، چرخ، مي زنم

جهان روي شانة من تاب مي خورد(



	

	

	داستانك هاي زندان

از مجموعه 

  سرودهاي عاشقانه زندان

      عزت السادات گوشه گير



	


مهدي بيا... مهدي بيا... 

                     تقديم به: منيژه ( 2 )

آنچه كه حكم زندان مرا از اعدام به 10سال تخفيف داد، مهدي بود.
در مراسم شكنجه و شلاق زني فقط نام او را صدا مي زدم. و هر گاه موعظه گرها نام او را به زبان مي آوردند، ناگهان به حرمت حضورش از جا بر مي خاستم، چشمهايم را مي بستم و زير لب چيزي را زمزمه      مي كردم. آنها تصور مي كردند من صلوات مي فرستم و دچار جذبة قدرت ماوراء زمين شده ام، اما من زير لب     مي گفتم :

“ دستهايت را در دستان عاشق من بگذار

و صدايم كن از پشت نفس هاي گل ابريشم 
 ”

حقيقت اينست كه يكي از روزهاي بهار كه با رفقا به كوه رفته بوديم، بوي يك گل وحشي مرا از گروه جدا كرد. آفتاب داشت غروب  مي كرد و من در لابلاي سنگلاخ ها آن گل سفيد وحشي را بو كردم ... وقتي مي خواستم شاخة گل را بچينم ساية مهدي روي بوته افتاد و به دنباله روي از فرضيه انيشتن، ناگهان مهدي سرعت زمان را تصاحب كرد. مچ دستم را گرفت و به آرامي انگشتانش را در لابلاي انگشتانم فرو برد. و از پشت بغلم كرد. 

بوي گل وحشي و بوي تن مردانة او سستم كرد. مرا نيم دايره چرخاند و    سينه ام را به سينه اش چسباند و        لب هايش را روي لب هايم .... 
   قبل از آنكه جذبه لذت، چشمهايم را خمار كند، به گل وحشي نگاه كردم. گل وحشي عطرش را به سراپاي مهدي پاشيد و بعد با آزردگي بخشنده اي به من....  
انگشتان او را بوسيدم كه در يك لحظة كوتاه، انگشتان مرا از مرگ يك بوته باز داشته بود، و زندگي را به بوتة گل سفيد وحشي باز گردانده بود.
آفتاب كه رفت، همة گروه ما را در سياهي قله بازداشت كردند. مهدي هم در ميان بازداشت شدگان بود ...
ديروز در مسجد زندان وقتي كه در مراسم سينه زني، نوحه سرا مي خواند ؛

اي لشكر صاحب زمان آماده شو. آماده شو

دوباره بوي عطر آن بوتة گل وحشي در ذرات تنم وحشيانه دويد !

ما در زير چادرها به سينه مان            مي كوبيديم. بعد وقتي كه نوحه سرا با ريتم تندتري خواند :

مهدي بيا ... مهدي بيا...  
جانم به لب رسيده ...
و ما همچون همسرايان دو بند را تكرار مي كرديم، من با شدت بيشتري به سينه و رانهايم كوبيدم. لرزش سينه و ران ها و لرزش صدايم مرا به اوج بوي گل وحشي رساند. و لابلاي رانهايم داغ شد !

     چند تن از رفقا در زير چادرهاي سياه در حاليكه شانه هايشان از خنده         مي لرزيد، سينه زنان و شكوفان از عطر گل وحشي همراه با من صدايشان اوج گرفت....
بيا بيا ... مهدي بيا ... بيا بيا...  بيا بيا...  
امروز كه مي خواستم خاطرة آن بوتة گل وحشي را روي دستمال سفيد گلدوزي كنم، به گذار انتقال يك بو از طريق خاطره، و تداخل و تركيب شيميايي ذرات تن از تصور يك عطر، يك لمس، و يك واژه، به اوج، فكر كردم...
در زير بوتة گل سفيد وحشي دو واژة      “ مهدي بيا” را گلدوزي كردم و آن خورشيد كه آرام آرام در كوهستان طلوع مي كرد...
            شيكاگو آوريل  2002

	تذكره

                 سپوژمي زرياب




جهان به پنج متر مربع تقليل يافته بود. روشنايي و نور جهان در يك درز دروازه متراكم شده بود. شب و روز با روشنايي چراغ نيلي همرنگ شده بود. دو رخت خواب پيچيده شده، يك صندلي، يك اشتوب، يك بوتل تيل خاك و اشياي خرد و ريزه ديگر اينجا و آنجا هستي آن جهان را مي ساختند. تعفن غير قابل تحمل بشري كه نتواند از چهار ديوار كوچك و بسته يي خارج شود و همه نيازهايش را در همان چهار ديوار كوچك و بسته رفع نمايد، آن جهان را اشغال كرده بود.
آواز خفه پاهايي كه در برف گور مي رفتند بلند شد. كليدي در قفل در چرخيد. در باز شد. بوي برف و سردي كه انگار پشت در از ساعتها كمين كرده بود، به درون دويد. آواز پر از زير و بم و تازه بالغي از پته صندلي بلند شد:

- آمدي نه نه ؟

- هان پدر جان آمدم.
فضاي جهان تغيير كرد. شاد شد، انگار در كلمه “پدر جان” همه نوازشهاي جهان متراكم شده بود و ذرات اين نوازشها در يك آن در همه گوشه و كنار فضاي آن جهان تاريك و متعفن خزيدند و به رقص در آمدند.
زن موزه هاي رابري آبي رنگ و پر برفش را كشيد و در كنار ديوار گذاشت. چادر نماز خال خالي خاكستري رنگش را نكاند و بر ميخي آويزان كرد. موها و چادرش هم رنگ بودند. يكباره شتابان سوي ديگ و اشتوب دويد. انگار خودش خطايي مرتكب شده باشد، پرسيد : چيزي نخوردي پدر جان.
آواز پر از زير و بم و تازه بالغي از پته صندلي بلند شد: چيزي دلم نشد. 

شكوه آميز گفت: يك چيزي  مي خوردي پدر جان.
و سوي لگن بزرگي كه پاي ديوار گذاشته شده بود، دويد، بي آنكه به لگن ببيند، آنرا برداشت، دويده از اتاق بيرون شد.
يك سال و سه ماه و هشت روز مي شد كه بيني نه نه به اين تعفن عادت كرده بود و اين كار هر روزش بود.
وقتي به اتاق بازگشت باز شكوه آميز گفت: يك چيزي مي خوردي پدر جان.
نه نه وقتي پسرش را ناز مي داد او را پدر جان مي ناميد. نه نه هميشه پسرش را ناز مي داد. نه نه هميشه پسرش را پدر جان مي ناميد.
باز كلمات پدر جان به ذرات لايتناهي محبت آميزي مبدل شدند و در كنج و كنار آن جهان شناور شدند و بوي خاك و سبزه ده را به بيني پدر جان آوردند و او را از آن جهاني كه به پنج متر مربع تقليل يافته بود، بيرون راندند و به تاخت و تاز روي خر خاكستري رنگش كه هر وقت پشتش مي نشست گرماي شكم نرمش را در بندهاي پاهايش احساس مي كرد، وادار ساختند. پدر جان بي اختيار بندهاي پاهايش را لمس كرد خشك و لاغر بودند. بعد خر خاكستري رنگش را ديد كه در يك آن به پارچه هاي متعدد و خون آلود مبدل شده است و ديد كه هر پارچه آن مي جنبد و آن پارچه هاي جدا از هم گوشت براي زنده ماندن تلاش مي كنند. دلش بد شد و همان حالتي بهش دست داد كه هر باري كه به ياد آن روز        مي افتاد، برايش دست مي داد. همان روزي كه با انفجاري زمين ده شان      مي خواست به آسمان بپيوندد.
باز از پته صندلي آواز پر از زير و بم و تازه بالغي بلند شد : در بيرون چي گپ بود نه نه ؟

- هيچ. تلاشي تذكره و اسناد. اسناد...
تذكره و اسناد هميشه انعكاس رعب آوري در ذهن پدر جان داشت.
- نه نه اگر تذكره ام در ده          نمي ماند...
اين صحبت هميشه گي مادر و پسر بود و هم حسرت هميشه گي شان.
- اگر تذكره در ده نمي ماند... اگر تذكره در ده نمي ماند...
باز نه نه مثل هر بار ديگر با احساس تقصيرعظيمي جواب داد :

- همين كه ترا زنده كشيدم بسيار است. بسيار.
و انگار با خودش گپ بزند، ادامه داد: كاش كه مي ماندم ترا هم با خود كوه ببرد... وقتي پدرت رفت، گفت، من نماندم. مرا خدا زد. آفتاب را كه مي ديدي روشني را كه مي ديدي. يك سال و سه ماه و هشت روز ميشود كه روي روشني را نديدي استخوانهايت پوده...
جمله اش را مثل هميشه ناتمام گذاشت چادرش را روي چشمانش گرفت چند لحظه بعد باز ادامه داد : حالا تا چه وقت اينجا     مي نشيني ؟ پوده شدي !

همان آواز از پته صندلي بلند شد : برو برايم يك مثنا بگير !

- چي بگيرم ؟ 

- يك تذكره ديگر

و آن آواز پر زير و بم تر شد، انگار خروسي براي بار اول تلاش مي كرد كه اذان دهد : يك تذكره ديگر يك تذكره ديگر ...
ـ تا آن جا چطور بروم؟ ترا تا آن جا چطور ببرم ؟ در راه مي برندت، كي باورمي كند كه تو پانزده ساله استي، كاش كه قدت خرد مي ماند و ...
جمله اش را تكميل نكرد. نه نه كمتر        مي توانست جمله هايش را تكميل كند. بسيار گپهايش ناگفته مانده بودند. همه گپهاي نه نه ناگفته مانده بودند. هر وقت مي خواست چيزي در اين باره بگويد انگار همه كلمات در درونش جست و خيز     مي كردند و سوي دهانش هجوم        مي بردند انگار همه كلمات كتله يي را  مي ساختند و راه گلوي نه نه را          مي بستند. انگار همه كلمات بغضي     مي شدند و از چشمان نه نه سرازير     مي شدند و در چادرش نابود مي شدند.
پدر جان چشمانش را بست و لحاف صندلي را تا زير گردنش كشيد. هر وقت در هاي چشمانش را مي بست، در هاي ديگري به رويش باز مي شدند. از جهاني كه به پنج متر مربع تقليل يافته بود، بيرون مي جست و در جهاني پا          مي گذاشت كه در آن بوي توت پخته و آواز مستي دريا به هم مي آميزد و آدمي را در يكي از آن لحظات كوتاه و نادري قرار  مي دهد كه به خاطر به جهان آمدنش سپاسگزار مي شود. پدر جان همان طور كه چشمانش بسته بود، طعم توت پخته را زير دندان هايش احساس مي كرد، پشت خر خاكستري رنگش مي نشست و تاخت و تاز  مي كرد. روي تخته سياه و كهنه مكتبش چيزي مي نوشت. روي چوكيهاي شكسته و ريخته صنفش مي نشست و در سايه سرد درختان توت از دنبال پدرش مي دويد و در كفهاي پاهاي عريانش توتهاي رسيده و ريخته مي چسبيدند. باز به صنف شان مي رفت، معلم شان عزت الله خان را مي ديد كه روي تخته سياه و كهنه صنف مي نويسد : وطن ما افغانستان است. ما افغانستان را دوست داريم، افغانستان كوه هاي بلند دارد و عزت الله خان از ارسي بيرون را مي ديد، كوه ها را مي ديد و خودش را از وجود آنها مطمين مي ساخت، عادتش بود. انگار اين اطمينان رضايت، آرامشي به او      مي بخشيد. هم صنفانش هم كوه ها را مي ديدند، از همه ارسي هاي صنف شان كوه ها معلوم مي شدند.
نه نه همچنان كه چشمانش باز بود و اشتوب را پمپ مي كرد در جهان ديگر بود. هميشه همين طور بود. نه نه با چشمان باز خواب مي ديد. چهار پسر و يك دخترش را مي ديد كه پيش از آنكه راه رو شوند، كبود شدند و مردند و آن وقت تنها پدر جان كه از مرگ رسته بود، به نظرش عزيزتر مي شد و گاهي از زير چشم سويش مي ديد كه چشمانش را بسته است و گردنش روي بالش كج شده. انگار خواب مي بود. وقتي به حلقه هاي كبود دور چشمان پدر جان مي ديد، متوجه شد كه رنگ پدر جان روز به روز سفيد تر مي شود، يك نوع سفيدي كاغذ گونه، آن وقت با چشمان باز خواب هاي وحشتناكي مي ديد. يك بار تراكم خوابهاي وحشتناك او را وادار به گرفتن تصميم ديوانه واري كرد كه تا آن روز جرأت گرفتنش را نداشت. انگار اين خوابها چيزي را در درونش منفجر ساختند و او را در همان موقعيت شادي قرار دادند كه آدمي براي رسيدن به هدفي نيروي بسيار فوق خودش به يك باره گي در خود كشف مي كند و از توانايي خود متحير  مي شود. نه نه تقريبا فرياد زد : مي روم تذكره ات را مي آورم !

پدر جان با بيحالي چشمانش را باز كرد و دوباره در جهاني كه به پنج متر مربع تقليل يافته بود و بوي پياز سرخ كرده و تيل خاك آنرا بيشتر غير قابل تحمل ساخته بود، سقوط كرد، بي اختيار گفت : راستي؟

نه نه ندانست كه در “ راستي” پدر جان چي بود كه يك جاي از درونش را سوخت و همه ناممكنها را به نظرش يك باره ممكن ساخت و استوار ادامه داد : از كابل تا آن جا چقدر راه است ؟ هيچ نيست،  مي روم. اگر موتر نرود پياده مي روم. جايش يادم است پهلوي ارسي زير قرآن شريف مانده امش. اگر همه جهان زير و روي شود تذكره ترا چيزي نمي شود. امروز سه شنبه است، جمعه مي روم، پنجشنبه پس مي آيم، غم نخور. 

كلمات اعجازشانرا كردند و همان برقي در چشمان پدر جان درخشيد كه نه نه بي آن كه خود بداند از يك سال و سه ماه و هشت روز در جستجويش بود و براي احياي آن در چشمان نا اميد پدر جان، جان فشاني مي كرد.
مادر و پسر كوچكي، تاريكي و تعفن جهانشان را از ياد بردند.
روز جمعه صبح وقت نه نه با خريطه هاي بزرگ و كوچك آمد. كچالو، روغن، پياز، تيل خاك، نان خشك همه را پاي ديوار تكيه داد و آخرين دستور هايش را به پدر جان داد كه مبادا خود را گرسنه نگاهدارد، مبادا بعد از يك سال و سه ماه و يازده روز به سرش بزند كه بيرون رود، مبادا سربازان تلاشي تذكره اش را طلب كنند، مبادا...  مبادا...  مبادا...  
پدر جان انگار از فاصله هاي بسيار بسيار دور، از آنسوي جهان، آواز نه نه را جسته و گريخته مي شنيد، بي آنكه واقعا به دستورهاي نه نه گوش دهد با چشمان باز خواب مي ديد. مي ديد كه از كنار ارسي خانه شان مي گذرد، روي پنجه هاي پاهايش مي ايستد، دستش را سوي رف بلند مي كند و از زير قرآن تذكره اش را مي گيرد.
پوش تذكره اش نارنجيست. تذكره پدرش هم همان جاست. تذكره پدرش را باز   مي كند و پدرش را مي بيند كه دستار بسيار بزرگتر از سرش به سر كرده، انگار از فاصله هاي بسيار دور سوي او مي ديد، انگار نوري چشمانش را مي زد. پيشانيش پر چين است. لبان باريكش روي هم فشرده شده اند كه مبادا لبخند بزند. كنار عكس مي خواند: 

- چشمان : ميشي.
- پوست : گندمي.
- قد : بلند.
يادش آمد كه از وقتي مكتب رفته بود و خواندن و نوشتن را آموخته بود، هميشه تذكره پدرش را با كنجكاوي لذت بخشي   مي خواند و وقتي پدرش كه خود خواندن  نمي دانست كنارش مي بود با حيرتي آميخته با شادي و رضايت پدر جان را  مي ديد، انگار پسر طلسم پيچيده و دشواري را مي خواند.
يك بار بوي پدرش به بينيش زد. پدرش بوي خاك مي داد. هميشه بوي خاك  مي داد. انگار از خاك ساخته شده بود. يا از زير زمين بر آمده بود. بعدها يك روز وقتي پدرش برايش گفت كه خدا آدم را از خاك ساخته پدر جان به پندار خودش پي برده بود كه چرا پدرش بوي خاك مي دهد.
نه نه روي پدر جان را بوسيد. عضلات روي پدر جان زير لبان نه نه مرتعش شدند. نه نه احساس كرد كه چيزي در قفس سينه اش آتش گرفت. خواست باز هم توصيه هايش را به پدر جان بكند و باز هم بگويد كه مبادا پريشان شود، مبادا از خانه برآيد و مبادا سربازان تذكره اش را طلب كنند مبادا او را بار موتري كنند و به جاي نامعلومي ببرند، مبادا خبرش از جبهه جنگي بيايد مبادا، مبادا و مبادا... اما باز هم انگار همه كلمات در درونش جست و خيز كردند و سوي دهانش هجوم بردند. انگار همه كلمات كتله يي را ساختند و راه گلوي نه نه را بستند. انگار همه كلمات بغضي شدند. بعد اشك شدند و از چشمان نه نه سرازير شدند و در چادرش نابود شدند.
وقتي در بسته شد و آواز قدم هاي نه نه كه در برف شرشر مي كردند به گوش پدر جان آمد، پدر جان اطرافش را ديد، انگار بار اول بود كه متوجه شد كه يك سال و سه ماه و يازده روز مي شود كه جهان براي او به پنچ متر مربع تقليل يافته است. يك سال و سه ماه و يازده روز مي شود كه بيرون را نديده است، آدمي غير از     نه نه اش را، نديده است و آوازي غير از آواز نه نه اش نشنيده است. احساس سرما كرد و به جايش در پته صندلي نشست و لحاف را تا روي شانه هاي لاغرش كشيد. 

پدر جان مانند حشره محبوسي از آنچه نه نه برايش كنار ديوار گذاشته بود، تغذيه مي كرد و آنچه را بايد در لگني كنج ديوار دفع مي كرد.
فضاي اتاق متعفن شده بود و اين تعفن پدر جان را نمي گذاشت حتي در خواب با چشمان بسته به سير و سفر در دره هايي كه بوي توت پخته مي دادند، بپردازد.
پنجشنبه گذشته بود، سه شنبه شده بود و نه نه باز نگشته بود. پدر جان آرام و قرار نداشت اگر مي نشست دلش مي خواست بيايستد، اگر مي ايستاد، دلش مي خواست بخوابد، اگر مي خوابيد دلش مي خواست قدم بزند و با بي صبري انتظار شب را  مي كشيد و در تاريكي شب آرام و       بي صدا لگن مدفوعش را در كوچه خالي مي كرد و در آغاز با عجله در جهان خودش كه به پنج متر مربع تقليل يافته بود، مي خزيد. بعدتر تنها دلخوشيش اين شده بود كه شب در تاريكي آهسته لگنش را بگيرد و با پاهاي لرزانش كوچه برود و آنرا خالي كند. كوچه افسونش مي كرد. حركاتش در كوچه با تأني مي شدند تا بهانه يي براي بيشتر ماندن داشته باشد. كوچه هم تاريك، نتگ و متعفن بود. پدر جان با كنجكاوي لذت آوري ديوارهاي نمناك كوچه را تماشا مي كرد، ارسيهاي بسته را تماشا مي كرد و به مجردي كه آواز پاي رهگذري به گوشش مي آمد با قلب و پاهاي لرزان مي دويد و به جهانش پناه مي برد.
ده روز از وعده نه نه گذشت و نه نه نيامد. خوراك پدر جان رو به اتمام بود و يك روز صبح پدر جان همانند جانور گرسنه يي ناتوان و وحشت زده آرام آرام با قدم هاي نامطمين از جهاني كه به پنج متر مربع تقليل يافته بود بر آمد. توصيه هاي نه نه را از ياد برد و به بيرون قدم گذاشت و تصميم گرفت كه از اولين رهگذر نشاني ايستگاه شمالي را بپرسد و به آنجا برود. بعدش را نمي دانست. آفتاب چشمانش را كه به تاريكي خو كرده بودند، مي زد و سرش را به دوران مي انداخت. به نظرش مي آمد كه هر چند لحظه بعد زمين از زير پايش مي رود. توازنش را از دست        مي داد. سفيدي برف چشمانش را       مي آزرد. به نظرش مي آمد كه برفهاي كنار راه از لكه هاي سياه و سرخ متحرك پر است. دلش بد مي شد. اولين رهگذر را كه در راه ديد بي آنكه از او پرسشي كند. ترسيد و به صورت غريزي رويش را با دو دستش پوشاند. رهگذر متوجه نشد. پدر جان حالت حيوان تنهايي را داشت كه از كوهستان پايين شود و ناگهان خود را در ميان آدمها ببيند و از وحشت ترديد و بلاتكليفي بلرزد.
همچنان كه آهسته آهسته مي رفت به توصيه هاي نه نه مي انديشيد كه مبادا سربازان او را ببينند و تذكره اش را طلب كنند مبادا او را ببرند. مبادا. مبادا و مبادا...  
يك بار چشمان خيره اش به سه سرباز افتاد كه تفنگهاي براق و يزرگي به شانه و موزه هاي براق و سياهي به پا داشتند انگار پدر جان افسون شد. بر جايش خشك شد. انگار جريان خونش از حركت باز ماند. انگار مايع سرد و سوزاني از سوراخهاي بيني و گوشهايش فوران كرد همه نيرويش را جمع كرد تا رويش را بگرداند و بدود. رويش را گشتاند اما دويده نتوانست. انگار پاهايش در دام نامريي گير مانده بودند بي آنكه بدود ناشيانه دست و پا زد. سربازان متوجهش شدند.
سر پدر جان را تراشيدند به سر تراشيده پدر جان كلاه بزرگي گذاشتند لباس كلفت سربازي به تنش نمودند و تفنگ بزرگ و براقي به شانه اش آويختند. موزه هاي براق و سياه به پاهايش كردند. پدر جان در هيئت سرباز چيزهاي را ديد كه از ديدن شان وحشت داشت. خون را ديد، آتش را ديد، آدمهاي بي سر را ديد، آدمهاي بي تنه را ديد. نوزادي را در گهواره يي ديد كه نيمه اش را سگهاي گرسنه خورده بودند. در اول پدر جان چشمانش را با دستانش مي بست و به ديواري تكيه مي داد تا آنچي را نبايد، نبيند. بعدها به نظرش مي آمد كه با چشمان بسته هم آنچي را نبايد، مي بيند. تا خواب خودش بر پدر جان غلبه       نمي كرد، پدر جان از ترس نمي خوابيد. شبها مي نشست و چشمانش را باز      مي گرفت بعد ترها در خواب و بيداري به نظرش  مي آمد كه آدمهاي بي سر و آدمهاي بي تنه، نوزادان نيمخورده از دنبالش مي دوند. سر خود شروع به فرياد زدن و دويدن مي كرد.
در آغاز سربازان ديگر مي خنديدند و مسخره اش مي كردند، بعدها با در مانده گي و هراس سويش مي دويدند بعد به نقطه يي خيره  مي شدند و به انديشه هاي كه جرأت گفتن شان را نداشتند، فرو مي رفتند.
حالا روزها پدر جان در هيئت سرباز، در كوچه هاي كابل سرگردان مي گردد. هر چند قدم بعد مشتي خاك از زمين بر    مي دارد و بو مي كند. گاهي هم ساعت ها در ايستگاه شمالي مي ايستد و كسي را مي پالد انگار منتظر كسيست. كودكاني كه مي شناسندش از دنبالش مي دوند و مي خوانند :

آللو للو بابوجي

از شمالي چي آوردي

يك تذكره گك نارنجي

به پدر جان ناز نازي

پدر جان نامش را فراموش كرده است. نام پدرش را هم فراموش كرده است. اگر كسي از او بپرسد: نامت چيست ؟

مي گويد: پدر جان.
اگر كسي بپرسد : نام پدرت چيست؟

مي گويد : قد بلند چشمان ميشي.
اگر كسي بپرسد : اينجا چي مي كني ؟

مي گويد : منتظر نه نه ام استم. 

اگر كسي بپرسد : نه نه ات كجاست ؟

سوي شمالي اشاره مي كند. 

اگر كسي بپرسد : چي مي كند ؟ 

مي گويد: تذكره ام را مي آورد.
اگر كسي بپرسد : تذكره ات كجاست ؟

انگار از فاصله هاي بسيار دور از صدها كيلومتر دورتر آنرا مي بيند( با اطمينان  مي گويد : ان جا در خانه ما. سر رف زير قرآن شريف. 

نه نه باز نگشت و هيچكس هم ندانست كه آن نيروي كه با چهل سال زن بودن در نه نه متراكم مانده بود، چگونه به يك باره گي سر بلند كرد و فوران كرد. همان نيروي كه گاهي آدمي را در يك لحظه از زندگيش از جلد بشر عادي و ناچيز براي هميشه بيرون ميراند و از او موجودي برتر   مي سازد. هيچكس ندانست كه چگونه اين نيرو در يك شام زمستان كنار اشتوب و ديگ پياز سرخ كرده در جهاني كه به پنج متر مربع تقليل يافته بود از نه نه موجودي متهور تر از متهورترين مردان ساخت. و هيچكس ندانست كه نه نه چگونه به تنهايي دره هاي يخبندان را عبور كرد. كوهپايه هاي خالي از آدم را كه كنام حيوانات شده بودند و ديگر در آنها نه آب آباداني بود و نه بانگ مسلماني، در نورديد و خودش را به خانه ويرانش رساند و از آن جا كه مي دانست تذكره پدر جان را گرفت.
پدر جان هم ندانست كه همان پنجشنبه كه  نه نه از شمالي به كابل مي آمد موترش را مايني منفجر ساخت و نه نه را به پارچه هاي بيشماري تبديل كرد.
پدر جان ندانست كه سربازاني كه آن سرك را روفتند، بسته كوچكي يافتند كه آنرا با احتياط و سوء ظن باز كردند و در آن يك پارچه تلخان سنگ شده و يك تذكره يافتند. تذكره را باز كردند و خواندند: شرف الدين ولد شير محمد ده ساله سال 1357 .
اينها را پدر جان ندانست. پدر جان همچنان منتظر نه نه اش است و نامش را از ياد برده است. 

اگر شما پدر جان را ديديد برايش بگويد كه نامش شرف الدين ولد شير محمد است. شرف الدين ولد شير محمد. شرف الدين ولد شير محمد .... 
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                   پسرك وراميني

       دكتر مسعود عطائي

داستان هاي كوتاه

 ويراستار حسين نوش آذر

نشر كتاب(سهراب) آمريكا   زمستان 2001



             كتاب را نويسنده از سر لطف برايم فرستاد. بنا به عادت ديرينه خواستم نامه اي برايش بنويسم به عنوان سپاس و در فرصتي ديگر شروع كنم بخواندنش. وسوسه شدم به ورق زدن كتاب ديدم نه، نمي شود زمين گذاشت و نخواند. نامه فراموش شد. شب از نيمه گذشته بود كه كتاب را بستم. با حس هاي درهم و پريشان و تصويرهاي گوناگون از خلاقيت، از آفريده هاي عطائي، و شگفتا، همه آشنا از همان ها كه در كوچه و بازار در خلوت و جلوت پرسه مي زنند.     ديده اي و مي بيني لبخند مي زني، ترش مي كني و رو بر مي گرداني بيزار از لبخندهاي بي مايه و رياكارانه دلگير و خسته از پلشتي ها. در منتهاي بيزاري ست كه به نغمه ي پرنده اي، سرودي و شعري. تماشاي نقش و نگاري، به هواي تازه ي پنچره اي كه باز شده از عشق و زيبائي از دنياي پر وسوسه ي زندگي. و از اين دست است بن مايه ي احساس هاي برآمده از روايت هاي مسعود عطائي، از منظري عريان، ويژگي هنرمندانه ايست رشك انگيز. در ميماني در بهت و سكوت به خود مي پيچي. از وراي نعش آويزان كلثوم آن دختر جوان ترك در آلمان. ناگهان ورامين در چشم انداز خيال گسترده مي شود آرام آرام شكل مي گيرد. شايد روستاي پيشواست. به صداي موتور سيكلت مي پري روي بالكن. زن پينه دوز را مي بيني كه با لباس خواب به پيشواز عليرضا دوچرخه فروش آبادي مي رود. صداي قلبت را مي شنوي در بحران التهاب و شور جواني. – پاره تني    مي شوي از راوي داستان- با چشماني حريص و ناكام در حال پائيدن رفتارهاي آن دو دلداده، پشت چشمان بسته، نعش دختر جوان آويزان از سقف براي چندمين بار در تيررس نگاهت ظاهر مي شود با صورتي پوشيده در انبوه زلف هاي سياه. دلهره و بغض و هراس در گلو گره مي خورد و فرياد كينه ي كهنه در كاسه ي سر مي پيچد: نفرين به تعصبات ويرانگر جاهليت و بد آموزيها كه عشق و آرزوها را به مسلخ مي كشاند.
“ پسرك وراميني” شامل 21 داستان كوتاه است كه از زبان آلماني به فارسي برگردانده شده است. هر يك از داستان ها فضاي خاص خود را دارد مناسب با شخصيت ها و آفريده هاي در خور، كه نويسنده به سادگي توصيف مي كند. خواننده نيز در     مي يابد كه عطائي به اين هدف     هر آنچه را كه در بستر زندگي روزمره تجربه كرده با استمداد از ذهن خلاقش  دردها و اميال پنهان و آشكار اجتماعي را پرورانده و به مخاطبين ش منتقل كرده است. نثر عطائي روان و زلال است انگار همان صفاي روستائي و نسيم دشت و دمن را در        داستان هايش دميده. در داستان “ سر نيمه تراشيده” خواننده در فضاي بسته و محدود ده، تماشگر بخشي از زندگي روستائي مي شود :  “ براي من دكان اكبر سلماني البته خيلي جالب تر بود چون در آنجا خبرهاي مهم تري گفته مي شد. به همين جهت، ساعتها انتظار در مغازه سلماني براي من هرگز خسته كننده نبود و روي برنامه       هر ماهه براي اصلاح سر به آن جا  مي رفتم. اوساي سلماني كه دلاك ختنه نيز بود و كار دندان پزشك را هم در ده انجام مي داد، بيشتر حرف    مي زد و لطيفه مي گفت تا آن كه به سر و موي مشتري برسد و به همين دليل هم شنوندگانش اغلب پخمه ها و نيمه جاهل ها و تنبل ها و بيكاره هاي ده بودند. اتفاق مي افتاد كه من نصف روز تمام منتظر مي نشستم تا اين كه نزديك هاي ظهر تازه اوساي سلماني متوجه حضور من در دكان مي شد و آن وقت هم دير بود و وقت ناهار. خواندن وشنيدن اين گونه داستان ها براي جوانان ايراني كه در غربت بزرگ شده اند شايد چندان لطف و مفهومي نداشته باشد، اما براي نسل اول تبعيدي ها خاطره انگيز است. گذشته از آن از منظر اجتماعي اين قبيل داستان ها روايتگر بخشي از جامعه شناسي اقليمي ماست كه تا چندي پيش در ايران، اكثريت مردم را ساكنين دهات تشكيل مي دادند. علاوه بر آن ممكن است عده اي سبك و سياق و مفهوم اين گونه داستان ها را جدي نگيرند، به ويژه آن عده كه با تقليد از پست مدرنيسم و اين قبيل قلمبه گوئي ها از اصل خود دور افتاده و اصرار دارند بلكه بتوانند هويت پيچيده ي انسان شرقي را با ساده انگاري ها به تكنيك پشرفته ي غرب و فرهنگش گره بزنند. يا ربطي بدهند به داستان هاي پف آلود باستاني. 

عطائي در داستان “ گل ها در غربت           مي خشكند” يك جنايت خانوادگي را با نثري زيبا به صورت يك اثر درام عرضه مي كند. دختر جوان محصل ترك كه نامزد پسر عموست با جوان آلماني آشنا و با او همخوابه مي شود. ننگي بزرگتر از اين براي خانواده ي ترك متصور نيست. بايد لكه ننگ از دامن خانواده زدوده شود. “ شوهرم تلفني ماجرا را براي برادرش كه در فرانكفورت زندگي مي كرد شرح داد. او روز بعد با هيبتي ديوانه وار و از خود بي خود در حالي كه سيم كلفتي در دست داشت خودش را به خانه ما رساند. ان روز شوهرم و برادرش به اتاق كلثوم رفتند و در را از داخل قفل كردند من اجازه نداشتم وارد اتاق بشوم. اما مي شنيدم كه داخل اتاق چه مي گذشت.عموي بچه ها نعره مي زد“ جنده لعنتي بگو ! فقط بگو اسم اين حيوان چيست ! خانه اين جانور كجاست كه با همين چاقو شكمش را بدرم.”... صبح روز بعد چمدانش را بسته بودم. با شوهرم و برادرش جلوي اتاقش رفتيم. در از تو قفل بود. هر چه مردها تهديد كردند و من التماسش كردم در را باز نكرد. سرانجام برادر شوهرم با لگد در را شكست و ما به داخل رفتيم. از سقف اتاق جسم      بي جان كلثوم آويزان بود. او خود را دار زده بود. سرش به يك طرف خم شده بود و موهاي سياهش صورتش را مي پوشاند. اولين جمله اي كه شنيده شد از برادر شوهرم بود كه گفت       “ خدايا شكر كه از خانواده ما اعاده حيثيت شد.”

وقوع اين قبيل پيشامدها براي شهروندان كشور ميزبان، شايد تنها به صورت يك جنايت تلقي شود و انگيزه ي اصلي مسخره و خنده آور كه در اصل اگر خوب بنگري همين هم هست. اما رسوم ديرينه برخي اقوام متعصب، قتل نفس را زدودن لكه ننگ از دامن خانواده مي داند و به آن اعتقاد دارد. اين كه پدر يا عموي كلثوم به قصد كشت او را كتك مي زنند و بعد تصميم مي گيرند دختر جوان را بكشند. براي آنها يك مسئله ي حياتي ست. اما، نويسنده در لفافه پيام خود را به خواننده القا مي كند: زندگي چندين ساله در اروپا نتوانسته در افكار اين خانواده كوچكترين تغييري بدهد. از جان سختي سنت ها، فكر و انديشه منجمد مانده. جهل و ناداني رسوب بسته. تعصب و قتل نفس با نام ويرانگر غيرت و ناموس، مؤلفه اي شده براي نمايش توحش. عطائي در پروراندن اين داستان درام به طرز تحسين آميزي موفق مي شود.
خواننده در صفحات بعد، داستان “ زنا” را مي خواند. سرنوشت مونيكا، دختري كه در رابطه جنسي با پدرش باردار  مي شود. مونيكا نه تنها از اين پيشامد احساس گناه نمي كند بلكه با شوري عاشقانه به پدرش عشق مي ورزد.      “ شايد مردم اين رابطه را ناپاك و زنا كارانه بدانند و بخواهند ما را لعن و نفرين كنند. شايد ديگران بتوانند رابطه ما را كنار نمونه هاي مشابهي از اساطير يونان يا ادوار ما قبل مسيحيت بگذارند. اما هيچكس نمي تواند به اصالت و عظمت عشق ما پي ببرد ! ” ص 97 

بحث بر سر تفاوت فرهنگ ها و اخلاقيات و بگو مگوهايي از اين دست، مسئله ي فكري عطائي نيست. او روايتگر هشيار و صادقي ست كه تصوير زنده و عريان اجتماعات بشري را فارغ از شرقي و غربي در اين مجموعه داستان به نمايش مي گذارد. از اميال خفته و بيدار انسان سخن      مي گويد. نيازهاي بشري را مطرح  مي كند. دردها، زشتي و زيبائي ها را همانگونه كه ديده و هست به مخاطب خود منتقل مي كند.
از عواطف و مهرباني هاي مادر خاطره هاي حسرتباري دارد. از خشونت پدر كه شاخص مردسالاريست بدون كمترين بغض و كينه حرف مي زند. در داستان“عشق مادر” نويسنده با تمام ذرات وجودش عشق خود را به اين موجود پاك و معصوم و شاهكار آفرينش، به نمايش مي گذارد“به برادر و خواهرهايم نگاه كردم و نگاه ملامت بار آنان را كه مانند دشنه اي بر قلبم فرو مي رفت به جان خريدم. بعد به مادرم نگاه كردم. مانند هميشه با آن نگاه گرم و پر لطف و صفا مرا       مي نگريست. در ظاهر او تغييري به نظرم رسيد. دقيق كه شدم ناگهان دريافتم گردن بندي كه حاضر نبود هرگز از خود جدا كند بر گردنش نيست. پريشان حال نگاه ديگري به راديو انداختم و به گردن برهنه مادر. اكنون همه چيز برايم روشن شده بود. با چشماني اشك آلود به او زل زدم. عاشقانه نگاهم مي كرد. با لبخند سر تكان داد از لبخند او قلبم در سينه فشرده شد.” ص 175 

عطائي، جاي ديگر نيز به اشاره، از عشق مادر سخني به ايهام به ميان مي آورد. شعله به جان مي كند آن كس را كه عاشقانه مادر را ستايش  مي كردند و مي كنند. در داستان “ تشييع جنازه خودم” خواننده را به گورستان مي برد بالا سر جنازه خودش. “ در حالي كه از كنار گور تنها مانده ام رد مي شدم آخرين نگاه را به آن انداختم. زني ريزه اندام و مو سياه. هنوز كنار قبرم نشسته بود و زار     مي زد. در تاريكي غروب و از فاصله دور نتوانستم او را بشناسم ...”   ص 138 

عطائي اين راز را مكتوم نگهميدارد. فاش   نمي كند با هنرمندي، درك اين حس عاطفي را واگذار مي كند به خواننده و احساس برآمده از آن رابطه ها.
در داستان “ چون شمعي در گذر باد” نويسنده، دفتر ديگري از توحش عريان را باز مي كند كه تازه نيست، اما شيوه ي ابزارش تازگي دارد كه بعد از روي كار آمدن رژيم اسلامي نمونه هايي از اين دست در ايران رخ داد. از اين هاست لو دادن نزديكان و بستگان، حتا فرزندان توسط والدين و انداختن جگر گوشگان خود به دامن جلاد. و اين بد آموزي ها هنوز هم ادامه دارد.
به روايت داستان، مونا دختر جواني ست از يك خانواده سنتي با جمشيد شاگرد نانوا آشنا  مي شود. والدينش از روابط آن دو آگاه مي شوند. پدر كه مرض قلبي دارد گردن مي گيرد كه رابطه را با امام جمعه در ميان بگذارد. يعني كه هر دو را تحويل دژخيمان بدهد. فاجعه اين گونه آغاز مي شود    “ پدر هم در اين ميان رسيده بود. لحظه اي نگاهي غضبناك به او انداخت و به صورتش سيلي اي نواخت. رشته باريكي از خون از بيني مونا جاري شد. مونا لرزان و با سري فرو افتاده ميان پدر و مادرش ايستاده بود ... پدر با لحني نفرت زده گفت برو اثاثت را جمع كن فردا مي فرستمت دماوند پيش خواهرم. جاي تو ديگه نه توي اين خونه ست نه توي اين ده. به سردي دخترش را نگريست و او را به اتاقش هل داد و از پشت سر فرياد كرد روزهايي هم كه شاگرد نانوات آزادانه مي گشت سر رسيد. ” دختر كه از پايان وحشتناك كار جمشيد و سرنوشت خود آن هم به دست پدر آگاه مي شود تصميم به خودكشي   مي گيرد. “ مونا كه تمام بدنش به لرزه افتاده بود به نجوا گفت مادر يواش تر حرف بزن پدر مريضه. نبايد نگرانش كنم. و با آخرين توان خود گفت “ من گناه كردم. منو ببخشين من همه قرص هاي پدر رو يك جا خوردم.” 

اين كه در اثر تصميم نابخردانه ي پدر، مانا نيز به سرنوشت كلثوم دچار مي شود نبايد تعجب كرد. رسم هاي جاري و سنت هاي عشيرتي و پدر سالاري كه متأسفانه هنوز در جامعه هاي عقب مانده حضور دارد، حاصلي جز اينگونه تباهي ها نداشته و نخواهد داشت. بي اعتباري “ حقوق فرد” به كلثوم ها و ماناها اجازه نمي دهد كه حتا مالك تن خود باشند. آن دو همزادند، همزاد فرهنگي. از در ماندگي به مرگ پناه مي برند. با انتخاب خودكشي و گريز از رسوائي، زير ساطور مرگ، محكوميت پدر سالاري را با قرباني كردن خود اعلام مي كنند.
“ پسرك وراميني” با آخرين داستان خواندني عطائي “ يادداشت زير برف پاك كن” ، به پايان مي رسد. خواننده، در حالي كه از خواندن داستان          “ اسمش جغد بود” غم سنگيني از تنهائي و بي كسي جغد بر دلش نشسته، به ناگهان وارد دنياي ديگري مي شود با فضاي كاملاً متفاوت. با گوشه هائي از گشت و گذار تنهائي و شبانه ي يك مرد تنهاي سرگشته روبرو مي شود كه شايد بيشتر مردها خود بارها گرفتار همان سرنوشت- سر در گمي و بي تصميمي ها- شده و چنين سرگشتگي ها را تجربه كرده است. 

با آرزوي موفقيت براي مسعود عطائي، با اين اميد كه همچنان پر كار و صميمي به تلاشش ادامه دهد.
                 لندن -   رضا اغتمي

گلها در غربت مي خشكند 

دستيارم پروندة يكي از بيماران را روي ميز كارم گذاشت. به آن نگاهي انداختم و در همان نگاه نخست نام فاطمه ازدمير به نظرم آشنا آمد.
البته اين نام به همان اندازه بين تركها رايج است كه براي مثال نام كارين مولر در ميان آلمانيها. به هر حال به محض آن كه لحظاتي بعد. زن وارد اتاق معاينه شد و مقابل من نشست. ناگهان خانم ازدمير مهربان را به جا آوردم. هر چند مدتها بود به مطبم مراجعه نكرده بود. پرونده را ورقي زدم و تاريخ آخرين باري را كه پيش من بود يافتم: سوم مارس 1979 . نزديك به پنج سال از آخرين ديدار ما       مي گذشت. به نظرم آمد كه خانم ازدمير بساير پير و شكسته شده است. در ذهنم تصوري كه از او داشتم زني زيبا، مطبوع و متواضع بود. اندامي ريزنقش و رنگ پوستي نسبتاً روشن كه گوياي اصل و نسب بلغاريش بود. چشم هاي زيبايش ميشي رنگ و نگاهش فريبنده، بينيش باريك و گونه هايش برجسته و جذاب بود. او موهاي پرپشت خود را كه معمولاً جمع       مي كرد، زير روسري گلدارش       مي پوشاند كه به هيچ وجه از زيبائيش نمي كاست. اغلب لبخندي دوست داشتني بر لب داشت. وقتي از او سوالي مي كردند، هرگز در چشم مخاطب خود مستقيم نگاه نمي كرد. در اين گونه مواقع چشمانش را به زمين مي دوخت و فقط گاهي نگاه خود را از ميان مژه هاي برگشته اش لحظه اي به مخاطب مي دوخت. وقتي مي خنديد برق دنداني طلا در دهانش ديده مي شد. 

دست هاي كوچك و حنا بسته اش از سال ها كار سخت و دشوار حكايت مي كرد. گاهي از سر شوخي روسريش را قدري عقب ميزد و چند طره روي پيشانيش پيدا مي شد. اما او همان دم، بي شكايت و با قدري خجالت روسري را تا سر ابروانش پائين مي كشيد و از نو آن را زير چانه اش گره مي زد. 

خانم ازدمير، بر خلاف اغلب هموطنانش كه بيشترين سالهاي عمر خود را در آلمان گذرانده بودند، نياز به مترجم نداشت. زبان آلماني ساده و قابل فهمي داشت. با گنجينة لغات ناچيز، مفاهيم مورد نظر خود را به بهترين وجه بيان مي كرد.
حال چه به روز اين زن سرزنده و دلچسب آمده بود ؟ دست سرنوشت چه ضربه اي به او زده بود كه در پنچ سال گذشته به اندازه پانزده سال پير شده بود ؟ چرا ديگر در نگاه او اثري از عشق و رضايت خاطر ديده نمي شد ؟ 

موهاي سياهش سفيد شده و از چهره چروكيده اش ناتواني هويدا بود. 

از او پرسيدم : “ چطوريد ؟ ” 

به جايي نامعلوم مي نگريست( در پاسخ گفت : “ شكر خدا بد نيستم.” 

“ مدتهاست نديدمتان ! ” 

“ درست است، پنچ سالي مي شود آقاي دكتر. ” 

“  تركيه رفته بوديد و يا خداي نكرده كسالتي داشتيد ؟ تعريف كنيد ! ” 

“ اي آقاي دكتر، چه بگويم، داستان دراز و غم انگيزي ست. نمي خواهم وقتتان را زياد بگيرم.” 

“ وقت دارم. شما امروز آخرين مريضم هستيد.”

خانم ازدمير در حاليكه ساك خريد را از روي زانوي خود به زمين مي گذاشت. عكس مچاله اي را از داخل آن در آورد و آن را مقابل من نگه داشت، پرسيد :“ دخترم كلثوم را به ياد      مي آوريد ؟ ”

وقتي قدري ترديد در قيافه ام ديد، با همان لحن اضافه كرد  “ چرا، حتماً بايد يادتان بيايد ! آن وقت ها هر وقت به مطبتان مي آمدم با من بود.” 

خانم ازدمير آهسته و زير لب گفت :    “ در واقع همه جا من را همراهي      مي كرد.” 

به دقت به عكس نگاه كردم. درست بود! كلثوم دختر خانم ازدمير را       مي شناختم. اين دخترك آن وقت ها به خاطر تسلطي كه به آلماني داشت، ميان من و بيماران تركم به عنوان مترجم كمكم مي كرد. آن وقت ها او دختر شانزده ساله اي بود، با قدي متوسط، موهاي سياه و چشماني ميشي، مانند اغلب دختران ترك با اين تفاوت كه به عكس اكثر هموطنانش بيني باريك بسيار زيبايي داشت درست شبيه مادرش. رنگ پوستش هم آميزه اي از مهتابي و گندمگون بود. در مقايسه با بسياري از بيماران ترك اين دخترك مانند مادرش واقعاً زيبا بود.
كنجكاويم بر احساس خطر از وقوع احتمالي حادثه اي وحشتناك غلبه كرد. پرسيدم : “ چه شده ؟ خدا كند اتفاق ناگواري نيفتاده باشد ؟ ًً 

لحظه اي بعد زن در حاليكه عكس را از من مي گرفت و نگاه دردمندي به آن مي انداخت، آهي كشيد و شروع به شرح واقعه كرد :

“ مي دانيد، كلثوم دختر نازنيني بود و هميشه آماده بود كه به ديگران كمك كند. يك بار كه مريض شده بودم و يك ماه تمام بايد در رختخواب       مي ماندم، طفلك تمام كارهاي خانه را انجام داد. از نظافت و شستشو گرفته تا پخت و پز و خريد. حتي به برادرهايش هم در انجام تكاليف مدرسه كمك مي كرد و به پدرش هم كه كارش شيفتي بود نمي گذاشت بد بگذرد. اين دختر حتي يكبار هم شكايت نكرد. او به پدرش احترام عجيبي مي گذاشت. هر چند كلثوم فقط يك دختر بود، اما پدرش او را خيلي دوست مي داشت.
هر وقت هر كدام از ما مسئله اي با بانك، مدرسه، ادارة پليس و يا ساير ادارات داشتيم، كلثوم كارها را به عهده مي گرفت. با آلمانيها خوب كنار     مي آمد. دوستان آلماني همكلاسش هم از او به مناسبت هائي مثل تولد يا عروسي دعوت مي كردند. خيلي هاشان هم به منزل ما رفت و آمد داشتند. اما كلثوم اصلاً به اين چيزها فكر نمي كرد. او خوب  مي دانست كه در بچگي قول ازدواجش به پسر عمويش در تركيه داده شده.
بدبختي ما از زماني شروع شد كه پدرش ناگهان بيكار شد. با پس اندازي كه طي سالها كار دشوارداشت و وامي كه از بانك گرفت سرگرم ساختن خانه اي در تركيه شد. اما حالا براي پرداخت اقساط بانكي، كلثوم بيچاره بايد مدرسه و درس را رها مي كرد و در كارخانه اي مشغول كار مي شد.
نمي دانيد چقدر طفلك از اين موضوع رنج  مي  برد. او كه هميشه بهترين نمرات را مي گرفت و آرزو مي كرد مثل نرس هاي شما دستيار پزشك شود، حالا مجبور بود از كلاس و همكلاسي هايش دل بكند و در كارخانه اي كارگري كند. 

هر روز صبح بايد ساعت چهار صبح بر       مي خاست و مسير راه خود را با تراموا و اتوبوس طوري تنظيم مي كرد كه سر ساعت شش سر كار باشد. از همه سخت تر ماه رمضان بود كه بايد روزه مي گرفت. ولي كماكان گله اي نداشت و سرنوشت را با صبر و سكوت پذيرا شده بود. مدتها به تدريج شور و نشاط زندگي را از دست مي داد. وقتي ساعت چهار بعدازظهر به منزل      مي رسيد، مدتها كنجي مي نشست و ساعتها اندوهگين به نقطه اي خيره مي شد. بسيار كم غذا شده بود و روز به روز لاغرتر مي شد. همة ما نگرانش بوديم كه نكند بيمار شود.
يك روز با حالتي دگرگون به منزل آمد. خيلي شاد و با نشاط بود و تقريباً خل وضع به نظر مي رسيد. آواز     مي خواند، سوت مي زد،  مي پريد. بچه ها را قلقلك مي داد و مرا بغل مي كرد. آن روز دو برابر هميشه غذا خورد. از من سؤال هاي عجيب و غريب مي كرد. براي مثال، چگونه با پدرش آشنا شدم و آن وقتها چه احساسي داشتم. در صورتي كه خدا گواه است كه تا روز ازدواجمان صورت شوهرم را هم نديده بودم و او هم مرا بي حجاب نديده بود.
از كلثوم پرسيدم :“ مگر خل شده اي ؟ ” خنديد و در جوابم گفت : “  شايد ! اما زندگي واقعاً قشنگ است و من عاشق همة شما هستم.”

آن روز من تمام ماجرا را به حساب حال و هوائي گذرا گذاشتم. ولي اين حال و هوا كه آبستن حوادث بود، روزها و هفته ها ادامه داشت تا آن كه روزي پرده از ماجرا برداشته شد.
از آنجا كه كلثوم همه روز خسته و مانده به خانه مي رسيد، روزي تصميم گرفتم اتاقش را خودم تميز كنم. در بين كتاب هاي مدرسه اش دفترچه خاطراتي نظرم را جلب كرد. دفترچه را گشودم، لاي آن عكس جواني را ديدم. از پوست بسيار روشن و موهاي صاف خرمائي و چشمان آبيش متوجه شدم كه آلمانيست. جوان چهره اي دلنشين داشت و مسن تر از كلثوم به نظر نمي رسيد. وقتي پشت عكس را نگاه كردم اين جمله نوشته شده بود : “ فقط مرگ مي تواند من و تو را از هم جدا كند ! براي كلثوم : مانفرد.”

ديگر حال خود را نفهميدم. در حاليكه خيس عرق شده بودم و دستهايم    مي لرزيد شروع كردم به خواندن بقيه صفحات دفترچه. هر بار كه ورق      مي زدم از ترس و تصور ماجراهائي كه بايد به آن پي مي بردم قلبم از كار باز مي ايستاد. با خود مي گفتم: اين جملات حقيقت ندارد. اينها را نبايد كلثوم نوشته باشد! از چيزهايي كه در دفترچه نوشته بود، بر مي آمد كه با جوان در مسير كارخانه آشنا شده. اوايل در مواقع تنفس و وقت ناهار همديگر را مي ديدند. بعدها هر كدام به جاي اضافه كاري، بعدازظهرهاي آزاد گرفته بودند. به اين ترتيب كلثوم دست كم يكبار در هفته مي توانست به اتاق مانفرد برود و چند ساعت را با او بگذراند. سرانجام اتفاقي كه نبايد   مي افتاد رخ داد و ما هم از همه جا      بي خبر بوديم. مانفرد با او همخوابه شده بود و كلثوم ديگر دختر نبود... 

چه ننگي ! ديگر چگونه مي توانستيم روي فاميل و در و همسايه نگاه كنيم ؟ قول و قرار با پسر عمويش در تركيه چه مي شد ؟ جواب عمويش را چه   مي داديم ؟ اگر پدرش مي فهميد  خفه اش مي كرد.
پيش از هر چيز دفترچه را سوزاندم. بعد اتاق را به دنبال نامه و عكس زير و رو كردم اما چيز ديگري نيافتم. آنگاه صبر كردم تا كلثوم از كار بيايد و به حرفش آوردم. انكار نكرد و گفت كه او و مانفرد همديگر را دوست دارند و مرگ را به جدايي ترجيح مي دهند. تمام بدنم  مي لرزيد. از خشم كشيده اي به صورتش زدم. به من زل زد و بدون هيچ واكنشي نگاهم كرد. پي بردم از دست رفته و عقلش را پاك از دست داده است. اشكريزان و فريادزنان گفتم: مي فرستمت تركيه. رنگش پريده بود. گفت : “ اينكار را   نمي توانيد بكنيد ! به گفتة مانفرد اولاً من ديگر صغير نيستم و طبق قانون آلمان مي توانم در زندگيم تصميم بگيرم. ثانياً شما نمي توانيد مرا به پسر عمويم بدهيد چون ديگر باكره نيستم.”

روزهاي بعد از شدت نگراني و ناراحتي غذا از گلويم پايين نمي رفت. لاغر شده بودم تا جايي كه به بستر بيماري افتادم. سرفه هايم طوري بود كه پزشك احتمال مي داد سل گرفته باشم... كلثوم از بيماريم خيلي ناراحت بود و مي خواست از من مراقبت كند. اما من نمي پذيرفتم.
وحشت داشتم روزي پدرش به اين ننگ پي ببرد و سرانجام آن روز فرارسيد :

بعد از ظهر يكي از اين روزها مصطفي، پسرم آشفته حال به منزل آمد. با خشم تعريف كرد كه رفقايش گلثوم را دست در دست با پسري آلماني در حاليكه روي نيمكتي نشسته بودند ديده اند. هر چه خواهش و تمنا كردم كه ماجرا را براي پدرش شرح ندهد، بي فايده بود. او فقط منتظر بود كه پدر به منزل بيايد تا برايش همه چيز را تعريف كند. قيافه پدرش پس از شنيدن ماجرا چنان بود كه در طول بيست سال زندگيِ زناشوئي مان نديده بودم. مانند ببري تير خورده از اتاقي به اتاق ديگر مي رفت. چشمانش را خون گرفته بود و از شدت خشم دهانش كف كرده بود.
هرچه را كه به دستش مي آمد       مي شكست. حتي تلويزيون را با يك شيشة كولا خرد كرد. بچه ها از ترس هر يك به گوشه اي خزيده بودند. حتي مصطفي هم جرأت نداشت نفس بكشد. من هم كه زار و نزارتر از آن بودم كه بتوانم آرامش كنم. با آن حال زار توان نداشتم به خيابان بروم و به كلثوم هشدار بدهم.
از شرح صحنه هاي فجيعي كه پس از آمدن كلثوم به خانه اتفاق افتاد صرفنظر مي كنم. همين قدر بگويم كه صورت دختر بدبختم از شدت ضربات شناخته نمي شد. چشمانش باد كرده بود و لبانش پاره شده بود و تمام بدنش از خونمردگي كبود بود. ما هيچكدام اجازه نداشتيم پزشك خبر كنيم. در طول هفت هشت روزي كه من مشغول مداوا و مراقبت از كلثوم بودم شوهرم به خانه نيامد. در تمام اين مدت يا پيش دوستانش مي رفت و يا در كافه هاي تركها به مشروب خواري و قمار مي پرداخت. ايكاش غيبت شوهرم لبدي مي شد تا زخمهاي كلثوم بيچاره تازه نمي شد. بعد از يك هفته سروكله اش پيدا شد. شوهرم به محض بازگشت به خانه، از وحشت آن كه همسايه ها به اين راز ننگين پي ببرند دخترمان را در اتاقش حبس كرد. تحت هيچ شرايطي مجاز نبود از اتاق قدم به بيرون بگذارد. حتي اجازه نداشت با ما سر سفره بنشيند و غذا بخورد. غذايـــش را پــشت در        مي گذاشتم كه اغلب دست نخورده همان جا مي ماند. سرانجام تصميم بر اين شد كه كلثوم دور از همه بماند تا هيچكس به ننگي كه به دامنش نشسته بود پي نبرد.
شوهرم تلفني ماجرا را براي برادرش كه در فرانكفورت زندگي ميكرد شرح داد . او روز بعد با هيبتي ديوانه وار و از خود بي خود در حالي كه سيم كلفتي در دست داشت خودش را به خانة ما رساند. آن روز شوهرم و برادرش به اتاق كلثوم رفتند و در را از داخل قفل كردند. من اجازه نداشتم وارد اتاق بشوم. اما مي شنيدم كه داخل اتاق چه مي گذشت. عموي بچه ها نعره     مي زد : “  جندة لعنتي بگو ! فقط بگو اسم اين حيوان چيست ! خانة اين جانور كجاست كه با همين چاقو شكمش را بدرم.” 

بعد صداي ضربه هاي كابل را شنيدم كه با ناله هاي كلثوم مي آميخت. او فريادزنان مي گفت :“ هرگز! هرگز نام و نشانش را نخواهم گفت ! نمي گذارم به او صدمه بزنيد !

بعد از آن كه كلثوم را تا حد مرگ زدند، آمدند و در اتاق ديگر با هم به مشورت نشستند كه چه بايد بكنند. عمويش معتقد بود اگر ما نتوانيم انتقام خود را از پسره آلماني بگيريم، بايد كلثوم را بكشيم تا از خانواده اعادة حيثيت شود. اما پدرش پيشنهاد كرد كه كلثوم را به ارزروم نزد عمه اش بفرستند.سرانجام عمويش اين پيشنهاد را پذيرفت و بنا شد مقدمات سفر را فراهم كنند. به محض آنكه آنها رفتند من خود را به كلثوم رساندم و داستان سفري كه در پيش داشت را برايش باز گفتم. 

با حالي زار روي تخت افتاده بود. از زخمهايش هنوز خون مي آمد. تحمل نگاهش را نداشتم. اشكريزان خود را روي پاهايش انداختم و از او طلب بخشش كردم. با محبت موهايم را نوازش مي كرد و با صدايي بغض آلود گفت : “ مادر اشك نريز ! من اگر از اينجا بروم دوباره آرامش برقرار ميشود. متاًسفم كه باعث اين همه گرفتاري و بدبختي شدم. هر چند كه به غير از عمو و شماها هيچكس از اين ننگ خبر ندارد. اما وقتي ديگر اينجا نباشم شماها مي توانيد سر بلند توي چشم مردم و همسايه نگاه كنيد.” 

صبح روز بعد چمدانش را بسته بودم. با شوهرم و برادرش جلوي اتاقش رفتيم. در از تو قفل بود. هر چه مردها تهديد كردند و من التماسش كردم، در را باز نكرد. سرانجام برادرشوهرم با لگد در را شكست و ما به داخل رفتيم. از سقف اتاق جسم بيجان كلثوم آويزان بود. او خود را دار زده بود. سرش به يك طرف خم شده بود و موهاي سياهش صورتش را مي پوشاند. اولين جمله اي كه شنيده شد از برادر شوهرم بود كه گفت :“ خدايا شكر كه از خانوادة ما اعادة حيثيت شد.”

ديگر نفهميدم خانم اُزدمير بعدش چه گفت.
از شنيدن داستان غمبارش چنان پريشان حال بودم كه متوجه رفتن او نشدم. وقتي به خود آمدم او رفته بود و فقط صندلي خاليش مقابل من قرار داشت. عكس كلثوم را روي ميز جا گذاشته بود. مدتها به عكس خيره شدم. به نظرم مي آمد كه سرنوشت اين دختر در نگاهش هويدا بود(
((
رستاخيز دانشگاه
                       نعمت آزرم 

اين موج نشان رويش توفان است 

توفان بزرگ، در پي اش پويان است 

صد سلسله كوه هم جلودارش نيست

اين جان به لب رسيدة ايران است

دندان به جگر فشرد ايران يكچند

پيچيد ز بيداد و دروغ و ترفند

تا بار دگر روانة ميدان كرد

بعد از دو دهه، نبرد جويان فرزند

دهسال تپيد ميهن ما در خون

از دشمن بيگانه و از خصم درون

دهسال دگر به حيرت و خشم گذشت

تا آمد ازين خستگي و درد برون

اين حيرت و خشم از خودش بود نخست

دريافت كه ديده اش نديده ست درست

از چاله در آمده به چاه افتاده ست

از چشم، نگاه كهنه را بايد شست

ققنوس كه رمز عمر جاويدان است

نوزائي او در آتش سوزان است 

ققنوس نو آمده ست اين نسل جوان

اين جان جوان شوندة ايران است !

اين فصل دوباره رستن اين چمن است 

تاريخ گواه روشن اين سخن است

در رزم هزاره هاي يزدان با ديو

اين بازپسين هزارة اهرمن است

ايران به يقين ز جاي برخاسته است

سرزندگي دوباره را خواسته است

بيني اگر آهسته و سنجيده رود

اين نيست كه از تنش توان كاسته است

سنجيده رود كه راه هموار شود

نيروي به خواب رفته بيدار شود

تا با به هم آميخته نيروهايش

بر دشمن خانه زاد آوار شود

اين دشمن خانه زاد ضحاك نژاد

هر چند كه بر فريب دارد بنياد

در روز نبرد واپسين خواهد ديد

كز ضربت پتك كاوه خواهد افتاد

ايران همه تن شود يكي مشت درشت

كوبد به سر اهرمن اين سنگين مشت

وانگه كندش بند به البرز بلند

پادافره يك نسل كه بگرفت و بكشت

اين روز بزرگ بي گمان نزديك است

ره پهن شود اگر كنون باريك است

بر رغم دل خلق كه گردد روشن،

روز همه بيداد گران تاريك است

ميهن شود از دروغ و بيداد آزاد

قد راست كند به راستاي شمشاد

از دودة اهرمن كند پاك زمين

آزادي و داد را بر آرد بنياد. 

جهانشهر
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� - وام گرفته از فروغ فرخزاد
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